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اعظم طالقانی

سرمقاله

بهبود وضعیت درمان؛ زمینه‌ساز امنیت روانی در جامعه

نعمت  دو  العَْافیَِةُ«؛  وَ  الْمْنُ  مَکْفُورَتاَنِ  »نعِْمَتَانِ 
و  امنیت؛  نمی‌شود:  دانسته  آن  قدر  که  است 

عافیت. رسول اکرم )ص(
انسان گاهی درباره مصائب و مشکلات افراد دیگر 
چیزهایی می‌شنود و متأثر می‌شود. با این حال تا 
زمانی که با خود آن معضل برخورد نکرده باشیم، 
قول  حسب  نداریم.  آن  ماهیت  از  کاملی  درک 
مصیبتی  به  که  داند  کسی  عافیت  قدر  مشهور، 
گرفتار آید؛ صدالبته انسان در مواجهه با مشکلات 
بشر.  ابتلائات  حکمت  است  این  و  می‌کند  رشد 
سیر اتفاقاتی که در ایام عید برای من افتاد باعث 

شد این چند خط را بنویسم.
مدتی است که دچار بیماری واریس پا شده‌ام. یک 
هفته مانده به عید، این بیماری عود کرد، به‌نحوی 
بیمارستان  به  شد.  تحمل‌ناپذیر  برایم  درد  که 
است  ضروری  گفتند  پزشکان  کردم.  مراجعه 
را هم  نکته  این  عین حال،  در  بستری شوم.  که 
متخصص  پزشکان  ایام  این  در  که  کردند  عنوان 
خارج  به  اغلب  و  ندارند  حضور  بیمارستان‌ها  در 
از کشور سفر می‌کنند؛ بنابراین بستری شدن در 
توصیه  این  به  من  بود.  نخواهد  مفید  بیمارستان 
عمل کردم و تصمیم گرفتم صبر کنم تا روند کار 
بیمارستان به حالت عادی برگردد. پس از آن به 
ناگزیر  و  گرفتم  قرار  مضیقه  در  از شدت  دفعات 
گرچه  مراجعات،  آن  در  شدم.  بیمارستان  راهی 
پزشکان  اما  نداشتند،  حضور  متخصص  پزشکان 
را  خودشان  تلاش  نهایت  رزیدنت‌ها  و  عمومی 
کردند و به‌گرمی پذیرای ناخوشی‌های مردم بودند. 
آن‌ها سعی در تسکین آلام بیماران، ولو به‌صورت 
موقت داشتند. با همه این‌ها زندگی در آن شرایط 
برای من بسیار دشوار بود. همین دشواری‌ها باعث 

شد در ایام عید از دیدار دوستان محروم شوم.
پزشکان قشر زحمتکشی هستند و در راه رسیدن 
تحمل  را  فراوانی  سختی‌های  علمی  مدارج  به 
بی‌اخلاقی‌هایی  از  که  نیست  هم  قرار  می‌کنند. 
باشند.  مبرا  دارد  وجود  صنوف  دیگر  در  که 
معلمان  و  کارمندان  بین  در  که  همان‌طور 
دارند،  وجود  ناکارآمدی  یا  منفعت‌طلب  آدم‌های 
در بین پزشکان هم این امکان وجود دارد و البته 
وقف  را  شبشان  و  روز  که  پزشکانی  نیستند  کم 
سلامتی و کاهش آلام مردم کرده‌اند. با این وجود 

عید  ایام  در  تا  برنامه‌ای طراحی شود  است  لازم 
بیمارستان‌ها از وجود متخصصان خالی نشود. این 
حق هر انسانی است که پس از ماه‌ها کار، فرصتی 
برای استراحت داشته باشد، اما واقعیت این است 
که  می‌کند  ایجاب  مشاغل  برخی  حساسیت  که 
در ایام تعطیلات زمانی را به کار اختصاص دهند.

به  رسیدگی  دولت  وظایف  مهم‌ترین  از  یکی 
وضعیت سلامت تک‌تک افراد جامعه است. هر فرد 
که دچار بیماری می‌شود، بخشی از اعضای خانواده 
به  بنابراین رسیدگی  درگیر می‌کند؛  را هم  خود 
وضعیت درمانی مردم نسبت مستقیمی با امنیت 
برنامه‌ریزی  درنتیجه  دارد.  جامعه  نشاط  و  روانی 
روزهای  در  بیمارستان‌ها  اوضاع  بهبود  برای 
تعطیل وظیفه دولت است. حتماً کارشناسان امور 
بهداشت و درمان بهتر از من می‌توانند برای این 
مسئله راهکار ارائه دهند. این نوشته تنها فتح بابی 

برای گفت‌وگو درباره این مشکل است.
نکته‌ای درباره تبعیض‌های ناروا

چند روزی که در بیمارستان بستری بودم برخی 
مطرح  من  با  را  نکته‌ای  بیمارستان  کارکنان  از 
این  نیست.  لطف  از  خالی  آن  ذکر  که  کردند 
با  از تفاوت چشمگیر حقوق و مزایای خود  افراد 
حقوق پزشکان گله می‌کردند و بیان می‌کردند در 
زیادی  نسبت  به  پزشکان  حقوق  اخیر  سال‌های 
فاصله‌ای  ایجاد  باعث  این  و  است  یافته  افزایش 
تبعیض‌آمیز بین حقوق پزشکان با دیگر کارکنان 
در  تبعیض  مسئله  ازقضا  است.  شده  بیمارستان 
محیط کار مبتلا به همراهان یکی از بیماران هم 
بود. زن و شوهر جوانی که می‌گفتند که پس از 
سال‌ها تحصیل در رشته خود، تخصصی به‌دست 
نهایت صداقت  با  ده سال گذشته  در  و  آورده‌اند 
بدون  تعدادی  اخیراً  اما  بوده‌اند،  کار  به  مشغول 
رابطه-  اساس  بر  -احتمالاً  تخصصی  تحصیلات 
ارتقای  کوتاه‌مدتی  دوره  در  و  شده‌اند  استخدام 
داشتند  بدون  افراد  این  کرده‌اند.  پیدا  شغلی 
این  کافی جایگزین متخصصان شده‌اند.  تخصص 
دو جوان به‌شدت از فضای به‌وجود آمده ناراحت 
بودند و می‌گفتند قصد مهاجرت از کشور را دارند. 
مملکت  ناروا،  تبعیض‌های  این  با  که  است  حیف 
متخصص  و  تحصیلکرده  انسان‌های  حضور  از  را 

محروم کنیم.
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حسن خوش‌پور

شهرستان ۶۰000 تومان

تهران       ۶۰000 تومان

قامتی خمیده  و  موهایی سپید  با  زمستان 
پوستینی  حالی‌که  در  روزگار،  گذشت  از 
بر  دست  دو  با  و  داشت  تن  بر  سفیدرنگ 
آخرین  در  بود،  کرده  تکیه  خود  عصای 
انتظار  افق  به  خیره  خود،  روزگار  سحرگاه 
تابش خورشیدی را می‌کشید که طلوع آن با 
روزهای قبل تفاوتی عمیق داشت. زمستان 
به تجربه دریافته بود که طلوع خورشید در 
روز نو، سرآغاز دورانی جدید است. دورانی 
از سرزندگی، طراوت، جوانی، عشق، امید و 

انگیزه.
خورشید با پرتاب اولین اشعه‌ نور، هلهله‌ای 
عظیم در سراسر گیتی برپا کرد. زمین را به 
وجد آورد و جویبار سرودن آغاز کرد. زمستان 
رفته بود و پرندگان رقص‌کنان بر شاخه‌های 
درختان ترانه زندگی را می‌خواندند. آسمان 
آبی بود و تن به زمین می‌سایید. از عشق‌بازی 
لذت می‌برد و دانه‌های زندگی و روزی را در 
دل زمین پرورش می‌داد و نوروز دست در 
دست بهار جوان، لبخندزنان در حالی‌که با 
امید و افتخار بر زمین قدم می‌زد شکفتن، 

روییدن و بالندگی را نوید می‌داد.
تلاقی و تقارن زمانی تحول طبیعت و آغاز 
بهار با شروع سال جدید ایرانی یک رویداد 
اتفاقی و غیربرنامه‌ریزی شده نیست و حاکی 
ایرانیان  از زندگی هوشمندانه و تحول‌پذیر 
است. سال‌های بسیاری سپری شد تا شروع 
انقلاب طبیعت و  با  انطباق  سال جدید در 

تحول زمین قرار گرفت.
همان‌گونه که با آغاز بهار، طبیعت و عناصر 
آن لباس نو بر تن کرده و بعد از سکوتی نسبتاً 
طولانی با انرژی جدید، ساختن، بالندگی و 
توسعه را آغاز می‌کنند، ایرانیان هم علیرغم 
تحمل  کهنه  سال  در  که  سختی‌هایی 
می‌کنند، همیشه در نوروز امیدوار می‌شوند، 
و  سعادتمندی  منتظر  و  می‌زنند  لبخند 

پیروزی در سال جدید می‌شوند.
اتکایی  ایران مردمی است و هیچ  نوروز در 
و  ندارد  و حکومتی  مقام، سازمان  اراده،  بر 
صرفاً متکی بر اراده پروردگار، طبیعت و نظم 
آفرینش است. نوروز تبلوری از خداپرستی، 
موحدبودن و عشق به نظام خلقت و مبدأ آن 

است. جشن نوروز به‌نوعی مراسم شکرگزاری، 
عبادت و پذیرش اصل بی‌نهایت بودن هستی 
و خالق آن است. نوکردن و نوشدن زندگی 
و سازماندهی مجدد آن هماهنگ با نوشدن 
طبیعت باورداشتن به معاد و بازگشت عاقلانه 

به مبدأ و خویشتن خویش است.
هیچ تفاهم، سنت و قانونی به نوروز اعتبار 
نمی‌بخشد، بلکه این نوروز است که سنت‌ها و 
قوانین را معنادار می‌کند. رسم‌ها و سنت‌هایی 
که در حاشیه نوروز برگزار می‌شود، همگی 
به اعتبار این رویداد منحصر به‌فرد است. با 
نوروز طراحی راه‌کارها و آیین‌نامه‌ها بر اساس 
تجربیات گذشته موضوعیت یافته و توجیه 

می‌شود.
مردم از تغییردهنده دل‌ها و قلب‌ها و طرز 
تلقی‌ها، و از متحول‌کننده وجدان‌ها و اراده‌ها 
و  تحول  همانند  که  می‌خواهند  نوروز  در 
دگرگونی که در طبیعت پدید می‌آید، حال و 
روز  و طرز تلقی و زندگی آنان را در بهترین 
و زیباترین شرایط قرار دهد و این خواسته 

مخصوص ایرانیان و مربوط به نوروز است.

زمستان
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بسم‌الله الرحمن الرحیم
سال  ابتدای  از  سنگین  بارش‌های  وقوع 
کشور  استان‌های  از  تعدادی  در  جاری 
عزیزمان، سیلاب‌های سهمگینی را به همراه 
صحنه‌های  بارش‌ها  این  متأسفانه  داشت. 
از  تعدادی  جان  و  آورد  پدید  را  ناگواری 
هم‌وطنان عزیزمان را گرفت و خانواده‌هایی 
را عزادار ساخت و ویرانی‌هایی به‌بار آورد و 
از دست رفتن  اندوه و رنج  از  بار سنگینی 
شریف  مردم  بر  را  بی‌خانمانی  و  عزیزان 
استان‌های  از  برخی  کرد.  تحمیل  کشور 
کشور مانند گلستان، لرستان و خوزستان، 
سیل  پدیده  با  استان‌ها،  دیگر  از  بیشتر 
صحنه‌های  حال  عین  در  و  شدند  مواجه 
بین  در  همدردی  و  مقاومت  از  بی‌نظیری 
مردم به‌وجود آورد که بدون چشم‌داشت از 
نهادهای اجرائی رسمی به حراست از جان و 
حریم خانه‌ها و مزارع خود در برابر سیلاب 

پرداختند.
همدردی  اظهار  ضمن  زنان،  جامعه  حزب 
با مردم عزیزمان، از دست دادن تعدادی از 
به  و  دغدار  خانواده‌های  به  را  میهن  مردم 
همه مردم ایران تسلیت می‌گوید و خود را 
شریک غم‌ها و آلام مردمی می‌داند که با از 
دست دادن عزیزان و خانه و کاشانه خویش، 
هم در جریان وقوع سیل همبستگی داشتند 
و هم آماده می‌شوند تا آثار پس از سیلاب‌ها 
از مردم هر  را مدیریت کنند. ضمن تشکر 
همکاری  و  همدلی  یکدیگر  با  که  منطقه 
رویه  این  استمرار  به  را  ایشان  داشتند، 
اینکه  عین  در  همچنین  می‌کنیم.  ترغیب 
قدردان زحمات بسیاری از مسئولان دولتی 
و  نظامی  نهادهای  و  و جمعیت هلال‌احمر 
انتظامی هستیم از ایشان نیز می‌خواهیم با 
رویکرد کارشناسی نسبت به همه ابعاد این 

رویداد، با این پدیده عظیم مواجه شوند.
در چنین شرایطی، راهی جز یکپارچگی و 
حادثه  این  مدیریت  برای  ملی  همبستگی 
وجود ندارد، از این‌رو ضروری است با کنار 

ضمن  متمایزکننده،  نگاه‌های  گذاشتن 
فی‌مابین  هماهنگی‌سازی  اصل  رعایت 
از  صحنه،  در  حضور  آماده  نیروهای  همه 
نهادهای  توان  از  اعم  ملی،  توان‌های  همه 
نیز  و  ملی  مؤثر  شخصیت‌های  مردمی، 
برای  ملی  اجرائی  دستگاه‌های  توان‌های 
مدیریت این بحران، استفاده کرد. همچنین 
فضایی را به‌وجود آورد که به‌جای پرداختن 
نقدهای  طرح  امکان  تبلیغاتی،  کارهای  به 
عملکردهای  برخی  به  نسبت  منصفانه 
مسئولان، فراهم شود. مواجهه با بارش‌هایی 
به  بنا  متأسفانه  است،  نعمت  اصل  در  که 
که  داشته  خسارت‌آفرینی  تبعات  دلایلی، 
نیازمند نگاه کارشناسانه و خردمندانه است 
و ریشه‌یابی مشکلات انباشته و تقویت عزم 
هرچه  کنترل  برای  سراسری  و  عمومی 
از  ناشی  تهدیدهای  و  خسارت‌ها  بیشتر 
دستگاه‌های  اگر  است.  ضروری  سیلاب‌ها 
مسئول وقوع چنین بارش‌هایی را پیش‌بینی 
یا در  به آن‌ها توجه شده  کرده‌اند و کمتر 
ساخت‌وساز  الگوی  کشورمان  از  جایی 
به‌درستی طراحی نشده و برخی دستگاه‌های 
اجرائی تخلفاتی مرتکب شده‌اند و یا مردم 
با برخی  با هماهنگی غیرقانونی  خودسرانه 
به  اقدام  مسیل‌ها  در  اجرائی،  دستگاه‌های 
مناسب  زمان  در  یا  و  ساخت‌وساز کرده‌اند 
یا  و  نشده‌اند  لایروبی  سدها  و  رودخانه‌ها 
ناشی  بیشتر  خسارات  از  جلوگیری  برای 
تصمیم‌های  سدها،  پشت  در  آب  تراکم  از 
آب  اجتناب‌ناپذیر  خروج  برای  دشواری 
اتخاذ شده و یا اینکه مسئولانی در جریان 
حادثه سیل، وظایف خود را به‌خوبی انجام 
نداده یا نمی‌دهند، همه این موارد می‌بایست 
ارزیابی‌ کارشناسانه شوند و گزارش شفاف 
آن به اطلاع مردم رسانده شود. در جریان 
این حوادث کشورهای دیگر نیز کمک‌هایی 
تدارک دیدند و به کشورمان ارسال کردند و از 
طریق هلال‌احمر به‌سوی سیل‌زدگان گسیل 
شد. این امر، هم حاکی از عظمت این حادثه 

است که توجه جهانیان را نیز برانگیخته و 
هم ناشی از روحیه همدردی جهانی است 
پیکره می‌داند.  از یک  را همه  انسان‌ها  که 
ملی  توان  با تجمیع  نیز  ما خودمان  یقیناً، 
)اعم از توان مردم و نیروهای مؤثر و موجه 
توان دستگاه‌های  و  مدنی  نهادهای  و  ملی 
با  توانست  خواهیم  حاکمیتی(  اجرائی 
هم  همدلی،  فضای  این  از  بهینه  استفاده 
و  حادثه  این  صحیح‌تر  هرچه  مدیریت  به 
بروز خسارات بیشتر پرداخته  از  جلوگیری 
و هم فرصت را برای افزایش سطح اعتماد 
رعایت  آنکه  ضمن  کنیم.  فراهم  عمومی 
نیروها  همه  فی‌مابین  هماهنگ‌سازی  اصل 
اهمیت  حائز  کمک‌کننده،  دستگاه‌های  و 
مدیریت  اعمال  موجب  می‌تواند  و  بوده 
امکانات  مناسب  توزیع  به  نسبت  صحیح 
رعایت  و کمک‌رسانی شود، در عین حال، 
نیز  انسانی مردم سیل‌زده  شئون و کرامت 

اهمیت بسیار ی دارد.
دچار  به‌زودی  که  باشیم  داشته  خاطر  به 
حجم  با  و  می‌شویم  پساسیل  معضلات 
مزارع  آوارگان،  قبیل  از  مسائل  از  عظیمی 
بازمانده  نوجوانان  و  کودکان  رفته،  بین  از 
درآمدی  منابع  رفتن  بین  از  تحصیل،  از 
مردم و ایجاد اختلال در روند عادی زندگی 
و  زیرساخت‌ها  نیز تضعیف  و  امرارمعاش  و 
روبه‌رو خواهیم  احتمالی،  بیماری‌های  بروز 
نیازمند  همگی  موارد  این‌  مدیریت  و  شد 
و  کارشناسی  و  همدلی  و  اعتماد  روحیه 
به  صادقانه  گزارش‌دهی  و  شفاف‌سازی 
مردم است. از دولت و دستگاه‌های اجرائی 
می‌رود،  انتظار  دست‌اندرکاران  همه  و 
برگرداندن آرامش و آسایش و عادی‌سازی 
روند زندگی مردم در استان‌های سیل‌زده، 
استان‌های لرستان و خوزستان را  خصوصاً 
بارش‌ها  اتمام  با  و  دهند  قرار  نظر  مطمح 
دوران  از  ناشی  التهاب‌های  فرونشستن  و 
پساسیل،  امور  به  پرداختن  جدیت  سیل، 

تحت‌الشعاع قرار نگیرد.

بیانیه حزب جامعه زنان به‌مناسبت بارش باران‌های سال جدید
و حوادث مربوط به سیلاب‌ها در برخی استان‌های کشور
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در  نمازگزار  مسلمانان  دهشتناک  کشتار 
سفیدپوست  مرد  یک  توسط  نیوزیلند، 
نقطه  نژادی،  برتری  طرفدار  استرالیایی 
اسلام‌هراسی  انفجارگونه  رشد  در  عطفی 
و خشونت، علیه »مهاجرین« به‌طور اعم و 
می‌شود.  محسوب  اخص،  به‌طور  مسلمانان 
و  تاریخی  قدمتی  اسلام‌ستیزی  پدیده 
تازه آن در  اما موج  دارد،  داستانی طولانی 
سپس  و  طالبان  ظهور  با  اخیر  دهه  چند 
هجوم  با  و  برداشت  خیز  داعش  و  القاعده 
کشتار  و  جنگ  از  گریزان  مهاجرین  امواج 
وسعت  و  شدت  اروپایی  سرزمین‌های  به 

کم‌سابقه‌ای پیدا کرد.
پدیده  این  روایت  و  حوادث  چینش  طرز 
رسانه‌های غربی و مخاطبان آگاه و ناآگاه آن‌ها 
معمولاً به‌صورتی است که خواننده معمولی 
ریشه‌های  و  علل  در  بیشتر  کنکاش  از  را 
نتیجه‌گیری  این  به  فوراً  و  می‌دارد  باز  آن، 
سوق می‌دهد که اسلام‌هراسی و خشونت بر 
ضد مسلمانان یا مهاجرین، صرفاً »معلول« 
و  داعش  غرب‌ستیزانه  تظاهرات  و  اقدامات 
دیگر گروه‌های افراطی مسلمان است که در 
یک برداشت کاملًا بدبینانه ناشی از خشونت 
بدبینانه،  کمتر  روایتی  به  و  اسلام  »ذاتی« 
محصول خوانشی بنیادگرایانه از دین و ظهور 
پدیده »اسلام سیاسی« در چند دهه اخیر 
است و نمی‌توان برای جوامع غربی و پیشینه 
رویارویی آنان با جوامع غیراروپایی )و در این 
نظر  در  سهمی  کمترین  مسلمانان(،  مورد 
گرفت. چنان‌که به باور صاحب‌نظری اهل‌قلم، 

ارتکاب  اجازه  غرب  بشری  حقوق  فرهنگ 
نمی‌دهد،  بشریت  علیه  چنین جنایت‌هایی 
چراکه غرب دیری است قرون‌وسطا را پشت 
سر نهاده و از خشونت‌های دو جنگ جهانی 
عبور کرده و به عصر حقوق بشر رسیده است. 
این داعشی های مسلمان بودند که با حمله 
گروه‌هایی  توانستند  غربی  ارزش‌های  به 
و  سازند  خود  همرنگ  و  شبیه  را  آنان  از 
افرادی از همین »شبیه داعش شده‌های از 
خود بیگانه« یورش خونین به دو مسجد در 
نیوزیلند را سازمان‌دهی کردند. این توضیح 
یک  از  اگر  نمی‌کرد،  شگفت‌زده  را  کسی 
و  افراطی  راست  احزاب  با  همدل  اروپایی 
نژادگرا شنیده می‌شد؛ اما از یک ایرانی آگاه 
و اهل تحقیق انتظار می‌رود به‌صرف انعکاس 
این  اساسی  قوانین  در  بشر  حقوق  موازین 
کشورها و تحول فرهنگی ناشی از آن در آن 

دیار که البته حائز اهمیت است بسنده نکند، 
بلکه در این واقعیت نیز تأمل کند که اکثر 
دولت‌ها و بخش‌هایی از همان مردم و احزاب 
و تشکل‌های سیاسی، بعد از یک وقفه کوتاه 
پس از پایان جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵، 
که عواطف اروپاییان از خشونت و سبعیت 
اثنای دو جنگ بزرگ و جنایات فاشیست‌ها 
در واقعه هولوکاست جریحه‌دار شده بود، در 
زمانی که هنوز نشانی از داعش و افراط‌گرایی 
اسلامی به چشم نمی‌خورد بی‌اعتنا به اصول 
حقوق بشر، تبلیغات نژادپرستانه و کنش‌های 
ستیزه‌جویانه و فاشیستی بر ضد اقلیت‌های 
اقلیت‌های  و  غیرمسیحی  و  رنگین‌پوست 
و هدف  از سر گرفته  را  غیراروپایی  مهاجر 
آزار و خشونت قرار دادند. همین‌طور زمانی 
که صرب‌های نژادپرست دست به نسل‌کشی 
هنوز  زدند،  بوسنیایی  مسلمانان  قتل‌عام  و 

 حبیب‌الله پیمان

تأملی در چرایی خشونت نژادپرستانه بر ضد نمازگزاران مساجد نیوزیلند
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داعش متولد نشده بود تا در میان اروپاییان 
مثبت  تأثیرات  و  کند  »خودشبیه‌‌سازی« 
بزداید. درواقع،  از وجودشان  را  حقوق بشر 
حمله  معلول  که  علت،  نه  طالبان  پدیده 
روس‌ها به افغانستان و اشغال درازمدت این 
کشور و همدستی امریکا و عربستان سعودی 
در رسوخ دادن افکار وهابی‌گری و تربیت و 
سازمان‌دهی نیروهای جهادی قشری‌مذهب 
و به‌اصطلاح بنیادگرا برای مقابله با روس‌ها 
بود. القاعده و داعش پس از آن پدیدآمدند که 
امریکا و متحدان اروپایی آن با هدف نابودی 
همه زیرساخت‌ها و توان نظامی و صنعتی 
عراق  یعنی  عربی؛  کشور  نیرومندترین 
)هدفی که در طول جنگ هشت‌ساله علیه 

هر دو کشور ایران و عراق دنبال می‌کردند(، 
بعد از اعمال یک تحریم بسیار شدید ده‌ساله 
به آن کشور یورش بردند، آن را اشغال کردند 
و هزاران غیرنظامی از زن و مرد و دست‌کم 
500 هزار کودک را به قتل رساندند، اسرا را 
با ارتکاب  شکنجه و به شنیع‌ترین شکل و 
اعمالی به‌غایت تحقیرآمیز و ضد انسانی آزار 
دادند. فراموش نکنیم که رفتار تبعیض‌آمیز 
جایگزین  شیعی‌مذهب  دولت  نخستین 
صدام نسبت به کردها و اهل تسنن و اعمال 
به‌نوبه  ناراضیان  و  معترضان  علیه  خشونت 
خود در پدید آمدن القاعده و سپس داعش 
بین  در  تجزیه‌طلبانه  گرایش‌های  تقویت  و 
کردهای عراق نقش تعیین‌کننده ایفا کردند. 
پس رفتار نژادپرستانه و خشونت گروه‌های 
افراطی و طبقات حاکمه امریکا و متحدان 
اروپایی آن بر ضد مسلمانان و سیاست‌های 
استبدادی و سرکوبگرانه حکومت‌های محلی 
تبدیل  اصلی  عامل  به  هم  دست  دست ‌به‌ 
محافل و فرقه‌های غیرسیاسی و غیرفعال و 
کم‌اهمیت بنیادگرا به یک رشته جنبش‌های 
در  هستند.  و  بوده  خشونت‌گرا  سیاسی 
از  اعم  مذهبی،  بنیادگرایی  نوع  این  اینکه 
اسلامی، یهودی، مسیحی یا بودایی پدیده‌ای 
اصیل  آموزه‌های  از  منحرف  و  بیمارگونه 
تردیدی  است  مزبور  ادیان  بنیان‌گذاران 
نیست و اسلام سیاسی نوع داعشی نیز چنین 
مزاحمت  بدون  و  غیرسیاسی  اشکال  است. 
این نوع گرایش‌های افراطی »غیرطبیعی«، 
همیشه و در اکثر جوامع به‌صورت محدود 
و موضعی )آندمیک( وجود داشته و تا آینده 
ادامه خواهد داشت.  ‌پیش‌بینی‌ناپذیری هم 
امنیت،  صلح،  که  شرایطی  در  فرقه‌ها  این 

برقرار  جامعه  در  نسبی  عدالت  و  آزادی 
است، زمینه رشد و بدخیم شدن به دست 
نمی‌آورند. چنان‌که قرون متمادی در کنار 
پیروان سایر مذاهب و فرق مختلف مسلمان 
و غیرمسلمان در همزیستی مسالمت‌آمیز به 
سر می‌بردند و با فرق دیگر دوستی و مبادله 
مادی و فرهنگی داشته‌اند، حتی تا مدت‌ها 
پس از آنکه با تجاوز و اشغالگری و تحقیر و 
ستم از سوی قدرت‌های سلطه‌جوی خودی 
سیاست‌های  فشار  و  شدند  روبه‌رو  بیگانه 
مخرب و سرکوبگرانه و ناعادلانه دولت‌های 
مستبد و جبار وابسته یا ناوابسته محلی بر 
مردم افزایش یافت، نخستین واکنش مردم 
و  اعتراضی  جنبش‌های  وضعیت  این  به 
پایداری مدنی  و  رهایی‌بخش مسالمت‌آمیز 
بود.  سلطه  تحت  نیروهای  همه  شرکت  با 
ولی هر بار جنبش مردم برای کسب آزادی 
و استقلال یا برقراری دموکراسی با خشونت 
و  سرکوب  تکرار  می‌شدند.  سرکوب  تمام 
شکست و غلبه و نومیدی و درماندگی زمینه 
مناسبی برای رشد و فعال شدن گروه‌های 
افراطی فراهم آورد که در ضمن، از روحیه 
مدارا همزیستی را گرایش‌های متفاوت بهره 
ناچیزی دارند. نهایتاً به این نتیجه رسیدند 
حفظ  و  ستم  و  تحقیر  از  رهایی  برای  که 
راهی  خویش،  هویت  از  دفاع  و  موجودیت 
است.  نمانده  باقی  خشونت  به  توسل  جز 
معمولاً با تشدید بحران وناامنی، همزیستی 
به رقابت و ستیز تبدیل می‌شود. تحت این 
شرایط پیش از همه این گروه‌های افراطی 
خشک‌اندیش‌اند که با دست زدن به خشونت 
سعی می‌کنند موقعیت خود را تثبیت کنند 
بنیادین  ارزش‌های  و  اصول  به  بی‌اعتنا  و 
)دین( و مقتضیات زمان احکام شریعت مورد 
قبول خود را به اجرا گذارند. بدون در نظر 
گرفتن این پیش‌زمینه‌ها و کوشش مجدانه 
سیاست‌های  و  تجاوز  به  دادن  پایان  برای 
معطوف به سلطه و ریشه‌کن کردن استبداد 
و  تبعیض  و  تحقیر  و  فقر  دیکتاتوری،  و 
هر  فرهنگی،  کار  با  همراه  البته  و  نابرابری 
متناوب  ظهور  از  جلوگیری  برای  تمهیدی 
به  بازتولید خشونت محکوم  و  افراطی‌گری 

شکست است.
حملات تروریستی و خشونت‌های نژادپرستانه 
ماهیتی  غربی،  افراطی  راست  گروه‌های 
متفاوت و قدمتی تاریخی دارند و تقلیل آن 

“
اشکال غیرسیاسی 

و بدون مزاحمت 
گرایش‌های افراطی 

»غیرطبیعی«، 
همیشه و در اکثر 
جوامع به‌صورت 

محدود و موضعی 
)آندمیک( وجود 
داشته و تا آینده 

‌پیش‌بینی‌ناپذیری 
هم ادامه خواهد 

داشت

“
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به یک واکنش ساده عصبی و روانی نسبت 
به خشونت‌های داعش واقع‌بینانه نیست. باور 
به برتری نژادی و نگاه و رابطه فرودستانه به 
در  ریشه  )هلنی(  اروپایی  غیرسفیدپوستان 
فرهنگ و تاریخ یونان باستان دارد، تا آنجا 
نیز  ارسطو  و  افلاطون  فیلسوفانی چون  که 
با  ارسطو،  نبودند.  برکنار  آن  به  آلودگی  از 
باور  این  بر  افلاطون  بردگی  پذیرش نظریه 
و  برده  طبیعی  کسان  »برخی  که  است 
بعضی آزادند«، آزادی و سروری در انحصار 
نه غیریونانیان که »به حکم  یونانیان است 
طبیعت برای خدمت کردن آفریده شده‌اند.« 
ارسطو همچنین می‌گوید: »بیگانه همیشه 
باید به یونانی خدمت کند. ما آزادیم و آن‌ها 
بنده«.1 رومی‌ها هم نگاه برتری نژادی یونانی 
آیین  سیطره  از  بعد  تنها  دادند.  ادامه  هارا 
مسیحیت در اروپا بود که اصل برابری همه 
اقوام و نژادهای انسانی در برابر خدا به‌عنوان 
بخشی از باور دینی پذیرفته شد و به‌نوبه خود 
زمینه‌ساز پیدایش اندیشه‌های انسان گرایانه 
)اومانیستی(، برابری و عدالت‌خواهی در اروپا 
گردید. با این حال آن احساس و باور کهن 
به‌کلی از بین نرفت و در ضدیت و دشمنی 
و برتری‌جویی نسبت به اقوام غیراروپایی و 
غیرمسیحی یهود و مسلمان و در ادامه، در 
به  نسبت  تحقیرآمیز  و  ارباب‌منشانه  رفتار 
بومیان ساکن افریقا، امریکا، آسیا و استرالیا 
به حیات خود ادامه داد. چنان‌که شاخه‌ای 
از پیروان کلیسا )اوانجلیست‌ها( در امریکا با 
تکیه بر روایتی مجعول باره پیش‌زمینه‌های 
صهیونیست‌ها  با  )منجی(  مسیح  ظهور 
راندن  بیرون  یا  نابودی  در  نئوکان‌ها،  و 
ایده‌های  می‌کنند.  همدستی  فلسطینیان 
اولیه اومانیسم و حقوق بشر را که اروپاییان 
نه از فرهنگ هلنی بلکه از آموزه‌های دینی 
یهود و مسیحیت اخذ کردند، بی‌تردید در 
رفتار  و  اندیشه‌ها  کردن  انسانی  و  تلطیف 
انسان اروپایی، عمدتاً از طریق انقلاب فرانسه 
و امریکا اثرگذار بوده است، اما نه آن اندازه 
شدن  شعله‌ور  و  حیات  تجدید  قدرت  که 
دوباره را از آن سلب نماید. چنان‌که بلافاصله 
با توسعه مناسبات بورژوازی و سرمایه‌داری 
استعمار،  پدیده  قالب  در  بار  این  صنعتی 
اشغالگری  و  تجاوز  و  نازیسم  فاشیسم، 
علیه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و 
ارتکاب شنیع‌ترین جنایت‌ها و خشونت‌های 

شد.  ظاهر  بشریت  ضد  بر  سیستماتیک 
به  دست  زمانی  سفیدپوست  صرب‌های 
خشونت نژادی و جنایت و نسل‌کشی بر ضد 
مسلمانان بوسنی زدند که هنوز داعش ظهور 
اروپاییان  به  را  تا خشونت‌ورزی  بود  نکرده 

تعلیم دهد.
از  بخشی  دست‌کم  که  می‌شود  عنوان  گاه 
هراسی  معلول  اخیر،  نژادی  خشونت‌های 
و  سیاسی‌‌ـامنیتی  پیامدهای  که  است 
سیل‌آسای  ورود  فرهنگی  و  اجتماعی 
جنگ  از  گریزان  مسلمان  اکثراً  مهاجرین 
مردم  دامن‌گیر  گرسنگی  و  فقر  و  ویرانی 
گروه‌های  احزاب  شده،  غربی  دولت‌های  و 
خشونت  به  را  افراطی  راست  و  نژادگرا 
جدا  است.  برانگیخته  غیرمسلمانان  علیه 
چنین  اجازه  بشر  حقوق  اساساً  اینکه  از 
رفتاری را با مهاجران مسالمت‌آمیز گریزان 
از جنگ و خشونت نمی‌دهد، آیا نمی‌دانند 
فاجعه‌بار،  وضعیت  این  پدیدآمدن  در  که 
اصلی  امریکایی سهم  و  اروپایی  قدرت‌های 
را بر عهده دارند؟ تجاوزاتی که عصر جدید 
بیرون  سرزمین‌های  به  دست‌اندازی  با 
»قاره« کلید خورد و با غارت منابع طبیعی 
برده‌داری  معیشتی،  زیرساخت‌های  ویرانی 
و بهره‌کشی از نیروی کار انسانی در اشکال 
تصور  است.  یافته  ادامه  امروز  تا  گوناگون 
جوامع  این  با  غربی‌ها  رویارویی  اگر  کنید 
محدود  فرهنگی  و  تجاری  مبادلات  به 
و  اشغالگری و سلطه  و  با جنگ  و  می‌ماند 
همراه  تخریب  و  فریب  و  غارت  و  استثمار 
ترک  به  مجبور  نه‌فقط  آن‌ها  نمی‌گردید، 
دسته‌جمعی خانه و کاشانه خود نمی‌شدند 
به  دستیابی  برای  آنان  تلاش‌های  بلکه 
آزادی، دموکراسی و توسعه به‌بار می‌نشست. 
بود  نرسیده  پایان  به  استعمار  دوران  هنوز 
که دامنه دو جنگ ویرانگر بین خود را به 
و  منفعت  که  کشاندند  مللی  سرزمین‌های 
مشارکتی در این نزاع‌ها نداشتند. در همین 
اشغال  را  افغانستان  شوروی  اگر  اواخر، 
نمی‌کرد و یا امریکا و متحدان اروپایی‌اش به 
بهانه واهی و خودساخته به عراق لشکرکشی 
نمی‌کردند و اگر جنایت و کشتار و اشغالگری 
دولت  یا  نبود،  خلیج‌فارس  جنگ  از  ناشی 
و  تعصب  عراق  در  جایگزین صدام حسین 
و  می‌گذاشت  کنار  را  شیعی  برتری‌جویی 
سنی‌ها و کردها را هم به‌طور برابر در تعیین 

و  می‌داد  مشارکت  کشورشان  سرنوشت 
حقوقشان را پاس می‌داشت یا رئیس‌جمهور 
سوریه در همان ابتدا به خواست‌های بحق و 

مسالمت‌جویانه مردم خود تمکین می‌نمود، 
ناراضیان  جذب  با  داعش  سپس  و  القاعده 
سوریه  به  و  نمی‌گرفت  شکل  عراق  در 
دامن نمی‌گشود و در ادامه چنان کشتار و 
ویرانی و قساوتی که میلیون‌ها نفر را به‌سوی 
کشورهای اروپایی فراری داد اتفاق نمی‌افتاد.

ولی  است،  گذشته  گذشته‌ها  می‌گوییم 
غربی‌های اگر در پایبندی به اصول حقوق 
خشم  ابراز  به‌جای  می‌باید  صادق‌اند،  بشر 
به  آواره‌ها،  و  مهاجرین  به  نسبت  نفرت  و 
جبران آن همه جنایت و خسارت و ویرانی 
که برایشان به بار آوردند بپردازند. به‌ویژه آن 
دسته از دولت‌هایی که عامل استعمارگری 
و تجاوز و جنگ و کشتار و ویرانی در این 
کشورها بوده و هستند را وادار سازند آن‌همه 
خسران مادی و انسانی و معنوی را جبران 
کنند و با سرمایه‌گذاری و ارسال کمک‌های 
با  آموزشی و فنی مؤثر و بی‌چشمداشت و 
احترام به‌ حق حاکمیت و استقلال سیاسی 
و فرهنگی‌شان، به پیشبرد برنامه‌های توسعه 
کشورها  آن  در  برقراری صلح  و  همه‌جانبه 
نشوند  مردم مجبور  کنند که  چنان کمک 
از فقر، بیکاری، جنگ و ویرانی  برای گریز 
غربی  ممالک  به  و  ترک  را  خود  موطن 

مهاجرت کنند.
پی‌نوشت:

اخلاق  و  کتاب‌های سیاست  از  برگرفته   .۱
نیکوماخوس

“

حملات تروریستی و 
خشونت‌های نژادپرستانه 
گروه‌های راست افراطی 
غربی، ماهیتی متفاوت 
و قدمتی تاریخی دارند و 
تقلیل آن به یک واکنش 
ساده عصبی و روانی 
نسبت به خشونت‌های 
داعش واقع‌بینانه نیست

“
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برای  که  زن  روز  مراسم  نخستین  از 
بزرگداشت یاد کارگران اتحادیه زنان کارگر 
در سال 1909 در نیویورک برگزار شد 110 
 1977 سال  مارس   8 از  و  می‌گذرد  سال 
روزی که سازمان ملل متحد از دول عضو 
خواست تا این روز را به‌عنوان روز سازمان 
ملل متحد برای تأکید و تحقق حقوق زنان 
روز زن و صلح جهانی بنامند بیش از چهل 
مشاهده  آشکارا  امروز  اما  می‌گذرد.  سال 
پایدار  پایدار و توسعه  می‌کنیم هنوز صلح 
انسان‌ها  که  هستند  مطالباتی  فراگیرترین 
و  جوامع  تمامی  در  زنان  اخص  به‌طور  و 
این  هستند.  آن‌ها  دنبال  به  کنونی  جهان 
سه کلمه »زن«، »صلح« و »توسعه« ظاهراً 
این است  واژه‌هایی آشنایند و کارکردشان 
که پوششی برای شناسایی مفهومی باشند. 
صلح  زن،  کلیدی  مفهوم  سه  که  زمانی 
می‌دهیم  قرار  یکدیگر  کنار  را  توسعه  و 
نو  تا چشم‌اندازی  ساخته‌ایم  تازه  انگاره‌ای 
از جهانی متفاوت از دنیایی را نشان بدهیم 
که در آن به‌سر می‌بریم. دریچه بگشاییم تا 
از روزن آن به ازدحام کوچه بنگریم. جهانی 
کمتر در بند و بیشتر برابر که در آن روابط 
متفاوت  طبیعت  با  و  یکدیگر  با  انسان‌ها 
یا  دیده‌ایم  تاکنون  که  است  چیزی  آن  از 

خوانده‌ایم.
یکی از روش‌های دنیای مدرن برای تمرکز 
و تفکر بر موضوعات و مسائل و چالش‌های 
موجود در داخل کشور و در سطح بین‌الملل 
نام‌گذاری روزها به نام مسائل و موضوعاتی 

اندیشه  و  تفکر  و  تمرکز  به  نیاز  که  است 
نام  به  روزهایی  نامیدن  دارند.  بیشتری 
و  کودکان  نویسندگان،  معلمان،  کارگران، 
زنان نشان‌دهنده این واقعیت است که این 
عناوین و موقعیت‌ها یا وضعیت‌های انسانی 

ازجمله مسائل چالش‌برانگیز درون ملت‌ها 
در  و  بین‌الملل  و  بومی  فرهنگ‌های  و 
فرهنگ جهانی هستند. بر این اساس قبل 
از انقلاب روزی به نام روز مادر داشتیم که 
روز ولادت ملکه مادر بود. بعد از انقلاب اما 
مردم به‌دلیل ارادتی که به اهل‌بیت پیامبر و 
بانو زهرا )س( دارند و با توجه به نقش زنان 
ملل  بین  اینکه  به‌رغم  انقلاب  پیروزی  در 
مسلمان رایج نبود که روز ولادت قدیسین 
را مبنای طرح مسائل نوین قرار دهند، مردم 
روز ولادت بانو فاطمه زهرا را روز زن و روز 

مادر نام‌گذاری کردند و این روز را به‌جای 
موضوعات  و  مسائل  به  تمرکز  و  پرداختن 
مربوط به زنان و ارائه نقد و نظر به نوازش 
زنان و ردوبدل کردن تعارفات بسنده کردند 
و با تمرکز بر نقش مادری زن‌ها این روز را 

جشن می‌گیرند. اما روز دیگری هم به نام 
زنان در سطح بین‌الملل نام‌گذاری شده که 
به یادبود زنان کارگر کشته‌شده در راه دفاع 
برابر سیستم  در  مقاومت  و  برابر  از حقوق 
جهانی  روز  نام  به  مردسالار  سرمایه‌داری 
زن نام‌گذاری شده است. روز 8 مارس روز 
و  مطالبات  بیان  روز  به‌نوعی  زن  جهانی 
ثروت  و  قدرت  با ساختار  زنان  چالش‌های 
و روز تمرکز و بیان تجارب زنان در رابطه 
شکل‌گرفته  نظامات  با  زنانه  چالش‌های  با 
بر اساس نابرابری‌های جنسیتی و طبقاتی 

فعال مدنی

مینو مرتاضی

زن، صلح و توسعه
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در  زنان  زیرا  هست.  نیز  نژادی  و  قومی  و 
به  رانده‌شده  جمعیت  بزرگ‌ترین  مقام 
حاشیه و محروم از منابع قدرت و ثروت در 

داخل جوامع و در جامعه بین‌الملل تقاطع 
روز  هستند.  تبعیض‌ها  انواع  گره‌گاه  یا 
جهانی زن روز یادآور این حقیقت است که 
انسان‌ها در دنیا بر قایقی شگفت،  همه ما 
نام  به  لایتناهی  فضای  در  شناور  و  معلق 
زمین سواریم. نابرابری‌ها و شکاف‌هایی که 
را  زنان  موجودیت  و  زمین  حیات  جبارانه 
موجودیت  درواقع  می‌اندازند  مخاطره  به 
می‌افکند.  مخاطره  به  را  انسان‌ها  حیات  و 
زنان  نام  به  اینکه  به‌رغم  زن  جهانی  روز 
سخن  روز  اصل  در  اما  است  شده  نامیده 
و  صلح  که  است  چیزی  آن  هر  از  گفتن 
نادیده  را  انسان‌ها  طبیعی  و  ذاتی  برابری 
می‌گیرد. ای‌کاش روزی برسد که انسان‌ها 
برابری ذاتی و طبیعی خود را باور کنند و 
تبعیض‌ها  به‌ویژه  تبعیض،  هرگونه  از  فارغ 
جهانی  روز  جنسیتی،  نابرابری‌های  و 
انسان را جشن بگیرند. چه‌بسا آنگاه بتوان 
واقعی  شاخص‌های  از  دقیق‌تری  دریافت 
در  توسعه‌یافته  انسان  و  توسعه‌یافتگی 
ناچاریم  فعلًا  ولی  آورد،  دست  به  جهان 
است  امید  که  زمانی  چنین  به  رسیدن  تا 
خیلی دیر و دور نباشد یکی از اساسی‌ترین 
موانع موجود در مسیر توسعه یعنی شکاف 
و نابرابری جنسیتی را موردتوجه قرار دهیم 

تا راه‌های برون‌رفت را دربیابیم.
محرومیت و نابرابری‌های جنسیتی چندان 
چشمگیرند که در مطالعات جامعه‌شناختی 

جنسیت  جامعه‌شناسی  نام  به  مهمی  باب 
جامعه‌شناسی  در  است.  شده  گشوده 
جنسیت علل فرهنگی تاریخی و اقتصادی 
روانی  و  بیولوژیک  تفاوت‌های  برحسب 
مورد  جنسیتی  تبعیض‌های  و  تفکیک‌ها 
جامعه‌شناسی  در  است.  گرفته  قرار  بحث 
جنسیت پی می‌بریم که زنانگی و مردانگی 
نقوش و کلیشه‌هایی هستند که انسان‌ها بر 
اساس نظام پدرسالار صورت‌بندی کرده‌اند 
و در کانال فرهنگ‌عامه به‌طور دائم منتشر 
تشابهات  درحالی‌که  می‌شوند،  ترویج  و 
انسانی احوالی طبیعی و بیولوژیک هستند.

نابرابری‌های انسانی برساخت‌های اجتماعی 
دارند و ذاتی و بیولوژیک انسان‌ها نیستند. 
جنسیتی  نابرابری‌های  مقّوم  عوامل 
قدرت  مناسبات  و  اجتماعی  ساختارهای 
دوران  در  که  به‌طوری  هستند.  ثروت  و 
نابرابری  علیه  نقدها  تمامی  به‌رغم  جدید 
جنسیتی، از حدود دویست کشور در جهان 
تنها شش کشور برابری جنسیتی را در امور 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  مناسبات  و 
گستردگی  می‌کنند.  رعایت  خود  جامعه 
ما  به  جهان  سطح  در  جنسیتی  نابرابری 
نشان می‌دهد تبعیض‌های جنسیتی نه‌تنها 
از بین نرفته است که در اشکال پیچیده‌تری 
فرضیه  این  اثبات  برای  شده‌اند.  بازتولید 
انسان‌شناس،  فیلسوف؛  بارت،  رولان  از 
نظریه‌پرداز، منتقد فرهنگی و نشانه‌شناس 
معروف فرانسوی نقل می‌کنم. ایشان جمله 
همه‌جا  »جنسیت،  می‌گوید:  و  دارد  نغزی 
این  به  جنسی«  امر  خود  در  به‌جز  هست 
خود  باشیم  کرده  انتخاب  بی‌آنکه  ما  معنا 
را در جهانی با نقش‌های از قبل تعین شده 
می‌یابیم.  مردانگی  و  زنانگی  جلوه‌های  با 
جهانی  به  ناخودآگاه  و  ناخواسته  انسان‌ها 
که در آن »جنسیت همه‌جا هست جز در 
مردان  می‌شوند.  پرتاب  جنسی«  امر  خود 
تلقی  قوی  جنس  بودن  نر  به‌واسطه  صرفاً 
می‌شوند و زنان تنها به‌واسطه زن بودن در 
معرض انواع نابرابری‌ها و محرومیت‌ها قرار 
و  لطیف‌الاحوال  هرقدر  مردان  می‌گیرند. 
باشند مجبورند همه عمر  شکننده حالات 
از دریچه محدود و تنگ مردانگی به جهان 
مجبورند  بودن  زن  به‌جرم  زنان  و  بنگرند 
انسانی  و  ذاتی  برابری‌های  و  اختیارات 
خویش را نادیده گرفته و از زاویه فرودستی 

سلوک  نحوه  و  کنند  درک  را  جهان  زنانه 
دهند.  سامان  را  جهان  در  خود  بودن  و 
ماده  و  نر  جنس  طبیعت  در  درصورتی‌که 
و در انسان‌های اولیه چنین نابرابری وجود 
شامل  جنسیت  نمی‌شود.  دیده  و  نداشته 
اندیشه‌های  و  اجتماعی  نقش‌های  رفتارها، 
بر  حاکم  فرهنگ  که  است  اجتماعی 
مرد  و  زن  جنس  دو  عهده  به  جامعه  هر 
می‌گذارد. در ارتباط با نقش‌های جنسیتی 
در  جنس  دو  هر  مورد  در  قالبی  افکار 
جامعه مشاهده می‌شود که دامنه انتظارات 
خانواده و جامعه از هر جنس را طراحی و 
مفهوم  یک  جنسیت1  واژه  می‌کند.  تعیین 
مفهوم  یک  جنس2  واژه  و  است  اجتماعی 
تشابه  است.  زیست‌شناختی  و  بیولوژیک 
کلیشه‌های  زیرا  دارد؛  معنا  بیولوژی  در 
مشابهی می‌سازد به نام نقش‌های جنسیتی 
و آن‌ها را بر جنس مرد و زن پیچ می‌کند 
و جنسیت را شکل می‌دهد. سپس با انواع 
قشر  یک  به  را  زنانه  جنسیت  نابرابری‌ها 
تبدیل  مردانه  ضخیم  قشر  برابر  در  نازک 
می‌کند. از آنجا که قشربندی‌ها مستقیماً به 
توزیع منابع قدرت و ثروت مرتبط می‌شوند، 
زیادی  بسیار  اهمیت  جنسیتی  قشربندی 
در ساخت و تثبیت سلسله‌مراتب هرمی یا 
عمودی روابط قدرت در سپهر عمومی دارد. 
فرهنگ  طریق  از  جنسیتی  نابرابری‌های 
ملکه ذهن انسان‌ها می‌شوند و به‌نوبه خود 
در فرآیند توسعه یا عبور جامعه از مرحله 
موانعی  به  پیشرفته‌تر،  مرحله  به  پیشین 
جوامع  دستیابی  راه  در  متصلب  و  سخت 
این‌رو  از  می‌شوند.  تبدیل  توسعه  انواع  به 
دستیابی به توسعه متوازن مستلزم بازنگری 
در  زنان  جایگاه  و  نقش‌ها  و  احوالات  در 
تمامی حوزه‌های حیات فردی و اجتماعی 

در جوامع انسانی و در جهان است.
به  ساده  زبان  به  توسعه  ببینیم  حال 
برای  انسان  تلاش  به  معناست؟  چه 
در  خود  نیازهای  رفع  و  محیط  دگرگونی 
اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  جنبه‌های 
می‌گویند.  توسعه  سیاسی  و  فرهنگی 
انسان،  بودن  چندساحتی  به‌دلیل  توسعه 
است.  متکثر  و  چندساحتی  مقوله‌ای 
توسعه  اقتصادی،  توسعه  اجتماعی،  توسعه 
ساحت  چهار  انسانی  توسعه  و  سیاسی 
انقلاب  از  بعد  هستند.  توسعه‌یافتگی  کلی 

“

در جامعه‌شناسی جنسیت پی 
می‌بریم که زنانگی و مردانگی 

نقوش و کلیشه‌هایی هستند که 
انسان‌ها بر اساس نظام پدرسالار 

صورت‌بندی کرده‌اند و در کانال 
فرهنگ‌عامه به‌طور دائم منتشر 

و ترویج می‌شوند، درحالی‌که 
تشابهات انسانی احوالی طبیعی 

و بیولوژیک هستند. نابرابری‌های 
انسانی برساخت‌های اجتماعی 

دارند و ذاتی و بیولوژیک 
انسان‌ها نیستند

“
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صنعتی و تا سی سال پیش، حدود سیصد 
دریابد  امروزی  انسان  تا  کشید  سال طول 
که الگوی توسعه را نمی‌توان تنها مترادف 

با توسعه اقتصادی و رشد فناوری و تولید 
کافی  سال  سیصد  داست.  کمّی  مصرف  و 
بود تا انسان و محیط‌زیست را در پای نظام 
ورطه  به  سرمایه  و  سود  نابرابر  ساختار  و 
به‌تدریج  بکشاند.  نابودی  بعضاً  و  رنجوری 
سلامت  جنبه‌های  که  آمد  پدید  فهم  این 
پارادایم  در  -اجتماعی  انسانی  پایداری  و 
است.  گرفته شده  نادیده  توسعه کلاسیک 
توسعه اقتصادی که با وعده رفاه و از بین 
نگاه  غلبه  به‌واسطه  بود  آمده  فقر  بردن 
تبعیض‌آمیز و بهره‌کشی غیرانسانی از زنان و 
کودکان، ساعات کار طولانی، دستمزدهای 
غیرمنصفانه، به توسعه نامتوازن در سراسر 
جهان تبدیل شد و فقر و نابرابری در جهان 
مبتنی  مادی‌گرایانه  نگاه  کرد.  تشدید  را 
خسارت‌هایی  و  اقتصادی  صرفاً  اندیشه  بر 
زده  انسانی  روابط  و  محیط‌زیست  به  که 
به  اجتماعی  مصلحان  نگاه  شد  سبب  بود 
تمام  با  که  اقتصادی  توسعه  پشت‌صحنه 
بود  بیمار  و  ناپایدار  آشکارا  فریبندگی 

دوخته و متمرکز شود.
توسعه  نقد  با  پایدار  توسعه  مفهوم 
اقتصاد  بر  صرفاً  که  کلاسیک  تک‌ساحتی 
پایدار  توسعه  گرفت.  شکل  بود  متمرکز 
اطلاق  توسعه  از  شکلی  به  ساده  بیان  به 
می‌شود که به شکل متوازن و همه‌جانبه در 
ابعاد مختلف زندگی انسان و زیست‌بومش 
را مورد توجه قرار دهد. این ابعاد سه دسته 

ابعاد اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی را 
در برمی‌گیرند. به این ترتیب درواقع توسعه 
پایدار آن است که پیامدهای محیط زیستی 
و  فنّاوری  توسعه  و  پیشرفت  اجتماعی  و 
در  باشد.  مثبت  و  مدیریت‌شده  اقتصاد 
شکاف‌های  ماورای  انسان‌ها  پایدار  توسعه 
حق  نابرابری‌ها  دیگر  و  جنسیتی  و  نسلی 
محیط‌زیست  در  سالم  زندگی  از  دارند 
توسعه  و  زن  وقتی  شوند.  برخوردار  سالم 
با  آنگاه  قرار می‌دهیم،  یکدیگر  کنار  در  را 
دنیای تازه‌ای سرشار از شور و شعور مواجه 
موقعیت  و  توسعه  میان  رابطه  می‌شویم. 
تجربی  کاملًا  رابطه‌ای  جامعه  هر  در  زنان 
و برآمده از فرهنگ و ارزش‌ها و هنجارهای 
و  پایدار  توسعه  چارچوب  در  است.  آن 
نسبت زنان با توسعه پایدار سیاست‌هایی در 
جهان دنبال و پیگیری می‌شود. به‌اختصار 
سطح  در  که  سیاست‌گذاری  نوع  چند  به 
جهان برای تغییر موقعیت زنان اتخاذشده 
به‌طور  که  سیاست‌ها  این  می‌کنم.  اشاره 
موازی دنبال می‌شوند شامل سیاست ارائه 
زنان  و  خانه‌دار  زنان  به  رفاهی  خدمات 
سرپرست خانوار در زمینه بهداشت و تغذیه 
و مسکن و سرپناه می‌شود. سیاست امدادی 
و  شدن  توانمند  برای  زنان  تاب‌آوری  به 
انسانی  توسعه  شاخص‌های  به  دسترسی 
سیاست‌های  با  هم‌زمان  می‌کند.  کمک 
ایجاد  پی  امدادی سیاست‌های حقوقی در 
است.  مردان  و  زنان  میان  برابر  حقوق 
زنان  فعال  نقش  بر  حقوقی  سیاست‌های 
مشارکت  راه  از  اقتصادی  توسعه  روند  در 
در بازار کار تأکید دارند. دیدگاه یا سیاست 
با سیاست‌های رفاهی  دیگری که هم‌زمان 
جمعیت  توسعه  و  رشد  جهت  حقوقی  و 
زنان دنبال می‌شود سیاست ضد فقر است. 
و  درآمد  کسب  بر  زنان  فقر  ضد  سیاست 
توانمندی اقتصادی و علمی زنان تمرکز و 
تأکید می‌شود. تا فقر که در فرآیند توسعه 
از  بود  کرده  پیدا  زنانه  چهره‌ای  کلاسیک 
زندگی زنان رخت بربندد. سیاست توانمند 
و  سیاست  عرصه  در  زنان  مقتدرسازی  و 
اقتصادی  اجتماعی  سیاسی  مشارکت‌های 
است. تجربه توسعه کلاسیک ثابت کرد زنان 
از نقش دریافت‌کننده به نقش تولیدکننده 
به  سیاست‌ها  مصرف‌کننده  موقعیت  از  و 
موقعیت مشارکت‌کنندگان مولد و برخوردار 

و برابر با مردان در عرصه سیاست و اقتصاد 
به  قادر  نشوند  وارد  خانواده  و  اجتماع  و 
جنسیتی  نابرابری‌های  و  تبعیض‌ها  امحا 
توسعه‌ای،  برنامه‌ریزی  در  شد.  نخواهند 
دولت موظف است استراتژی‌های جنسیت 
آموزش  شامل  که  را  پایدار  توسعه  در 
ذی‌نفعان،  و  مدیران  به  جنسیتی  برابری 
پرهیز  اساس  بر  رفتار  گفتار-کنش  کنش 
موانع  رفع  و  خشونت‌آفرین  ادبیات  از 
قانونی و فرهنگی و اجتماعی جهت زدودن 
همچنین  است.  جنسیتی  کلیشه‌های 
دولت موظف است با به رسمیت شناختن 
در  و  خانواده  در  زنان  چندگانه  نقش‌های 
مشارکت  حق  از  کار،  محیط  در  و  جامعه 
مواد  و  مزیت‌ها  از  برابر  بهره‌مندی  حق  و 
دولت  کند.  قانونی  دفاع  زنان  آموزشی 
موظف است منافع زن‌ها در خانواده و در 
تطبیق  استراتژی  طریق  از  را  کار  محل 
زنان  درآمد  و  تولید  که  ابزاری  و  فنون 
آن‌ها  کار  سختی  از  و  می‌دهد  افزایش  را 
می‌کاهد را پی بگیرد و با تعیین نقش‌های 
غیر سنتی برای زنان جایگاه زنان در جامعه 
و در محل کار را به جایگاه برابر با مردان 
استراتژی‌ها  این  همه  در  البته  دهد؛  ارتقا 
اصل بر مقاومت و مطالبه گری و کنش‌های 

مدنی و آگاهی‌بخش زنان است.
درنهایت اینکه توسعه پایدار آموزش خاص 
خود را دارد. آموزش توسعه‌ای که استراتژی 
آموزش  می‌گردد،  بنا  آن  بر  پایدار  توسعه 
و  شهروندی  حقوق  و  مهارت‌ها  و  حرفه‌ها 
مهم‌تر از همه این‌ها آموزش روحیه تغییر 
در  اینکه  نتیجه  نوآوری‌هاست.  درک  و 
این  به  دستیابی  برای  پایدار  توسعه  عصر 
هدف والا مهارت‌های ادراکی ضروری است. 
سرمایه‌گذاری در آموزش توسعه‌ای با هدف 
تولید انسان‌هایی با شاخصه‌های علم‌گرایی، 
سیستمی،  تغییرپذیری  مهارت‌گرایی، 
توسعه  ابعاد  به  بتواند  تا  است  پژوهشگری 

کمّی و کیفی، انسانی جامعه کمک کند.
مفهوم دیگری که در روز جهانی زن و در 
قرارمی گیرد  توسعه  و  کنار دو مفهوم زن 
مفهوم  سازد  ممکن  را  بهتری  جهان  تا 
است.  صلح  چندوجهی  و  عمیق  پرمعنا، 
انسانی  و  انسان شدن  زمینه  و  بستر  صلح 
زیستن است. صلح در معنی، حفظ زندگی 
اجتماعی و فردی به دور از درگیری منفی 

“

اینکه در عصر توسعه پایدار 
برای دستیابی به این هدف 

والا مهارت‌های ادراکی ضروری 
است. سرمایه‌گذاری در 

آموزش توسعه‌ای با هدف تولید 
انسان‌هایی با شاخصه‌های 

علم‌گرایی، مهارت‌گرایی، 
تغییرپذیری سیستمی، 

پژوهشگری است تا بتواند به 
ابعاد توسعه کمیّ و کیفی، 

انسانی جامعه کمک کند

“
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همچون  صلح  است.  دیگران  با  و  خود  با 
توسعه ساحت‌های ژرف و انواع دارد: صلح 
اقتصادی؛ و صلح سیاسی.  اجتماعی؛ صلح 

ادغام  این ساحت‌ها در صلح چنان در هم 
دیگری  از  یکی  کردن  جدا  که  شده‌اند 
در  می‌شکند.  درهم  را  صلح  مفهوم  کلیت 
دو  توسعه  و  در صلح  زنان  نقش  با  ارتباط 
نظریه‌ای  نخست،  دارد؛  وجود  کلی  نظریه 
که صلح و توسعه را برای زنان می‌خواهد؛ 
با  را  توسعه  و  صلح  که  نظریه‌ای  دوم  و 
رویکرد  دو  این  می‌داند.  امکان‌پذیر  زنان 
برای زنان  نقش‌ها و موقعیت‌های متفاوتی 
دربر قراری صلح و توسعه تعریف می‌کند. 
قربانیان  مقام  در  زنان  نخست  رویکرد  در 
اصلی جنگ و توسعه‌نیافتگی مورد حمایت 
فرآیند  در  و  می‌گیرند  قرار  صلح‌خواهان 
توسعه تحت‌الحمایه کنشگران توسعه و در 
قرار  امدادی  و  خیریه  استراتژی  چارچوب 
نقشی  زنان  به  رویکردی  چنین  می‌گیرند. 
منفعلانه در کنش‌ها و واکنش‌های صلح و 
توسعه می‌دهد. رویکرد دوم یعنی رویکردی 
و  می‌خواهد  زنان  با  را  توسعه  و  صلح  که 
این  در  است.  فعال  رویکردی  می‌پسندد 
رویکرد زنان به‌جای نشستن و تمنا و آرزوی 
در  مردان  مخاصمه  ترک  و  صلح  برقراری 
نحوه  روی  بین‌الملل،  روابط  در  و  داخل 
مقابله سازنده با مخاصمه و ورود به فرآیند 
آموزش  این‌رو  از  متمرکز می‌شوند.  توسعه 
آگاهی‌ها  ارتقای  و  انسانی  برابری  درک  و 
گام  مهم‌ترین  جنسیتی  حساسیت‌های  و 
درون  صلح  به  رسیدن  برای  اول  قدم  و 

با  می‌کند  کمک  ما  به  که  صلحی  است. 
زنان  با  مرتبط  تئوری‌های  و  پیش‌فرض‌ها 
نشان دهیم در  و  مواجه شویم  و جنسیت 
ساختارهای  تأثیر  تحت  و  روزمره  زندگی 
جنسیتی  نابرابری‌های  یا  برابری  قدرت، 
خود  به  پیچیده‌تری  اشکال  دائماً  چگونه 
پیچیده‌تر  ابعاد  در  چگونه  و  می‌گیرند 
در  بنیادین  خشونت‌های  مقوم  و  بازتولید 
روابط انسانی می‌گردند. پژوهشگران سیاسی 
روی نحوه اتخاذ تاکتیک‌ها و استراتژی‌های 
تحقیقات  جنبش‌ها  در  سیاسی  گروه‌های 
که  زمانی  شدند  متوجه  و  کردند  مفصلی 
یک جنبش در گفتمانش برابری جنسیتی 
مشی  به  قابل‌توجهی  به‌طور  می‌گنجاند  را 
از خشونت گرایش پیدا می‌کند. در  پرهیز 
رویکرد توسعه با زنان نیز این واقعیت دیده 
می‌شود که حضور زنان و استفاده از تجارب 
زیسته آنان در رابطه با حفظ محیط‌زیست 
و حفظ منابع طبیعت برای نسل‌های آینده 
و مقاومت در قبال مصرف‌زدگی به توسعه 
ویژگی بومی ودرون‌زایی می‌بخشد و سرعت 
فهم و پذیرش توسعه را در مقایسه با توسعه 
برون‌زا که مبتنی بر تقلید و تکرار و ترجمه 
ساختارهای بیگانه است نزد ساکنان محلی 
از  بومی  درک  همین  می‌دهد.  افزایش 
بر تجارب زیسته  توسعه است که معطوف 
افزایش  را  توسعه  پایداری  ویژگی  و  بوده 
شد  نخواهد  ممکن  پایدار  توسعه  می‌دهد. 
پایدار  صلح  و  پایدار  صلح  بستر  در  مگر 
صلحی است که از درون جامعه سرچشمه 
ملی  و  اجتماعی  صلح  نامش  و  می‌گیرد 
که  است  ملی  و  اجتماعی  این صلح  است. 
درون  از  را  اقتصادی  صلح  سیاسی،  صلح 
قابل‌دسترس می‌کند. مهم‌ترین مؤلفه صلح 
ملی یا اجتماعی اعتماد بین مردم با یکدیگر 
است.  حکومت  و  مردم  فی‌مابین  اعتماد  و 
اجتماعی  صلح  پراهمیت  مؤلفه‌های  دیگر 
دموکراسی، عدالت، آزادی، آرامش، سلامت، 
امر  پیشبرد  برای  که  است  امنیت  و  رفاه 
امنیت و توسعه پایدار و صلح پایدار در داخل 
از  بیان  آزادی  است.  ضروری  جهان  در  و 
مهم‌ترین مؤلفه‌های صلح اجتماعی، سیاسی 
آن‌هاست؛  همه  در  مشترک  و  اقتصادی  و 
برقراری رابطه  نیازمند  زیرا صلح اجتماعی 
است.  ملل  و  افراد  همه  بین  زبانی-کلامی 
وقتی تلاش می‌کنیم بین سه مفهوم عمیق 

ارتباط  توسعه  و  صلح  زن،  یعنی  انسانی؛ 
بی‌واسطه و منطقی برقرار کنیم یعنی اینکه 
جهان بدون هریک از این‌ها جذابیتی برای 
زیستن ندارد. انسان‌ها اعم از زن و مرد از 
طریق درگیری شعورمندانه با طبیعت، تاریخ 
و جامعه و بودن در جهان هستی، خود را 
کلیشه‌های  و  تبعیض‌ها  می‌کنند.  درک 
جنسیتی و نظام قدرت فاقد اخلاق و منش 
و  زن  نزد  انسانی  مانع درک هستی  صلح، 
مرد می‌شود. آن‌ها خود را با عینک دیگری 
می‌بینند و ارزیابی می‌کنند. به این ترتیب 
همواره یک پای جهان هستی لنگ و معطل 

دیگری خواهد ماند.
با توجه به نقشی که زنان از دیرباز تاکنون 
و  آوار  فراز  بر  زندگی  و  برساخت صلح  در 
آوارگی‌های جنگ داشتند می‌توان امیدوار 
از  عبور  برای  زنان  مدنی  کوشش‌های  بود 
قومی  و  جنسیتی  تبعیض‌آمیز  کلیشه‌های 
اندیشیدن  جهت  امکانی  نهایتاً  نژادی  و 
آن  در  که  جهانی  است.  بهتر  جهانی  به 
خود  خدادادی  و  طبیعی  برابری  انسان‌ها 
هستی  درک  با  زنان  امروزه  بازیابند.  را 
برابر  توانسته‌اند در  شعورمند و مقتدرشان 
رام‌شدگی‌های انضباطی و استراتژی قدرت 
تبعیض‌های  و  تفکیک  به  سیاسی معطوف 
زبانی  و  نژادی  قومی،  طبقاتی،  جنسیتی، 
انسانی-  دلایل  بی‌شمار  کنند.  مقاومت 
اخلاقی وجود دارد که زنان را وامی‌دارد در 
برابر بی‌عدالتی و تبعیض بایستند و پاسدار 
انسانیت، مهربانی و مراقبت از جهان باشند.

امنیت  و  توسعه  و  صلح  مسیر  در  زنان 
و  رایج  نبایدهای  و  بایدها  ماورای  پایدار، 
روزمره »جان‌های« عاشق و آگاه و مجروح 
از تبعیضشان را با هستی پرشور و غوغای 
ستارگان در طبیعت پیوند زده‌اند و چونان 
ماهی‌های  همچون  و  راه‌شیری  کهکشان 
دم  یک  و  می‌کنند  شنا  آب  در  که  زنده 
کوشش  زنان  بازنمی‌ایستند.  حرکت  از 
مکانی  و  فرازمانی  پیوندی  در  تا  می‌کنند 
آرمان  از  مراقبت  از طریق  پیشین  با نسل 
صلح و برابری در کنار والدینشان و با نسل 
بهتری  جهان  بعدی  نسل  برای  کنونی 

بسازند.
پی‌نوشت:

1.  Gender
2. Sex

“

با توجه به نقشی که 
زنان از دیرباز تاکنون در 

برساخت صلح و زندگی بر 
فراز آوار و آوارگی‌های جنگ 

داشتند می‌توان امیدوار 
بود کوشش‌های مدنی زنان 

برای عبور از کلیشه‌های 
تبعیض‌آمیز جنسیتی و قومی 
و نژادی نهایتاً امکانی جهت 

اندیشیدن به جهانی بهتر 
است

“



||||||| پــــرونــــد‌ه   |||||||
با توجه به اهمیت مسئله آزار جنسی زنان در این 
شماره به ابعاد مختلف این معضل پرداخته‌ایم. در 

آغاز در دیباچه‌ای به قلم تحریریه چشم‌انداز ایران 
از ضرورت پرداختن به این موضوع گفتیم. سپس 

مهدی غنی به نکته‌ای درباره آزار غیرکلامی 
زنان از منظر قرآن پرداخته است. آذر منصوری به 
مشکلات زنان در فضای سیاسی اشاره کرده و ژیلا 

بنی‌یعقوب از سختی‌های زن بودن در محیط کاری 
روزنامه‌نگاری گفته است. در ادامه نجیبه محبی 
با تشریح مفهوم عام خشونت، انواع خشونت‌های 

پنهان علیه زنان را بیان کرده است.

زنان جنسی  آزار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــ
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“

می‌توان مصداق‌های 
تکرارشونده‌ای برای آزار 
جنسی زنان در اماکن 
عمومی یافت. این میزان 
شیوع برخی زنان را متقاعد 
کرده است که در مواقعی آزار 
جنسی را تحمل کنند و از 
واکنش به آن رفتار صرف‌نظر 
کنند. گاهی گزارش آزار 
جنسی به متهم کردن فرد 
قربانی منجر می‌شود و در 
نتیجه باعث محرومیت از 
برخی حقوق می‌شود

“

اندازه  همان  به  جنسی  آزار  مسئله 
بی‌توجهی  مشمول  است،  شایع  که 
مردان  و  زنان  از  بسیاری  می‌شود. 
ذیل  را  ناراحتی‌هایشان  اینکه  بدون 
قربانی  کنند   دسته‌بندی  مبحث  این 
طرفی  از  هستند.  جنسی  آزار  مداوم 
غریزه  تابوی  تأثیر  تحت  ما  کشور  در 
عمومی  گفت‌وگوی  امکان  اصلی، 
در  نمی‌شود.  محقق  امر  این  درباره 
بار  اجتماعی  شبکه‌های  اوضاع  این 
رسانه‌های رسمی را به دوش می‌کشند 
از  اطلاعات پیش  تبادل  این  گاهی  که 
شود،  منجر  عمومی  آگاهی  به  آنکه 
مسئله را لوث می‌کند، اظهارنظرها در 
خود  ظن  از  هرکسی  و  می‌ماند  سطح 
این  در  و  می‌دهد  دیگری  به  نسبتی 

میان نسبت‌های ناروا کم نیست.
به  است   کوتاه  اشاره‌ای  نوشته  این 
آزار  بر  تمرکز  با  جنسی  آزار  مسئله 

جنسی زنان.
آزار جنسی؛ رفتار نخواسته

بدون  که  جنسی  ماهیت  با  رفتار  هرگونه 
تمایل طرف مقابل انجام گیرد آزار جنسی 
نگاه  یک  رفتار  این  چه  می‌شود؛  محسوب 
آزاردهنده باشد، چه بیان کلمات با ماهیت 
جنسی یا لمس بدون اجازه افراد. آزارهای 
غیرکلامی شامل نگاه‌های خیره به اعضای 
است.  نامناسب  تصاویر  دادن  نشان  و  بدن 
آزارهای کلامی شوخی‌های جنسی، تعریف 
داستان و لطیفه با مضامین جنسی، پرسش 
لباس  درباره  اظهارنظر  و  افراد  زندگی  از 
از حیطه  رابطه‌ای خارج  به  دعوت  و  افراد 
فیزیکی  آزارهای  است.  عرفی  تعریف‌شده 
شامل لمس کردن و نوازش و نزدیک شدن 
البته   است؛  مقابل  طرف  به  حد  از  بیش 
گسترده‌تری  طیف  مشمول  جنسی   آزار 

از آنچه ذکر شد ، می‌شود. نکته اصلی در 
شود،   محسوب  جنسی  آزار  رفتاری  اینکه 

نارضایتی  طرف مقابل است.
نتیجه یک تحقیق میزان شیوع آزار جنسی 
نشان  درصد    75 را  کار  محیط  در  زنان 
این  در  پاسخگویان  از  درصد  می‌دهد.40  
در  طولانی  به‌مدت  که  گفته‌اند  تحقیق 
محیط کار مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. 
انجام  صورت  دو  به  کار  محیط  در  آزار 
آن  در  که  پاداشی  جنسی  آزار  می‌شود:  
را  خود  پیشنهاد  ترفیع  وعده  با  رئیس 
مطرح می‌کند؛  و آزار جنسی خصمانه که 
در آن گفتار جنسی و محیط کار شهوانی 

کارمندان زن را معذب می‌کند.۱
درباره  ناآگاهی   نتیجه   آزار،  تحمل 

حقوق فردی
برای  تکرارشونده‌ای  مصداق‌های  می‌توان 
یافت.  عمومی  اماکن  در  زنان  جنسی  آزار 
متقاعد  را  زنان  برخی  شیوع  میزان  این 
جنسی  آزار  مواقعی  در  که  است  کرده 
رفتار  آن  به  واکنش  از  و  کنند  تحمل  را 
صرف‌نظر کنند. گاهی گزارش آزار جنسی 
به متهم کردن فرد قربانی منجر می‌شود و 
در نتیجه باعث محرومیت از برخی حقوق 
رواج  باعث  میان  این  در  آنچه  می‌شود. 
عمومی  آگاهی  فقدان  شده  جنسی  آزار 
موارد  برخی  در  است.  مسئله  این  درباره 
فرد آزاردهنده به این امر واقف نیست که 
برای  است.  جنسی  آزار  مصداق  رفتارش 
رابطه  برقراری  پیشنهاد  بر  پافشاری  نمونه 
می‌تواند به نوعی عاشق‌پیشگی تعبیر شود 
و فرد با تأسی به درک نادرست از فرهنگ 
عامه و نیز وجه تخدیری بخشی از ادبیات 
کهن پارسی خود را فرهاد کوه‌کن و مجنون 
عاشق لیلی بنامد! دانستن این امر ضروری 
از شنیدن جواب  اگر کسی پس  که  است 

رد طرف مقابل به اصرار خود برای برقراری 
رابطه ادامه داد، مرتکب رفتار مجرمانه آزار 
قدیم  زمان  در  البته  و  است؛  جنسی شده 
این  به  رسیدگی  برای  صالحه‌ای  محکمه 
اتهام وجود نداشته، بنابراین احتمالاً اینکه 
بزند  را  خانه کسی  در  برود  روز  هر  کسی 
محسوب  جرم  کند،  خواستگاری  او  از  و 
نمی‌شده، اما امروزه، هم عرف و هم قانون 
در   ، است.  گذاشته  باز  پیگرد  برای  را  راه 
بسیاری از مواقع، فرد قربانی از حقوق خود 
برای مقابله با آزار مطلع نیست و بدتر از آن 
را  اطرافیان  خشونت‌آمیز  رفتارهای  گاهی 
مصداق آزار نمی‌داند و حتی خود را مقصر 

می‌پندارد.  

گفت‌وگو از پس پرده؛ ریشه سوءتفاهم
وقت آن رسیده است که درباره معضل آزار 
کنیم.  صحبت  پرده‌پوشی  بدون  جنسی 
نادیده گرفتن معضل موجود و انکار حقایق، 
تنها به غبارآلود شدن فضا منجر می‌شود و 

بیش از آنچه لازم است سکوت کرده‌ایم
دیباچه‌ای بر پرونده آزار جنسی زنان
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نتیجه‌اش مراودات پر از سوءتفاهم خواهد 
آزارهای  توجیه‌کننده  بود. سوءتفاهمی که 

افراد خواهد بود.
بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی 
»هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض 
یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و 
آنان  به  حیثیت  و  شئون  مخالف  حرکات 
ماه  تا شش  دو  از  به حبس  نماید  توهین 
و تا )۷۴( ضربه شلاق محکوم خواهد شد.«

دم‌دستی‌ترین نوع ایجاد مزاحمت، استفاده 
اما  است،  متلک‌پرانی  و  رکیک  الفاظ  از 
حس  ایجاد  باعث  که  عملی  هر  درواقع 
ناامنی در دیگری شود، مصداق آزار جنسی 
صراحتاً  است  لازم  نخست  بنابراین  است؛ 
برای مفهوم تعرض  مصداق‌های عینی‌تری 
بعدی،  گام   در   و  شود  بیان  مزاحمت  و 
در  آزار  گزارش  نحوه  و  قانونی  ماده  این 
داده  آموزش  مردم  به  عمومی  رسانه‌های 

شود.
شوکه   آزار،  با  مواجهه  هنگام  قربانی  فرد 
مهلکه  از  گریز  فکر  در  بیشتر  و  می‌شود 
با  مواجهه  از  پیش  قربانی  چنانچه  است. 
مسئله  باشد،  داشته  را  لازم  آمادگی  آزار 
توجه  باید  می‌کند.  گزارش  لحظه  در  را 
داشت جرم آزار خیابانی بیش از آنکه جنبه 
عمومی  نظم  مخل  باشد،  داشته  شخصی 
باید  گزارش  از  پس  قربانی  بنابراین  است؛ 
از جدیت در پیگیری اطمینان داشته باشد. 
پیگیری چنین جرائمی وظیفه مدعی‌العموم 
است و لازم نیست قربانی برای طرح شکایت 
در مراجع قضایی حضور یابد. در این میان 
زیادی  اهمیت  انتظامی  نیروهای  نقش 
باید درباره حساسیت  دارد. ضابط قضائی  
باشد.  توجیه  خود  عملکرد  نحوه  و  مسئله 
نوع پوشش یا رفتار هیچ‌کس توجیهی برای 
نیست.  از طرف شخص دیگر  آزار  و  اذیت 
می‌شود  باعث  که  است  سوءتفاهمی  این 
جای مهاجم و قربانی عوض شود. دوستی 
می‌کرد  نقل  بود  دیگر  کشوری  ساکن  که 
که در آنجا پلیس زن خود را به شکل زنان 
روسپی درمی‌آورد و کنار خیابان می‌ایستد. 
رابطه  پیشنهاد  کسی  اینکه  محض  به 
می‌کند.  دستگیر  را  او  داد،  را  پول  به‌ازای 
حساسیت بر روی موضوع امنیت به حدی 
رسیده است که افزون بر مجرمین، آدم‌های 

ضعیف‌الایمان را هم دستگیر می‌کنند!

چند داستانک ترسناک تکراری
آن  به  بنگاه  این  از  به‌دنبال سرپناهی  زن 
بنگاه می‌رود. مشاور اولی خانه‌ای را نزدیک 
نزدیک  می‌گوید  و  می‌دهد  نشان  بنگاه 
حواسمان  که  است  بهتر  باشی  خودمان 
بی‌ربط  پرسش‌های  با  دومی  باشد.  بهت 
سعی می‌کند درباره زندگی خصوصی زن 
اطلاعات کسب کند. سومی شماره تلفن را 
می‌گیرد که آپارتمانی پیدا شد خبر بدهد، 
اما نیمه‌شب پیامک می‌دهد و درباره اخبار 
می‌زند  حرف  هواشناسی  وضعیت  و  روز 

بلکه جوری سر صحبت باز شود.
می‌دهد.  سفارش  دیواری  کمد  یک  زن 
را  کمد  می‌خواهد  فروشنده  از  وقتی 
»ما خودمان  که  می‌شنود  بفرستد  برایش 
برایت می‌آوریم و یک  وانت داریم. غروب 

چای هم با هم می‌نوشیم.«
زن تاکسی اینترنتی کرایه کرده، فردایش 
دیگری  جای  اگر  که  می‌دهد  پیام  راننده 

هم می‌خواهید بروید بیایم دنبالتان.
زن در گروهی تلگرامی هم‌کلاسی‌ها مدام 
از یک نفر کنایه‌های جنسی می‌شنود. در 
پیشنهاد  علنی‌تر  هم  خصوصی  پیام‌های 

برقراری رابطه تکرار می‌شود.
بنگاهی  کنایه‌های  برابر  در  زن  واکنش 
پیامک‌های  برابر  در  است.  بهُت‌زده  نگاه 
و  است  تلفن  شماره  تعویض  آزاردهنده 
وقتی مرد می‌گوید کمد را می‌آورد و چای 
می‌نوشد تند از مغازه می‌آید بیرون. وقتی 
زن از آزاردهنده بودن پیام‌های هم‌کلاسی 
حالا  که  می‌شنود  می‌گوید،  دوستانش  به 

طرف منظوری هم نداشته.
منشور حقوق آدم‌ها

نصب  دیوار  بر  پوستری  بیمارستان‌ها  در 
و  بیمار  متقابل  حقوق  که  است  شده 
زیادی  بخش  می‌دهد.  توضیح  را  پزشک 
از آنچه نوشته شده، به صورت پیش‌فرض 
که  است  این  پرسش  است.  پذیرفته شده 
چرا این منشور برای مشاغل دیگری که از 
دارند  آزار  و  سوءتفاهم  از  پر  فضایی  قضا 
نوشته و نصب نمی‌شود؟ یک مشاور املاک 
باید بداند در ساعات مشخصی از روز حق 
ادبیات  با  و  بزند  زنگ  مشتری  به  دارد 
مورد  موضوع  درباره  تنها  کنایه  بدون 
مشتری  به  ندارد  حق  بزند.  حرف  معامله 
ناامن  اماکن  در  ندارد  حق  بدهد،  پیامک 

برای بازدید خانه قرار بگذارد و چندین و 
چند قاعده مشخص که نخست باید هنگام 
دادن مجوز کار آموزش داده شود و سپس 

در  مناسبی  محل  در  مراجع  آگاهی  برای 
گزارش  نحوه  همچنین  شود.  نصب  مغازه 

تخلفات در همان تابلو نوشته شود.
قانون   619 ماده  که  دارد  اشکالی  چه 
مفهوم  و  شود  نصب  تاکسی‌ها  امکان  در 
آموزش  راننده‌ها  به  جنسی  آزار  مشخص 
پیام  با  دانشجویی  وقتی  شود؟  داده 
می‌شود،  مواجه  همکلاسی‌اش  کنایه‌آمیز 
باشد-  داشته  حق  -نه‌فقط  باشد  موظف 

موضوع را گزارش کند.
بود  کوتاه  اشاراتی  تنها  نمونه  چند  این 
و  اماکن  از  بسیاری  برای  آن  مشابه  و 
پرونده  از  هدف  است.  تعمیم‌پذیر  مشاغل 
و  است  سخن  باب  گشایش  تنها  پیش‌رو 
این  موضوع  که  پیشنهاد  این  دربرگیرنده 
عمومی  رسانه‌های  در  باید  فراگیر  معضل 
گفت‌وگو  دریچه  شود.  گذاشته  بحث  به 
درباره این موضوع همچنان در نشریه پیام 

ابراهیم گشوده خواهد ماند.
پی‌نوشت:

رجب‌لاریجانی،  مهسا  و  صادقی  سهیلا   .۱
»مطالعه جامعه‌شناختی آزار جنسی زنان  در 
محیط کار«، زن در توسعه و سیاست،  دوره 

8، شماره 3، پاییز 1389.

“

یک مشاور املاک 
باید بداند در ساعات 
مشخصی از روز حق 
دارد به مشتری زنگ 
بزند و با ادبیات بدون 
کنایه تنها درباره 
موضوع مورد معامله 
حرف بزند. حق ندارد به 
مشتری پیامک بدهد، 
حق ندارد در اماکن 
ناامن برای بازدید خانه 
قرار بگذارد

“
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و  موانـع  مـا  جامعـه  معضالت  از  یکـی 
تبعیض‌هایـی اسـت کـه در مسـیر رشـد و 
پیشـرفت زنـان وجـود دارد. در چنـد دهه 
در  چالشـی  مسـائل  ایـن  از  یکـی  اخیـر 
جامعـه نحـوه مواجهـه بـا مسـئله حجـاب 
اسـت. شـیوه برخوردهای پلیسـی-امنیتی 
بـا یـک مسـئله فرهنگی اجتماعـی موجب 
می‌شـود بسـیاری از جوانـان بـه واکنـش 
سـنت‌های  و  هنجارهـا  از  و  بیفتنـد 
فرهنگـی و اخلاقـی جامعه فاصلـه بگیرند. 
بخـش مهمـی از نیروی رسـمی کشـور که 
و  و فکـری  فرهنگـی  تعالـی  بایـد صـرف 

علمـی کشـور می‌شـد، صـرف اعمـال نوع 
خاصـی از حجـاب بـه معنـای مهم‌تریـن 
ارزش و نمـاد دینـی بـر زنـان زنـان شـده 
اسـت کـه کمتر هـم نتیجـه مشـخصی به 
دسـت داده اسـت. اکنـون جـا دارد از خود 

بپرسـیم اشـکال کار کجـا بوده اسـت. چرا 
صـرف  و  تأکیـد  و  اصـرار  ایـن  علی‌رغـم 
حاصـل  دلخـواه  نتیجـه  نیـرو،  و  بودجـه 

نشـده اسـت؟
بـه وظیفـه خـود  مـا  شـاید گفتـه شـود 
عمـل کرده‌ایـم و اگـر نتیجـه نگرفته‌ایـم، 
مربـوط بـه مخاطـب و گـروه هدفی اسـت 
بپذیـرد.  را  درسـت  راه  نمی‌خواهـد  کـه 
به‌عبارتـی ما مأمـور به تکلیفیم نـه نتیجه. 
به‌قـول شـاعر: من آنچه شـرط بلاغسـت با 
تـو می‌گویـم/ تـو خـواه از سـخنم پند گیر 

و خـواه ملال.
ایـن  بـه  هـم  قـدری  دهیـد  اجـازه  امـا   
وظیفـه نگاهـی بیندازیـم. آیا واقعـاً وظیفه 

الهـی و دینـی مـا همیـن بـوده اسـت؟
نگاه قرآن

مسـلماً آن‌هـا کـه پیگیـر مسـئله حجـاب 
هسـتند، آن را برگرفتـه از فرهنـگ قـرآن 
می‌داننـد و از همیـن منظر خـود را مکلف 
می‌شـمرند، امـا در قـرآن و سـوره نـور که 
بحـث حجـاب مطرح شـده اسـت ظرافتی 
نشـده  توجـه  آن  بـه  متأسـفانه  دارد کـه 
می‌خواهـد  وقتـی  قـرآن  در  اولاً  اسـت. 
دربـاره حجـاب سـخن بگوید )سـوره نور(، 
هـم مـردان را خطـاب قـرار می‌دهـد )آیه 
30: قـل للمؤمنیـن...( و هـم زنـان را )آیه 
31: قـل للمؤمنـات ...( و در نـوع خطـاب 
قائـل  دو جنـس  ایـن  بیـن  تفاوتـی  هـم 
لـزوم  بـر  مقـدم  قـرآن  در  اسـت.  نشـده 
رعایـت حجـاب بـر پرهیـز از چشـم‌چرانی 

تأکیـد شـده اسـت )یغضـوا مـن ابصارهم- 
یغضضـن مـن ابصارهن/ مردان چشمشـان 
را بپوشـانند- زنان چشمشان را بپوشانند(. 
امـری  به‌صـورت  چشـم‌چرانی  حال‌آنکـه 
عـادی و عادت ثانویه درآمده و حساسـیت 
چندانی نسـبت به آن مشـاهده نمی‌شـود. 
شـدن  خیـره  و  چشـم‌چرانی  آزادی  بـا 
مـردان، شـاهد فشـار بـر زنـان زنـان برای 
و  اجتماعـی  عرصه‌هـای  از  شـدن  دور 
مـردان هسـتیم.  مـردان  دیـد  از معـرض 
بـه نظـر می‌آیـد لازم اسـت بـر ایـن پیـام 
قـرآن تأکیـد و یـک بازنگـری در رویکـرد 
خود داشـته باشـیم. اساسـاً در اسـتدلال و 
تأکیـد بـر لزوم رعایـت حجاب، همـواره بر 
ایـن تأکیـد می‌شـود که شـما زنـان باعث 
می‌شـوید،  مـردان  انحـراف  و  تحریـک 
می‌گویـد  مـردان  بـه  قـرآن  درحالی‌کـه 
اگـر صحنـه نامناسـبی هسـت، شـما بایـد 

روزنامه‌نگار

مهدی غنی

زنان در حصار، چشم‌چرانی برقرار

“
شیوه برخوردهای 
پلیسی-امنیتی با 
یک مسئله فرهنگی 
اجتماعی موجب 
می‌شود بسیاری از 
جوانان به واکنش بیفتند 
و از هنجارها و سنت‌های 
فرهنگی و اخلاقی 
جامعه فاصله بگیرند

“
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چشـمتان را درویـش کنید. در دیـدگاه ما 
گویـی مـردان هیـچ اختیـاری و چـاره‌ای 
جـز تحریـک شـدن ندارنـد. تنهـا راه ایـن 
را  تحریک‌شـونده  صحنه‌هـای  کـه  اسـت 
از معـرض دیدشـان حـذف کنیـم. بـا این 

اوصـاف اینچنیـن مردانـی به‌محـض اینکه 
پایشـان را از مرزهـای وطن بیـرون گذارند 
و بـا صحنه‌هـای بی‌حجابی و بدتـر روبه‌رو 
شـوند معلـوم نیسـت چـه اتفاقـی خواهـد 
افتـاد. قابـل توجـه اینکـه داشـتن چشـم 
پاک امـری درونی، باطنی و اخلاقی اسـت 
و داشـتن حجـاب امری ظاهـری، بیرونی و 
اجتماعـی اسـت. بـرای ترویج چشـم‌پاکی 
بایـد روی اخالق و ایمان مـردم کار کرد و 
بـرای رفع نیازهـای واقعی جامعه کوشـید.

ایـن رویکـرد کـه به‌جـای اخلاقـی کـردن 
جامعـه و خودکنتـرل کردن مـردان،‌ برای 
بـه گنـاه نیفتـادن مـردان محترم بـه زنان 
فشـار آوریـم و آن‌هـا را محـدود کنیم کار 
برخـی  در  کـه  بـود  رسـانده  به‌جایـی  را 
و  مأمورنـد سـر  مردانـی  مذهبـی  اماکـن 
وضـع زنـان را ورانـداز کننـد و بـه آن‌هـا 
تذکـر دهنـد کـه یقـه پیراهنت باز اسـت، 
یـا جورابـت نـازک اسـت یـا ... درحالی‌که 
نـگاه کـردن آن‌هـم بـا ایـن دقت بـه زنان 
از دیـدگاه قـرآن قبـل از تأکید بـر حجاب 
نهـی شـده اسـت. به این پرسـش و پاسـخ 
کـه در یکـی از سـایت‌های مذهبـی انجام 

شـده اسـت توجـه کنید:
کنـار  در  زنـان  ایسـتادن  پرسـش: حکـم 

یـا آشـپزخانه چیسـت؟ اتـاق  پـرده 

پاسـخ: ایسـتادن زنـان در کنـار پـرده اتاق 
یـا آشـپزخانه، درصورتی‌کـه سـایه بـدون 
حجـاب آنـان از بیـرون منـزل پیدا باشـد، 
و  بـوده  محـرک  و  مفسـده‌انگیز  چـون 
نامحـرم را به گنـاه می‌اندازد، حرام اسـت.
توجـه: بهتـر اسـت تنظیـم نـور اتـاق یـا 
باشـد  به‌گونـه‌ای  آشـپزخانه و ماننـد آن، 
کـه از ایجاد سـایه روی پرده‌هـا جلوگیری 
کنـد یـا پـرده ضخیـم انتخـاب شـود و در 
غیـر ایـن صورت زنـان باید مراقب باشـند، 
طـوری کنـار پرده حاضر نشـوند که سـایه 
انـدام آنـان موجـب تحریـک و جلب‌توجـه 

باشـد. نامحرم 
بـه  چـرا  محتـرم  پاسـخ‌دهنده  نمی‌دانـم 
ایـن فکـر نمی‌کنـد کـه آن کسـی کـه بـا 
می‌افتـد  پـرده  روی  کـه  زن  یـک  سـایه 
تحریـک می‌شـود بیمـار اسـت و باید برای 
جامعـه‌ای کـه چنیـن بیمارانـی دارد عـزا 
گرفـت و بیمارسـتان‌های روانـی فراوانـی 

ایجـاد کـرد. چـرا تا ایـن حد بـرای چنین 
بیمـاری دلسـوزی می‌شـود که زنـان حتی 
نباشـند،  در خانـه خودشـان هـم راحـت 
ممکـن  جنسـی  بیمـار  ایـن  درحالی‌کـه 
اسـت از سـایه مـردان هـم تحریک شـود. 

یـا از دیـدن یـک میـوه کـه مثاًل مشـابه 
برخـی برجسـتگی‌های بدن اسـت تحریک 
شـود، آیـا بایـد آن میـوه را ممنـوع کـرد؟

بگذریـم کـه در هیـچ کجـای قـرآن بـرای 
رعایـت نکـردن حجـاب مجازاتـی معیـن 
نکـرده اسـت کـه نشـان می‌دهـد آن ‌هـم 
بایـد از روی اختیـار و انتخـاب و اعتقـاد 
باشـد. بعـد از یک تجربـه درازمدت ناموفق 
به‌جـای جامعـه‌ای  و  برگردیـم  بهتراسـت 
اخالق  بـا  جامعـه‌ای  اسالمی،‌  به‌ظاهـر 
اسالمی بنـا کنیـم. جامعـه‌ای کـه نـه از 
تـرس اخـراج از اداره و نـه بـرای ترفیـع 
مقـام نمـاز بخوانـد، بلکـه خدایـی مهربان 
را شایسـته نیایـش بیابد و خـود را نیازمند 
او بدانـد. جامعـه‌ای کـه در آن دروغ جایی 
نداشـته باشـد، نه اینکه کاسـب اگـر دروغ 
کارمنـد  و  می‌شـود  ورشکسـت  نگویـد 
کارش را از دسـت می‌دهـد. در جامعـه‌ای 
اختالف  نباشـد،  آن  در  رباخـواری  کـه 

طبقاتـی بیـداد نکنـد، وعده‌هـای توخالـی 
مـردم را آزار ندهـد، رئیـس و مرئـوس در 
برابـر قانون یکسـان باشـند، آیـا در چنین 
جامعـه‌ای کسـی سـر عنـاد بـا دیانـت و 
معنویـت و اخالق و عفت خواهد داشـت؟

“

مسلماً آن‌ها که پیگیر 
مسئله حجاب هستند، 
آن را برگرفته از فرهنگ 

قرآن می‌دانند و از 
همین منظر خود را 

مکلف می‌شمرند، اما 
در قرآن و سوره نور که 

بحث حجاب مطرح 
شده است ظرافتی 

دارد که متأسفانه به 
آن توجه نشده است

“

James Steinberg منبع تصویر
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موضوع مشارکت سیاسی زنان در ایران در دو 
سطح قابل‌بررسی است: سطح اول مربوط به 
ایران و موانع آن است که  سیاست‌ورزی در 
هم مردان و هم زنان را شامل می‌شود، ولی با 
توجه به پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی 
از حیث قدرت سیاسی و اقتصادی و... بین زنان 
و مردان یک وضعیت کاملاً نابرابر وجود دارد 
و از این منظر هم چالش‌های پیش‌روی زنان 
بیشتر است؛ و سطح دیگر، چالش مشارکت 
سیاسی زنان در ایران به‌واسطه زن بودن است. 
وقتی فضای ذهنی و باورهای حاکم بر جامعه 
را با آنچه به‌عنوان حقوق برای زنان تعریف شده 
است مقایسه می‌کنیم این تفاوت‌ها و چالش‌ها 
خود را نشان می‌دهد. برای نمونه یک مرد وقتی 
به‌هیچ‌وجه  کند  سیاسی  فعالیت  می‌خواهد 
خودش را مجاز نمی‌داند که خانواده را متقاعد 
کند یا موافقت همسر و خانواده را جلب کند، 
ولی در جزئی‌ترین مسئله و در قدم اول یک زن 
چنین اختیاری را ندارد که بخواهد بدون مجوز 
خانواده و اجازه همسر در عرصه سیاسی ورود 
کند. از طرف دیگر مسئله جدی این است که 
زنان به‌مراتب نسبت به ‌مردان با توجه به همین 

فضای کشور، آسیب‌پذیرتر هستند.
به بیانی دیگر نمی‌توان از این فضای فکری و 
باورهای کلیشه‌ای انتظار داشت که به شأن و 
جایگاه زنان در عالم طور دیگری نگاه شود یا 
اینکه در سیاست به این جایگاه ارج گذاشته 
زنان  حضور  باشیم،  داشته  تصور  یا  شود 
فی‌النفسه در سیاست می‌تواند آسیب‌پذیری 
آن‌ها را کاهش دهد. این وضعیت فقط محدود 
به مرزهای ایران هم نیست که تصور کنیم 
در بیرون از این مرزها، جوامع دیگر مرزهای 
کلیشه‌های جنسیتی را درنوردیده‌اند و بهشت 

اعلا و برین در انتظار زنان است.
نگذشته که  این خبر  انتشار  از  زیادی  زمان 
اعلام  فرانسه  در  زنان سیاستمدار  از  جمعی 
کردند که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. در 

این خبر آمده بود:
نامدار فرانسوی که مدتی  هفده سیاستمدار 
انتشار  با  بودند،  وزارت  پست  عهده‌دار  نیز 
بیانیه‌ای اعلام کردند که دیگر در برابر تبعیض 
این  کرد.1  نخواهند  سکوت  جنسی  آزار  و 
فرانسه  مختلف  احزاب  از  که  سیاستمداران 
هستند در بیانیه‌ای که دوشنبه )۱۶ مه/ ۲۷ 
دی‌مانش  دو  ژورنال  روزنامه  در  اردیبهشت( 
منتشر شد، تأکید کردند: »طعنه‌های جنسی 
آینده  در  باید  ناشایست  رفتار  و  حرکات  و 

به‌صورت نظام‌مند محکوم شوند.«
پول،  بین‌المللی  صندوق  کنونی  رئیس  نام 
کریستین لاگارد و شماری از سیاستمداران 
حزب  و  سوسیالیست  محافظه‌کار،  احزاب 
سبزهای فرانسه در پایان این بیانیه به چشم 
خود  بیانیه  در  سیاستمداران  این  می‌خورد. 
در  که  زنانی  ما  »همه  کردند:  خاطرنشان 
محیط‌هایی قرار گرفتیم که پیش‌تر انحصاراً 
به مردان تعلق داشت، از تبعیض جنسی رنج 

کشیده‌ایم و با آن مبارز‌ه کرده‌ایم.«
همین خبر نشان می‌دهد که برای زنان دیگر 
به‌عنوان  خود  حضور  پیشینه  در  کشورها 
است.  نبوده  پهن  قرمزی  فرش  سیاستمدار 
آن‌ها همچنان نیز در حال مبارزه با این نوع 
نگاه به زن از جانب سیاستمداران مرد هستند. 
تاریخی و  به عبارت دیگر وقتی در پیشینه 
و  دوم  زن جنس  و جوامع  ملت‌ها  فرهنگی 
قلمداد شده است،  از دارایی‌های مرد  جزئی 
نمی‌توان انتظار داشت این جایگاه و موقعیت 

نابرابر به‌یک‌باره ارتقاء پیدا کند یا جای خود را 
به یک موقعیت برابر بدهد. این باور به نظر من 

پیشینه‌ای به قدمت حیات انسان دارد.
هرچند در ادواری از تاریخ بسته به نقش زن 
در اقتصاد خانواده و نیز نگاه ادیان الهی که 
خواستار ارتقاء جایگاه انسانی زن بوده‌اند، سعی 
شده است تا این باور و این نگاه تغییر کند، 
اما به دلیل قدرت اقتصادی برتر مردان، زنان 
در تجربه زیسته بشری به جایگاهی فراتر از 
جنس دوم که بتواند تداوم نیز داشته باشد، 

دست نیافته‌اند.
در تاریخ چهل ساله استقرار جمهوری اسلامی 
نیز نمی‌توان ادعا کرد که این نظام توانسته 
حیث  هر  از  که  تمام‌عیار  الگویی  به  است 
قابل دفاع نیز باشد، دست پیدا کند. این نافی 
مجموعه تلاش‌هایی که دولت‌های مستقر و 
فعالین حوزه زنان داشتند نیست و پیشرفت‌ها 
را هم نمی‌توان انکار کرد، اما زنان ایران نیز 
رغم  به  چراکه  دارند؛  پیش  در  طولانی  راه 
ظرفیت‌های ساخته شده در عرصه عمومی و 
افزایش توانمندی‌ها و اعتماد به نفس زن ایرانی 
خانواده  کیان  برای حفظ  مداومش  تلاش  و 
و حضور در بزنگاه‌های سخت، او همچنان تا 
رسیدن به جایگاه برابر انسانی راه درازی در 

پیش دارد. 
رتبه شکاف جنسیتی ایران در آخرین گزارش 
مجمع جهانی اقتصاد در بین ۱۴۹ کشور جهان 
۱۴۲ اعلام شده است. راهی که بدون تردید از 
دروازه آموزش، آگاهی بخشی و گفتمان‌سازی 
و مبارزه مداوم برای دستیابی به حقوق برابر 

می‌گذرد.
پی‌نوشت:

1. دویچه وله

فعال سیاسی

آذر منصوری

زنان ایران نیز راه طولانی در پیش دارند
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ژیلا  از  گفتـاری  گزیـده‌  زیـر  متـن 
مراسـم  در  کـه  اسـت  بنی‌یعقـوب 

اسـت. شـده  بیـان  وی  از  تقدیـر 
مـن کار جـدی‌ام را در روزنامه‌نـگاری سـال 
71 وقتـی دانشـجوی روزنامه‌نـگاری بـودم 
شـروع کـردم، آن موقـع حتی سـفر داخلی 
یـک خبرنگار زن به شـهری دیگـر، در ذهن 
بـود.  پذیـرش  غیرقابـل  مـرد،  سـردبیران 
خاطـرم هسـت وقتـی می‌گفتیـم از سـوی 
فلان شـهر دعوت شـدیم، سـردبیر می‌گفت 
بایـد چـک کنم به جـز شـما زن دیگری در 
آن گـروه هسـت؟ یـا می‌گفتنـد اصال چـه 
لزومـی دارد کـه شـما بـه یـک شـهر دیگر 
برویـد. مگـر مـا خبرنـگار مـرد نداریـم کـه 

یـک زن برود؟ 
وقتی جنگ افغانسـتان آغاز شـد در رزونامه 
نـوروز فعالیـت می‌کـردم، بـه مدیرمسـئول 
گفتـم که می‌خواهـم برای تهیه گـزارش به 
افغانسـتان بروم، پرسـید خودت به تنهایی؟ 
گفتنـد کـه نمی‌شـود یـک زن بـه تنهایـی 
اتفـاق در کشـور  بـرود! گفتـم ایـن همـه 
همسـایه مـا می‌افتـد و مـا گزارشـگری در 

دل آن حـوادث نداریـم!
بـا سـماجت و اصـرار، بعـد از صحبت‌هـای 
مفصلـی کـه بـا هـم کردنـد، گفتنـد قبول 
می‌کنیـم بـه شـرط ایـن که بـا همسـرتان 
او هـم  اسـت،  روزنامه‌نـگار  او هـم  برویـد. 
از روزنامـه‌اش مأموریـت بگیـرد و بـا هـم 
برویـد. مخالفـت کـردم و گفتـم همسـرم 
خبرنـگار اقتصادی اسـت و نمی‌تواند چنین 
درخواسـتی کنـد. بعـد از دو سـه روز اعلام 

کردنـد کـه تصمیم دیگـری گرفتنـد و باید 
یـک مـرد بـه همـراه مـن بیایـد مثال یک 

عـکاس مـرد از روزنامـه! 
اولیـن سـفرم در شـرایط خطرنـاک بدیـن 
شـکل انجـام شـد، امـا فقـط من نبـودم که 
در آن روزها به افغانسـتان رفتم، خبرنگاران 
مـرد و زن دیگـری هـم سـفر کردند، شـاید 
تفـاوت مـن در ایـن بـود کـه سـفرهایم را 
پـی گرفتـم و رهـا نکـردم؛ و ایـن پیگیـری 
منجـر شـد به تالیـف کتاب »افسـوس برای 

نرگس‌هـای افغانسـتان«. 
امـا مسـاله امیدبخش این اسـت کـه زمانی 
بـه یـک شـهر دیگـر نمی‌توانسـتیم برویـم 
ولـی الان می‌بینیـد زنـان خبرنـگاری را که 
به کشـورها، شـهرها و مناطقی کـه پیش از 
ایـن حضورشـان در آنجـا قابل تصـور نبود، 
حتـی در شـرایط خطرنـاک سـفر می‌کنند.
روزگاری تعـداد مـا بـه عنوان خبرنـگار زن 
بسـیار کم بود، امـا امروزه زنـان روزنامه‌نگار 
و  شـده  بیشـتر  روزنامه‌هـا  در  تعدادشـان 
البتـه ایـن هدیـه‌ای نبـوده کـه بـه زنـان 
روزنامه‌نـگار داده شـده باشـد کـه در واقـع 

بـرای رسـیدن بـه آن جنگیده‌ایـم.
همان‌طـور کـه می‌دانیـد، زمـان تهیـه خبر 
یـا گزارش، سـاعت خاصـی نـدارد و ممکن 
اسـت خبرنـگار تـا سـاعت 8 یـا 9 شـب یـا 
حتـی دیرتـر هم مجبـور به رفتن بـه دنبال 
روزنامـه همشـهری،  در  زمانـی  باشـد.  آن 
اعالم کردنـد که بعـد از تاریکی هـوا، نباید 
روزنامـه  تحریریـه  در  روزنامه‌نـگار  زنـان 
حضـور داشـته باشـند! آن زمـان فضـا بـه 

روزنامه‌نگار

ژیلا بنی‌یعقوب 

مصائب روزنامه‌نگاران زن

“

زمانی در 
روزنامه 
همشهری، 
اعلام کردند که 
بعد از تاریکی 
هوا، نباید زنان 
روزنامه‌نگار 
در تحریریه 
روزنامه حضور 
داشته باشند!

“
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گونـه‌ای نبود کـه مثل اکنون از شـبکه‌های 
اجتماعـی بتـوان اسـتفاده کـرد و مـا بایـد 
تنظیـم  هـوا،  تاریکـی  بـا  را  کارهای‌مـان 
می‌کردیـم. مـن و چنـد نفـر از همکارانـم با 
سـردبیر صحبـت کردیـم کـه در معیارهای 
ایدئولوژیـک شـما روز بـا شـب چـه تفاوتی 
دارد کـه مـن بـه عنـوان یـک روزنامه‌نـگار 
زن، روزهـا می‌توانـم در کنار همکار مرد کار 
می‌کنـم و پـس از تاریکـی هـوا نمی‌توانـم؟

یـادم اسـت روزی بـرای تهیـه مصاحبـه‌ای 
بایـد سـاعت 9 شـب می‌رفتـم، جشـنواره 
بین‌المللـی برگـزار شـده بـود و دسترسـی 
مـن بـه آن افـراد در سـاعت 9 امکان‌پذیـر 
بـود. زمانـی کـه خواسـتم بـروم، سـردبیر 
پرسـید »کجـا می‌رویـد؟ مگر من سـردبیر 
نیسـتم، مگـر بـرای مـا کار نمی‌کنیـد؟ من 
ایـن  زن  خبرنـگار  یـک  نمی‌خواهـد  دلـم 
موقـع شـب بـرای مـن بـه دنبـال گـزارش 
بـرود. یعنـی در ایـن روزنامـه هیـچ مـردی 

نیسـت کـه شـما بایـد برویـد؟«
یعنـی زمان‌هـای بسـیاری هسـت کـه بـا 
تشـویق  تنهـا  نـه  بسـیار،  تالش  وجـود 
بایـد  نیـز  را  برخورد‌هایـی  نمی‌شـوی کـه 
تحمـل کنـی. بعـد از آن، بسـیاری اوقـات 
وقتـی می‌خواسـتم گزارشـی تهیـه کنم که 
بـه تاریکـی هـوا می‌خـورد، یـا لازم بـود در 

زمـان تاریکـی در تحریریـه حضـور داشـته 
باشـیم، بـه همـراه چنـد نفـر از خانم‌هـا، 
خـود را از مدیرمسـئول و سـردبیر پنهـان 

می‌کردیـم.
شکسـتن ایـن فضـا، تابوهـا و محدودیت‌ها، 
از  دیگـر  بسـیاری  نیسـت!  نفـر  یـک  کار 
همـکاران و خبرنـگاران زن بودنـد کـه ایـن 
کار را کردنـد، بـرای گرفتـن حق خودشـان 
جنگیدنـد، بعضـی مشـکلاتی پیـدا کردند، 
شغل‌شـان را از دسـت دادنـد...، وقتـی بـا 
سـردبیر مخالفـت می‌کنـی، بـا وجـود تهیه 
گزارش‌هـای خـوب، ممکن اسـت بـه خاطر 
اطاعـت نکـردن بـه جـای تشـویق، تنبیـه 

. ی شو
امـا هنـوز خیلی قله‌هـای فتح نشـده وجود 
دارد، از جملـه این‌که سـاختار روزنامه‌نگاری 
ایـران اساسـا نمی‌تواند یـک زن را در هیبت 
دبیـر سـرویس سیاسـی ببینـد. اوایـل کـه 
اصاًل نمی‌پذیرفـت کـه یـک زن، خبرنـگار 

سیاسـی باشد. 
خاطـره‌ای بگویـم از یک خبرنـگار پارلمانی 
خانـم. بـه او گفتـه بودند که ضـرورت ندارد 
بـه مجلـس بـروی و از رادیو خبرهـا را برای 
مـا تهیه کـن. خبرنگاری کـه پذیرفته بودند 
در حوزه‌هـای بـه اصطلاح مردانـه، خبرنگار 
باشـد امـا به چه شـکل. یـا مثال در وزارت 
دفـاع، بـه خبرنـگار زن می‌گفتنـد خیلـی 
در  می‌تـوان  را  ایـن سـازمان  از خبرهـای 
تحریریـه بـه صـورت تلفنـی انجـام دهی و 
اگـر زمانی لازم اسـت حضـوری بروی، فلان 
بـه حضـور  آقـا جایگزیـن شـما می‌توانـد 

برود.
امـا بـه تدریـج، تعـداد خبرنـگاران زن در 
اقتصـادی،  پارلمانـی،  حوزه‌هـای سیاسـی، 
و... کـه یـک روزی فقـط مردانه بود، بیشـتر 
شـد، امـا قطعـا این‌گونه اسـت کـه دبیر زن 
بـرای سـرویس سیاسـی اصلا نداریم! شـاید 
در یـک دوره‌هـای بسـیار کوتـاه، مثلا خانم 
روسـتایی دبیـر سـرویس بین‌الملـل بـوده‌ 
نداشـته  توانایـی  زنـان  این‌کـه  نـه  اسـت. 
باشـند، دبیـر گـروه سیاسـی باشـند، بلکـه 
روزنامه‌هـا،  مردانـه  حاکمیـت  سـاختار 

نمی‌توانـد ایـن را بپذیـرد. 
مـوارد دیگـری نیـز داشـتیم حتـی درکمتر 
از یـک سـال پیـش! کـه دبیر سیاسـی یک 
روزنامـه بـه دلیلی قطع همـکاری می‌کند و 

بـا وجود این‌که در آن سـرویس، خبرنگاران 
توانمنـد زن حضـور داشـتند و قاعدتـا بایـد 
جایگزیـن می‌شـدند امـا کسـی را از بیـرون 
کار  روزنامـه  آن  در  اصال  کـه  آورده‌انـد 
نمی‌کـرده ولیکـن مـرد بـوده! چرا کـه اصلا 
نمی‌تواننـد تصـور کننـد که یـک زن بتواند 

دبیر سـرویس سیاسـی باشـد. 
در  ندارنـد،  زن  سـردبیر  روزنامه‌هـای ‌مـا 
سـال‌های اخیر، زنان در شـورای سردبیری، 
می‌تـوان  شـده‌اند.  پذیرفتـه  سـختی  بـه 
گفت، زنان مدیرمسـئول در اقلیت هسـتند، 
و این‌هایـی کـه الان هسـتند، بـه تازگـی 

افتاده اسـت. اتفـاق 
ولـی بـا ایـن همـه ناامیـد نیسـتم! از جایی 
حرکـت کردیـم کـه بـرای تهیه گـزارش، با 
تاریکـی هـوا بایـد پنهـان می‌‎شـدیم، حتی 
حق نداشـتیم بـا هواپیما همـراه خبرنگاران 
مرد سـفر کنیـم. اما رسـیدیم بـه جایی که 
زنـان خبرنـگار مـا در روزنامه‌هـای مختلف 
بـه  می‌کننـد،  سـفر  مـرزی  مناطـق  بـه 

می‌رونـد... محـروم  اسـتان‌های 

روزنامـه شـرق و ایـران نمونه‌هایی هسـتند 
که خبرنگاران زن در آن‌ها سـفرهای زیادی 
بـه شـهرهای دیگـر و دور از مرکـز می‌روند 
و نـه فقـط لزومـا دربـاره مسـائل زنـان کـه 
در همـه مسـائل بـه تهیـه خبـر و گـزارش 
می‌پردازنـد. خوشـبختانه، امـروز، همـکاران 
مـا در ایـن خصـوص چالش‌هـای کمتـری 
دارنـد، هرچنـد هنـوز در بعضـی روزنامه‌‌هـا 

هنـوز شـرایط خیلـی خوب نیسـت.

“

شکستن این فضا، تابوها 
و محدودیت‌ها، کار یک 

نفر نیست! بسیاری دیگر 
از همکاران و خبرنگاران 

زن بودند که این کار 
را کردند، برای گرفتن 

حق خودشان جنگیدند، 
بعضی مشکلاتی پیدا 

کردند، شغل‌شان را از 
دست دادند...، وقتی با 
سردبیر مخالفت می‌کنی، 
با وجود تهیه گزارش‌های 

خوب، ممکن است به 
خاطر اطاعت نکردن به 

جای تشویق، تنبیه شوی

“
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که  رسید  پایان  به  حالی  در  گذشته  سال 
با  نامناسب  جنسی  رفتار  از  مورد  چندین 
کشیده  مطبوعات  به  و  شد  افشا  کودکان 
شد. طبیعی بود که چنین فضایی، نقدهای 
ما  پرورش  و  آموزش  به سیستم  را  بسیاری 
برانگیخت و کارشناسان بسیاری از جای خالی 
آموزش‌هایی برای زندگی، به‌ویژه آموزش‌های 
جنسی در ساختار مدرسه گفتند. اما شاید اگر 
از منظر ساختار آموزش و پرورش فعلی به 
ماجرا نگاه کنیم، افزودن یا کاستن از محتوای 
درسی چیزی از جای خالی مدرسه در ساخت 
انسان تراز جامعه را پر نخواهد کرد. درواقع این 
پرسش مطرح است که آیا افزودن درسی در 
ارتباط با آموزش جنسی در مدارس، با حفظ 
ساختار فعلی، تأثیر جدی‌ای در روند آموزش 

جامعه خواهد داشت؟
هشتم،  دولت  استقرار  سال‌های  واپسین  در 
طرح حذف معاونت پرورشی از مدارس مطرح 
شد. طرحی که مقاومت بسیاری را برانگیخت. 
ناامنی شغلی آن‌ها  از معلمانی که احساس 
کفن‌پوشانی  تا  کشاند،  خیابان  میان  به  را 
را  اسلامی  پرورش  بدون  آموزش  خطر  که 
حس کرده بودند. معلمان پرورشی، به‌نوعی 
مسئولیت پرورش معنوی کودکان را دارند و 
قرار بوده است مسیر آخرت را برای کودکان 
هموار کنند، در برابر دیگر معلمان که مسئول 
گشودن مسیر دنیایشان بودند، اما امروز آمار 
و ارقام نشان می‌دهد حداقل وعده‌هایی که 
تحقق  بود،  شده  داده  آخرت  مسیر  درباره 

نیافته است.  

سال 1393 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 
پرده از روی واقعیتی خطرناک برکشید و آمار 
وحشتناکی از روابط بدون محدودیت جنسی 
با جنس موافق  با جنس مخالف و چه  چه 
و  گزارش  این  کرد.  منتشر  دانش‌آموزان  در 

استاد  گلزاری،  محمود  دکتر  که  تحقیقی 
دانشگاه علامه طباطبایی انجام داد، تکاپوی 
کرد  ایجاد  مجلس  نمایندگان  در  را  راه‌حل 
البته جنس راه‌حل نیز، مانند خود روابط  و 
موجود در مدارس، موقت بود. پیشنهاد مجلس 
ازدواج موقت  راه‌حل در آن سال‌ها  به‌عنوان 
بود. ترجیح پیشنهاددهندگان در این مورد، 
درسی  ماده  یک  فرمالیستی  افزودن  حتی 
نبوده است، بلکه آن‌ها تصمیم گرفته‌اند رابطه 
و یک‌بار  به‌صورت کالایی موقتی  را  جنسی 
کودکان  اختیار  در  یا چندبارمصرف  مصرف 

قرار دهند. 
از  یکی  جنسی،  آموزش‌های  نبود  از  فراتر 
ایراداتی که سال‌هاست به نظام آموزشی ایران 
وارد است، مهارت‌محور نبودن آموزش‌هاست. 
که  تئوری  آموزش‌های  از  بالایی  حجم 

کاربستی در زندگانی ما ندارند، مشکل جدی 
آموزش و پرورش ما بوده و هست. در سال‌های 
آغازین انقلاب، دولت‌ها  راهکار دقیقی برای 
چنین معضلی نداشتند، ضمن اینکه بحران 
جنگ مانع پرسش در این حوزه بود، اما پس 
از جنگ، شعار تنوع آموزشی به میان آمد، 
به حیات خلوت  تنوع، هیچ‌گاه  این  هرچند 
به‌سرعت  اما  نیافت،  راه  آموزشی  محتوای 
کند  طبقاتی  را  آموزشی  فضای  شد  موفق 
جور  باید  آموزش  نحیف  شانه‌های  حالا  و 
سود سرمایه‌های خصوصی را نیز می‌کشید. 

روزنامه‌نگار

مهدی فخرزاده

موقتی‌سازی آموزش و آمیزش
نگاهی به نقش آموزش و پرورش در آزار جنسی
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دخیلی که برای درمان نظام آموزشی ایران به 
سرمایه‌داری آموزشی بسته شد، نه‌تنها بیمار را 

شفا نداد، بلکه درد را در آن نهادینه کرد. 

اگر نگاهی به آگهی‌های فراوانی که در اینترنت 
درباره آموزش کودکان وجود دارد بیندازید، 
می‌بینید تمام نیازهای کودکان شما به نحو 
احسن مرتفع می‌گردد. شما می‌توانید کودکان 
این  دست  به  کم  سنین  همین  از  را  خود 
مؤسسات بسپارید و هنرمند، ادیب، دوستدار 
طبیعت یا هر چیز دیگری که بخواهید تحویل 
بگیرید، تنها باید پول آن را بپردازید. کودکان 
میان  در  را  شهروندی  آموزش‌های  شما 
زیباترین مناطق خارج از شهر خواهند آموخت 
و در کنار آن، می‌توانید هوش مالی او را نیز 

تنظیم کنید.
بین آگهی‌ها گاهی حتی آگهی‌هایی مشاهده 
می‌شود که به شما وعده می‌دهد به کودکانتان 
تحصیل درآمد با کار کمتر را خواهند آموخت! 
از  بسیاری  که  آنجایی  از  می‌گویند  آن‌ها 
ثروتمندان، کار کمتری از کارگران می‌کنند، 
پس از هوش مالی خود بهره برده‌اند، چیزی 
در  را همان مؤسسات  آن  پرورش  کلید  که 
دست دارند و اگر پول آن را پرداخت کنید، 
آن شاه‌کلید را در دستان کودکان شما قرار 
خواهند داد. این‌طور کودکان شما نیاز نیست 
زیاد درس بخوانند و می‌توانند زودتر به ثروت 

برسند. 
و  مختلف  مدارس  مؤسسات،  این  کنار  در 
نهادهای کمک آموزشی فراوانی هستند که 
درس را برای کودکان شما »لقمه« می‌کنند. 
لقمه‌هایی که برای ورود به نظام آموزش عالی 

نیاز است. این لقمه‌ها از گهواره تا گور می‌توانند 
بخوانیم.  درس  بخواهیم  اگر  باشند  ما  کنار 
استاد  آموزشی،  ساختار  همین  در  آن‌ها  با 
دانشگاه پرورش می‌یابد و بدون هیچ تردیدی 
»لقمه«گرایی،  نظام  چنین  در  گفت  باید 
تقاضای نوشتن مقاله روبه‌روی دانشگاه تهران 
وجود دارد و اگر حتی به هر ضرب و زوری، 
مقاله‌نویسان و مدرک‌بگیران روبه‌روی دانشگاه 
تا آموزش  این تقاضا هست و  تا  بتارانند،  را 
وسیله کسب سود است، این بازار تعطیل‌بردار 

نیست. 
درس  محتوای  از  آنچه  از  بیش  ما  کودکان 
این  در  که  پنهانی  آموزش  از  می‌شنوند، 
روش‌ها نهفته است، می‌آموزند. آن‌ها در این 
روش، می‌آموزند که راه کسب هر چیزی، حتی 
انسانیت و شهروندی، پول است و برای کسب 
آن باید هر مانعی را کنار زد. در این فرایند، 
نظام آموزش و پرورش، مهارت شغلی، مهارت 
زندگی، سرمایه اجتماعی و حتی آموزش اولین 
اصول زندگی را به مزایده می‌گذارد. مزایده‌ای 

که برنده آن از پیش مشخص است. 
پرسش  به  می‌خواهم  کوتاه  مقدمه  این  با 
آغازین بازگردم و البته آن را این‌گونه مطرح 
می‌کنم که آیا آموزش جنسی در این ساختار، 

با افزودن به مواد درسی می‌تواند تحقق یابد؟
باشیم،  خوش‌بین  هرچه  می‌رسد  نظر  به 
دهیم.  پرسش  این  به  مثبتی  پاسخ  نتوانیم 
چنین ماده درسی‌ تنها می‌تواند لقمه‌ای چرب 
و جدید برای شرکت‌های »لقمه‌گیر« باشد که 
انواع کتاب‌های کمک‌آموزشی در مورد مسائل 
جنسی را نیز بر آمار کتاب‌های خود بیفزایند. 
و  کودکان  چیزی  هر  از  بیش  آنچه  درواقع 
کودکی ما را از پا درمی‌آورد، فضای رقابت‌آلود 
به مدد کالا شدن  و مصرف‌زده‌ای است که 
آموزش تحقق یافته است و نقاشی دیوارهای 
این خانه‌ای که بر آب است، خود نقش بر آب 

است. 
جذب  بر  خرید  مراکز  مانند  مدارس،  رفتار 
مشتری استوار است. سیاست‌های جذب بازار 
آن‌ها، تصمیم می‌گیرد که از چه طبقاتی و با 
چه معدل‌هایی دانش‌آموز جذب کنند. هرچه 
شرایط اقتصادی سخت‌تر شود، امنیت سرمایه 
به سمت  کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌ها 
سودهای کوتاه‌مدت تغییر مسیر می‌دهد. در 
به کودکان،  باید طرح‌های آموزش  این فضا 
با هدف کسب سودهای دفعی و کوتاه‌مدت 

هم باشد و مهارت‌آموزی راه کوتاه و سوددهی 
است. افسوس که این همان چیزی است که 
کودک از رفتاری که با خود می‌شود می‌آموزد.

به نظر می‌رسد کالایی‌سازی و موقتی‌سازی 
در  مدرسه  پنهان  درسی  برنامه  از  بخشی 
ایران است. در این برنامه، روابط انسانی تبدیل 
به کالا می‌شود و حالا فرد می‌تواند به خود 
اجازه دهد به تمام گزینه‌های ممکن درباره 
برقراری رابطه جنسی فکر کند. او نیازی به 
سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارد، بلکه با توجه 
به نظام هزینه-فایده، مدل کوتاه‌مدت را برای 
خیلی  او  می‌کند.  انتخاب  سرمایه‌گذاری‌اش 
صریح، سراغ اصل مطلب و برداشت سود خود 
می‌رود و کمتر علاقه دارد در حاشیه معامله 
خود، وقت تلف کند و با وجود چنین نگاهی، 
هر آموزشی بی‌اثر است. در این رویکرد، حتی 
آموزش‌های گران‌‌قیمت و لوکس شهروندی 
یا تقویت انواع و اقسام هوش‌ها، بی‌اثر است 
چراکه تنها اقلیت دارا در جامعه توان پرداخت 
که  دارند  را  آموزش‌هایی  چنین  هزینه‌های 
البته فرزندان این طبقات نیز پایایی چندانی 

در ایران ندارند.
و  آزاردهنده  سوی  دو  جنسی،  آزار  در 
آزارشونده وجود دارد که گویی بخش مهمی از 
هر دو سوی آزار جنسی، قربانی ساختار ناسالم 
نمی‌خواهم  البته  هستند.  ایران  در  آموزش 
و  آموزش  در  هست،  مشکل  هرچه  بگویم 
است  ممکن  که  می‌دانم  و  است  پرورش 
آموزش جنسی، حداقل بخشی از آثار ناگوار 
آزار جنسی را بکاهد، اما به نظر می‌رسد )با 
جلوگیری  درباره  مجلس  پیشنهاد  به  توجه 
از شیوع مسائل جنسی در مدارس( از کوزه 
از  بیش  آمیزش  حوزه،  این  در  برنامه‌ریزان 
آموزش بیرون می‌تراود و آن‌هم از نوع موقت. 
آنچه می‌توان بدون تردید نتیجه گرفت این 
است که اگر آموزش به روند بیمار فعلی خود 
ادامه دهد و طبیب حاضر بر بالین این بیمار 
همچنان  و  باشد  آموزشی  سرمایه‌داری  نیز 
امور  به  پرداختن  به‌جای  پرورش  و  آموزش 
کوچک و زمینی، سرگرم حل مشکلات بزرگ 
و فرازمینی دانش‌آموزان باشد، به نظر می‌رسد 
شهروندی  مسائل  درباره  آموزشی  محتوای 
یا مسائل جنسی، در جای  یا محیط‌زیست 
صحیح خود نخواهد نشست و مانند تغییرات 
دیگر در کتب درسی، ابزار سود سرمایه‌داری 

آموزشی خواهد شد.

“

در آزار جنسی، دو 
سوی آزاردهنده و 

آزارشونده وجود 
دارد که گویی بخش 

مهمی از هر دو سوی 
آزار جنسی، قربانی 

ساختار ناسالم آموزش 
در ایران هستند

“
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انسان غایت است.
امانوئل کانت

امـروزه در تحلیـل خشـونت گفته می‌شـود 
کـه اولاً خشـونت یـک »انتخـاب« و ثانیـاً 
امـری قابـل »جلوگیـری« اسـت. همچنین 
را  خشـونت  انـواع  همـه  ریشـه  محققـان 
وجـود »نابرابری« در یـک جامعه و فرهنگ 
آن می‌داننـد. پژوهشـگران 9 نوع خشـونت 

را از هـم تفکیـک کرده‌انـد.
1. خشـونت فیزیکـی یا جسـمی: این 
کـه  می‌دهـد  رخ  زمانـی  خشـونت  نـوع 
فـردی بـدن خـود یـا وسـیله‌ای در دسـت 
خـود را بـرای کنتـرل اعمـال فـردی دیگر 

بـه کار بگیـرد.
2. خشـونت جنسـی: زمانـی کـه فردی 
بـه زور و بـدون رضایـت دیگـری او را وادار 

بـه فعالیـت جنسـی کند.
3. خشـونت عاطفـی یـا احساسـی: 
زمانـی کـه فـردی چیزهایـی می‌گویـد یـا 
کارهایـی می‌کنـد که فـرد دیگر به‌واسـطه 
آن امـور احسـاس حماقـت یـا بی‌ارزشـی 

می‌کنـد.
4. خشـونت روانـی: زمانی که فـردی از 
تهدیـد اسـتفاده می‌کنـد و باعـث ترس در 
دیگـری بـرای بـه دسـت آوردن کنتـرل او 

می‌شـود.
مذهبـی:  یـا  معنـوی  خشـونت   .5
زمانـی رخ می‌دهـد کـه فـرد از اعتقـادات 
معنـوی دیگـری بـرای کنتـرل و تسـلط بر 

او اسـتفاده کنـد.

کـه  خشـونتی  فرهنگـی:  6. خشـونت 
فـرد در اثـر عمـل بـه فرهنـگ، مذهـب و 

می‌شـود. دچـار  آن  بـه  سـنت‌هایش 
رخ  زمانـی  زبانـی:  سوءاسـتفاده   .7
می‌دهـد کـه فـردی از زبان خواه به شـکل 
شـفاهی و خـواه بـه شـکل مکتـوب بـرای 
آسـیب زدن بـه دیگـری اسـتفاده می‌کند.
رخ  زمانـی  مالـی:  سوءاسـتفاده   .8
می‌دهـد کـه فـردی منابـع مالـی دیگـری 
را بـدون رضایـت او کنتـرل کنـد یـا از آن 
منابـع در جهـت منافع خـود سوءاسـتفاده 

. کند
9. نادیده‌گیـری یـا بی‌توجهـی: زمانی 
و  وظیفـه  بـه  فـردی  کـه  می‌دهـد  رخ 
مسـئولیت خـود بـرای مراقبـت و کمک به 

دیگـری عمـل نکنـد.
گرفتـن  قـدرت  بـا  امـروز  خوشـبختانه 
حکومت‌هـای قانونی هرروز شـاهد تصویب 
قوانینـی هسـتیم کـه بـه مـدد آن‌هـا در 
اگرچـه  می‌شـود  خشـونت‌زدایی  جامعـه 
هرگـز ایـن قوانین کافـی نیسـت و همواره 
مصادیـق بیشـتری از خشـونت شناسـایی 
بیشـتر  قوانیـن  در  امـروزه  می‌شـود. 
کشـورها خشونت‌های جسـمی و جنسی و 
سوءاسـتفاده‌های مالی جرم تلقی می‌شـود 
ولـی در قبال سـایر اشـکال خشـونت هنوز 
قوانین نتوانسـته‌اند بازدارندگی لازم داشـته 
باشـند و نحـوه مواجـه امـروزی بـا سـایر 
انـواع خشـونت توصیه‌هـای اخلاقی اسـت. 
امـا خشـن‌ترین عمل انسـانی که مـادر هر 

خشـونتی اسـت، تقلیـل انسـان بـه چیزی 
جـز »غایت« اسـت. آنـگاه که انسـان غایت 
نباشـد، می‌توانـد ابژه‌ای جنسـی نیز باشـد.

متأسـفانه آنچه امروز برای همگان شناخته 
شـده اسـت، خشونت جنسی اسـت و حتی 
بـر  کـه  خشـونتی  یگانـه  بسـیاری  بـرای 
زنـان عمومـاً بـه نظـر می‌رسـد کـه اعمال 
اشـکال  در  جنسـی  خشـونت  می‌شـود، 
مختلـف آن اعـم از آزار و اذیـت تا تجاوز به 
عنف اسـت. تغافـل از آنچه ایجاد خشـونت 
درد  دارد،  را  آن  نه‌گانـه  اشـکال  تمـام  در 

اسـت. امروز 

روزنامه‌نگار

نجیبه محبی

خشونت رواج هرگونه نابرابری است

“

خوشبختانه امروز 
با قدرت گرفتن 
حکومت‌های قانونی 
هرروز شاهد تصویب 
قوانینی هستیم که به 
مدد آن‌ها در جامعه 
خشونت‌زدایی می‌شود 
اگرچه هرگز این 
قوانین کافی نیست 
و همواره مصادیق 
بیشتری از خشونت 
شناسایی می‌شود

“
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اگـر از بروز خشـم به معنای روان‌شـناختی 
آن در تعاملات انسـانی و خشـونت‌هایی که 
از آن ناشـی می‌شـود بگذریـم و بخواهیـم 
به‌نوعـی از اعمـال خشـونت بپردازیم که در 
آن عامـل خشـونت آگاهانـه و بدون خشـم 
مرتکب خشـونت می‌شـود، بایـد بنیان‌های 
مرئـی  را  جامعـه  و  فرهنـگ  در  نابرابـری 

. کنیم
زمانـی کـه جامعـه‌ای یـا فردی فی‌نفسـه و 

در عمـق ذهنـش، معتقد اسـت مـرد از زن 
برتـر اسـت، یـا زن از مـرد برتر اسـت، این 
نـژاد از آن نـژاد برتر اسـت، ایـن دین از آن 
دیـن بهتر اسـت، این زبـان از آن زبان برتر 
اسـت، ایـن فرهنـگ از آن فرهنـگ برتـر 
اسـت، آن‌وقـت آن جامعـه یا آن فـرد قائل 

بـه نابرابـری می‌شـود کـه پایـه و اسـاس 
بایـد بـه درونمـان  خشـونت اسـت. حـالا 
بنگریـم. اگـر گزاره برتـر در افکار ما باشـد، 
امـکان سـوق داده شـدن مـا بـه خشـونت 
بسـیار اسـت؛ امـا اگر قائل باشـیم کـه ما با 
دیگـری »متفـاوت« هسـتیم. نه برتـر و نه 
پسـت‌تر. چون دو انگشـت دسـت. متفاوت 
و برابـر، آنـگاه امـکان خشـونت در وجود ما 

ممتنـع می‌شـود.
حـال بـه جامعـه‌ای برگردیـم کـه در هـر 
موقعیتـی گروهـی را برتـر از گـروه دیگـر 
می‌کنـد. قوانیـن جنسـیتی. محـروم کردن 
اقلیت‌هـا، محدود کـردن دگـر فرهنگ‌ها و 
قومیت‌هـا. چنیـن جامعـه‌‌ای در خـود بـذر 
شـکل  سـاده‌ترین  در  مـی‌کارد.  خشـونت 
ممکـن از این نـوع پندارها، زنـان در قیاس 
مـردان بـه حاشـیه رانـده می‌شـوند. هیئت 
دولـت و ارکان قدرت ظاهـری مردانه دارد. 
زبان جنسـیت زده اسـت. منابر و سخنرانی 
و اخبـار بـه یـک میزان زنـان را به حاشـیه 
دینـی  مجلسـی  در  کـه  آنجـا  می‌راننـد. 
خطیـب نهیـب می‌زنـد کـه زنـان سـاکت 
باشـند! متوجه نیسـت کـه در مجلس زنانه 
کودکان‌انـد کـه صـدا می‌کننـد و زنان‌انـد 

کـه نهیـب می‌خورنـد.

آنجـا کـه اخبـار سراسـری می‌گویـد چهل 
ایـن حادثـه تروریسـتی  کـودک و زن در 
طبقه‌بنـدی  در  را  زنـان  شـده‌اند،  کشـته 
اطفـال گنجانده‌انـد. آنجـا کـه خبـر مهـم 
یـک روزنامـه انتصـاب یـک زن بـه مقامـی 
مانند ریاسـت یـک اداره می‌شـود، همان‌جا 

جایی اسـت کـه انگار اتفاقـی عجیب افتاده 
اسـت، گویی یـک مریخی رئیـس یک اداره 

است. شـده 
بـه  را  خشـونت  ساده‌اندیشـانه  نبایـد 
نمودهـای آن تقلیـل داد. خشـونت نوعـی 
تفکـر اسـت. تفکری که برای انسـان شـأن 
بـرای  خـواه  نیسـت.  قائـل  بـودن  غایـت 
مردانـی از نـژاد و دین و قـوم و زبانی حقی 
کمتـر از مـردان دگـر نـژاد و دیـن و قوم و 
زبان قائل باشـد، خواه بـرای زنان در قیاس 
مردان چنین بیندیشـد. خشـونت آن زمانی 
رخ می‌دهـد کـه دیگـری را غایـت ندانـی. 
او را شـیء بدانـی. وقتـی موجـودی از مقام 
غایـت بـه مقام شـیء تنـزل پیـدا می‌کند، 
بـرای شـیء حکـم وضـع می‌شـود. بـدون 
آنکه از شـیء پرسـیده شـود آیا موافق این 

؟ حکمی
اگر انسـانی شیء قلمداد شـود، آنگاه در آن 
شـیء تصـرف می‌کننـد. چونان که انسـان 
امـروز چون حقی بـرای طبیعت یـا حیوان 
به‌عنـوان غایـت قائل نیسـت، در جـان این 
پدیده‌هـا دسـت بـه دخـل و تصـرف بدون 
هیچ عـذاب وجدانـی می‌زنـد. قانون‌گذاران 
نیـز بـرای آن کسـانی کـه غایت نشـمارند، 
می‌کننـد.  تصویـب  انـگار  شـیء  قوانینـی 
در چنیـن منظومـه‌ای به‌راحتـی دیـه زنان 
و مـردان متفـاوت اسـت. دریافتـی حقـوق 
متفاوت اسـت. شـرط شـرکت در انتخابات 
سـهمیه‌بندی  اسـت.  سیاسـی«  »رجـل 
اسـتخدامی  آزمون‌هـای  در  و  کنکـور  در 
امـری عمومـی اسـت. ادبیاتـی زن‌سـتیزانه 
»دختـر  خاله‌زنکـی«،  »حرف‌هـای  ماننـد 
ترشـیده« به‌شـدت رواج دارد. »فحش‌های 
ناموسـی‌« کـه زنان موضوع آن هسـتند، در 
امـا  به‌کـرات شـنیده می‌شـود،  خیابان‌هـا 
کسـی ایـن مـوارد خشـونت را نمی‌بینـد. 
گویـی قـرار اسـت خشـونت جنسـی نیـز 
به‌عنـوان تنهـا خشـونتی کـه بـر زنـان روا 
بـه  همه‌چیـز  شـود.  شـناخته  می‌شـود، 
دسـتی در تاکسـی تقلیل پیدا کند و تصور 
شـود بـا بیـان چنیـن مصادیـق محـدودی 
کاری بـزرگ انجـام شـده اسـت. حال‌آنکـه 
ویران‌کننده‌تـری  و  مهم‌تـر  خشـونت‌های 
بـر زنـان ایـن جامعـه روا می‌شـود و آن را 
نـه کسـی می‌بینـد و نـه کسـی می‌گویـد. 
آن خشـونت رواج هرگونـه نابرابـری اسـت.

“

آنجا که اخبار سراسری 
می‌گوید چهل کودک و زن 

در این حادثه تروریستی 
کشته شده‌اند، زنان را 

در طبقه‌بندی اطفال 
گنجانده‌اند. آنجا که خبر 
مهم یک روزنامه انتصاب 

یک زن به مقامی مانند 
ریاست یک اداره می‌شود، 

همان‌جا جایی است که 
انگار اتفاقی عجیب افتاده 

است، گویی یک مریخی 
رئیس یک اداره شده است

“
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در آستانه سال 98 با تشدید فشارهای خارجی و نوسانات 

قیمت‌ها با فشار کم‌سابقه‌ای بر معیشت مردم روبه‌رو هستیم. 
در شماره اخیر نظر صاحب‌نظران را درباره وضعیت موجود با 

محوریت دو پرسش زیر جویا شدیم؛ 
-  با خروج امریکا از برجام دولت دوازدهم با مشکلات 
بی‌شماری روبه‌رو شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند دولت 

روحانی تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته 
بود. برخی دیگر نیز از پیشرفت‌های این دولت سخن به 

میان می‌آورند. با توجه به اینکه قریب به شش سال از روی 
کار آمدن آقای روحانی می‌گذرد به نظر شما ایشان در چه 

زمینه‌هایی موفق بوده و در کدام بزنگاه‌ها ناکام مانده است؟
-  سال 98 به ادعای شواهد و آمار، سال سختی برای ایران 

خواهد بود. به نظر شما راه برون‌رفت دولت از مشکلات پیش‌رو 
چیست؟

وحانی ر دولت  نقد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــ
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برجام تلاشی ناگزیر بود. اقدامات دولت‌های 
نهم و دهم موقعیت ایران را در وضعیت امنیتی 
قرار داده بود و با مصوبه شورای امنیت سازمان 
ملل سایه تهدیدهای نظامی و اقتصادی بر سر 
کشور بود. دولت یازدهم برای خروج کشور 
با توجه  باید تلاش می‌کرد.  این وضعیت  از 
و  نهم  دولت‌های  گسترده  تخریب‌های  به 
از  بین‌المللی،  و  داخلی  حوزه‌های  در  دهم 
درون اعتماد عمومی فرسوده شده بود. فرار 
سرمایه‌ها و مغزها مدت‌ها بود که آغاز شده 
بود. از منظر روابط بین‌الملل امریکا توانسته 
علیه  ائتلافی جهانی  بار  نخستین  برای  بود 
ایران شکل دهد و آن را آزمون کند که نه‌تنها 
متحدان غربی، بلکه قدرت‌های جهانی از شرق 
هم به آن پیوستند. این‌همه در اثر تدبیرهای 
دولت‌های نهم و دهم حاصل شده بود. مردم 
برای پایان دادن به هشت سال تلاش برای 
تخریب ظرفیت‌های داخلی و خارجی کشور 
در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم جریان 
محافظه‌کاری افراطی را رد کردند و دولت آقای 
روحانی پیروز میدان شد. در طول رقابت‌های 
انتخاباتی، دولت یازدهم وعده‌های گسترده‌ای 
داده بود و البته تحقق بسیاری از آن‌ها در گرو 
تغییر موقعیت‌های داخلی و خارجی کشور 
ناگزیر  امری  به مذاکرات  ورود  بنابراین  بود؛ 
بود. طبیعی بود که در این فرایند چانه‌زنی 
برای گرفتن امتیازهایی باید امتیازهای دیگری 
واگذار می‌شد، اما زمان‌بندی، مراحل واگذاری 
و دریافت امتیازها روشن نبود. این ابهام یکی 
ابهام  از ضعف‌های اساسی برجام بود. وجود 

امریکا و متحدانش در این برنامه بزرگ‌ترین 
نقطه قوت برای آن‌ها و مهم‌ترین نقطه‌ضعف 

برای ایران در ادامه چانه‌زنی‌ها بود.
در نظریه اقتصاد قراردادها برای تنظیم یک 
قرارداد بهینه، که در آن ریسک‌های احتمالی 
قرارداد  طرفین  بین  منصفانه‌ای  به‌صورت 
توزیع شود و طرفین قادر باشند منافع خود 
را بهینه کنند باید دو شرط در نظر گرفته 
شود: شرط اول، قید مشارکت۱ است که درباره 
امتیازها  از  حداقل‌هایی  باید  ایران  وضعیت 
برای ایران تضمین می‌شد تا جاذبه لازم برای 
شرکت در مذاکرات فراهم می‌آمد. آستانه این 
امتیازها در اثر تخریب‌های دولت‌های نهم و 
دهم به‌شدت سقوط کرده بود. به‌نظر می‌رسد 
ازجمله  امتیازهایی  اعطای  »وعده«  صرف 
مصوب  تحریم‌های  از  ایران  کردن  خارج 
سازمان ملل و وضعیت امنیتی در مناسبات 
جهانی و نیز حذف بعضی از محدودیت‌ها در 
مناسبات اقتصادی در آن شرایط برای تأمین 
شرط مشارکت از سوی ایران کافی بوده است؛ 
و شرط دوم که از آن به‌عنوان قید سازواری 
انگیزه‌ای۲ یاد می‌شود تضمین می‌کند که در 
صورت بروز ریسک‌های احتمالی این ریسک‌ها 
به شیوه‌ای منصفانه بین طرفین قرارداد توزیع 
و منافع هریک بهینه شود. در قرارداد برجام، 
ایران  و  از شرط نخست محقق شد  بخشی 
از وضعیت امنیتی و محدودیت‌های مصوب 
که  شد  خارج  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
خود در بهبود وضعیت ایران بعد از برجام مؤثر 
بود؛ اما شرط دوم به‌طور کامل نادیده گرفته 

شد که بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف این برنامه در 
ارتباط با تضمین منافع ایران بوده است و به 
ایالات‌متحده این امکان را داد که به‌سهولت 
با  و  کند  تعهدات خود شانه خالی  انجام  از 
تغییر سیاست خارجی امریکا در دوره ترامپ، 
خارجی  سیاست  شد.  اعلام  رسماً  امر  این 
امریکا در قبال کشورهای طرف مخاصمه، از 
استفاده  و  چندجانبه  گفت‌وگوهای  رویکرد 
بر  فشار  واردکردن  برای  ائتلاف  همراهی  از 
کشور هدف به مذاکرات دوجانبه تغییر کرد. 

از نظر دولت ترامپ مذاکرات دوجانبه منافع 
امریکا را بهتر تأمین می‌کند. مذاکرات با کره 
شمالی و دعوت از ایران برای مذاکره مستقیم 
دولت  است.  سیاست  تغییر  این  نشانه‌های 
اوباما از گفت‌وگو با هدف تغییر رفتار حکومت 

اقتصاددان

حسین راغفر

ضرورت نجات نظام تصمیم‌گیری از دست صاحبان سرمایه
“

در این فرایند چانه‌زنی 
برای گرفتن امتیازهایی باید 
امتیازهای دیگری واگذار 
می‌شد، اما زمان‌بندی، مراحل 
واگذاری و دریافت امتیازها 
روشن نبود. این ابهام یکی از 
ضعف‌های اساسی برجام بود. 
وجود ابهام امریکا و متحدانش 
در این برنامه بزرگ‌ترین نقطه 
قوت برای آن‌ها و مهم‌ترین 
نقطه‌ضعف برای ایران در 
ادامه چانه‌زنی‌ها بود

“
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ایران حمایت می‌کرد، درحالی‌که دولت ترامپ 
دنبال  را  حکومت  تغییر  برای  فشار  اعمال 
می‌کند. شاید این تغییرات برای دولت یازدهم 

پیش‌بینی‌ناپذیر بود، ولی رفتار ایالات‌متحده 
حداقل از جنگ جهانی دوم تاکنون صرف‌نظر 
از اینکه چه دولتی در آنجا مستقر بوده است، 
همین  به  نبود.  ناآشنا  سیاست  اهالی  برای 
فرایند  و  تمام طول  در  نکته  این  اگر  دلیل 
و  مذاکره‌کنندگان حاضر  در ذهن  مذاکرات 
ناظر بود، احتمالاً نتایج برجام تغییر می‌کرد، 
حتی اگر برجام یک تفاهم کاملاً مطلوب ایران 
واقع‌بینی در سیاست حکم می‌کرد  می‌بود، 
به  را  برجام  ادامه  امریکا هرگاه  بپذیریم که 
را  نیابد آن  منافع خود  با  هر دلیل منطبق 
یک‌جانبه لغو می‌کند و از پیامدهای جهانی 
این بدعهدی نیز هراسی ندارد. تنها نگاهی 
خارجی  تجارت  اقتصادی  واقعیت‌های  به 
ازجمله  جهانی  اقتصاد  قدرت‌های  با  امریکا 
نیز  ائتلاف 1+5 و  کشورهای تشکیل‌دهنده 
میزان تجارت این کشورها با ایران کافی است 
اقتصاد و ظرفیت‌های تحمیل  به قدرت  که 
اراده ایالات‌متحده بر کشورهای دیگر، ازجمله 
اعضای ائتلاف 1+5، پی ببریم؛ بنابراین انتظار 
می‌رفت تیم مذاکره‌کننده به ذهمه این نکات 
را  کشور  عالی  مسئولان  و  می‌داشت  توجه 
همه  و  می‌گذاشت  واقعیت  این  جریان  در 
برنامه‌های خود را محدود به نتایج مطلوب اما 
تخیلی نمی‌کرد. واقعیت‌های سختِ اقتصاد، 
سیاست  ازجمله  حوزه‌ها  همه  بر  را  خود 
تحمیل می‌کنند؛ بنابراین نتایج برجام آمیزه‌ای 
از موفقیت و شکست است که به اعتقاد من، 

وقتی می‌توانستیم مذاکرات موفق‌تری داشته 
باشیم که با توجه به جمیع واقعیت‌های امروز 
از  برای حل مشکلات پیش‌رو، بیش  جهان 
آنکه نگاه به خارج داشته باشیم توجه خود 
از  غفلت  می‌کردیم.  داخل  به  معطوف  را 
مردم،  به  نکردن  اتکا  و  داخلی  ظرفیت‌های 
مهم‌ترین ضعف سیاست‌های دولت‌های سه 
دهه پس از جنگ است که در دولت دوازدهم 
پاشنه  اقتصاد  است.  شده  برجسته‌تر  بسیار 
بوده  جنگ  از  پس  دولت‌های  همه  آشیل 
است که همگی خود را به سیل خانمان‌برانداز 
هرچه  و  سپردند  نئولیبرال  سیاست‌های 
پیش‌تر آمدیم بیشتر در باتلاق فرورفتیم. این 
سیاست‌ها تنها حافظ منافع اصحاب قدرت و 
ثروت بوده است و نه توده‌های مردم. به همین 
نابرابری‌های  بی‌سابقه  رشد  شاهد  مناسبت 
ناموجه و فقر کمرشکن و گسترده طی سه 
دهه گذشته بوده‌ایم که این‌ها به‌نوبه خود به 
وجه بی‌سابقه‌ای، بزرگ‌ترین سرمایه جامعه؛ 
کرده‌اند.  مستهلک  را  عمومی  اعتماد  یعنی 
دهه  سه  سیاست‌های  برندگان  به‌تدریج 
اقتصادی- بزرگ  قدرت  چنان  به  گذشته 
امروز  که  شده‌اند  تبدیل  داخل  در  ‌سیاسی 
دولت را در خدمت خود به تسخیر درآورده‌اند. 
این سیاست‌ها طی سه دهه گذشته صرف‌نظر 
به  است  بوده  مستقر  دولتی  چه  اینکه  از 
درجاتی از قوت و ضعف اجرا شده‌اند و دلیل 
منافع  از  سیاست‌ها  این  حمایت  آن  تداوم 
کسانی است که در نظام تصمیم‌گیری‌های 
اساسی قرار دارند و از آنجایی که هیچ چاقویی 
دسته خود را نمی‌برُد تغییر این سیاست‌ها از 

بالا تقریباً امری ممتنع است.
و  مجلس  دولت،  تسخیر  اوج   1397 سال 
دستگاه قضائی توسط صاحبان قدرت و مکنت 
بود که ثروت خود را از غارت منابع طبیعی 
این  عامل  اصلی‌ترین  آورده‌اند.  گرد  زمین  و 
انباشت ثروت بادآورده و نابرابری‌های ظالمانه، 
سیاست‌های مصوب دولت و مجلس هستند، 
اما این غارت منابع عمومی و ثروت‌های بادآورده 
پیامدهای گسترده‌ای دارند که مهم‌ترین آن‌ها 
فرسایش شدید اعتماد مردم به حاکمیت و 
بی‌پناهی  و  ناامنی  احساس  گسترش شدید 
است که خود سبب فرسایش اخلاق عمومی، 
افزایش بزهکاری و جرائم، اعتیاد، خودکشی، 

مهاجرت و فرار مغزها شده است.
بزرگ‌ترین مأموریت حاکمیت در سال 1398، 

نجات نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی از یوغ 
است که  بادآورده  این سرمایه‌های  صاحبان 
نه از تلاش، سخت‌کوشی، نوآوری و خلاقیت 
از  و  انگلی  ارتباط‌های  و  بند  و  زد  از  بلکه 
به منابع درآمدهای فروش منابع  چسبیدن 
طبیعی ارتزاق می‌کنند. شرط لازم برای انجام 
از  تصمیم‌گیری  نظام  آزادسازیِ  اصلاحات، 

تسخیرشدگیِ ارباب قدرت و مکنت است.
در یازده ماه نخست سال 1397، معادل ۴۰ 
میلیارد دلار کالا به‌طور رسمی از کشور صادر 
شد که بخش زیادی از آن مایحتاج عمومی و 
کالاهای اساسی مردم است. این رقم شامل 
ارقام قاچاق نمی‌شود که مقادیر بی‌سابقه‌ای 
اثر بی‌ارزش شدن پول ملی و  است، که در 
کشورهای  پول  مقابل  در  آن  شدن  ارزان 
را  کشور  مرزهای  از  کالا  خروج  همسایه، 
دلیل  همین  به  و  بخشید  بی‌سابقه  شتابی 
مقادیر زیادی دام و محصولات کشاورزی از 
کشور قاچاق شد. نکته تکان‌دهنده که بخشی 
از ابعاد فاجعه کاهش دستوری و بی‌سابقه پول 
ملی در ایران را منعکس می‌کند این است که 
برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر از ایران 
به کشورهای افغانستان و پاکستان محصولات 
کشاورزی از قبیل پیاز، سیب‌زمینی و گندم 
به همراه دام، صادر و قاچاق می‌شود. در یازده 
ماه نخست سال 1397، معادل 750 هزار تنُ 
پیاز و سیب‌زمینی به ارزش 2۸0 میلیون دلار 
صادر و هم‌زمان 3۳0 میلیون دلار موز وارد 
اثر  این‌همه هنر و تدبیر در  کشور می‌شود. 
نفوذ منتفعان این غارت‌ها و همکاری نظام 
تصمیم‌گیری‌های اساسی مقدور شده است. 
در ده‌ ماهه نخست سال 1397، از مجموع 
38.4 میلیارد دلار صادرات تنها 8.5 میلیارد 
دلار بازگشته بود که نشان از میزان حضور و 
نفوذ این گروه از صاحبان منافع در بخش‌های 
شبه‌دولتی خصولتی و نیز در شبه‌خصوصی‌های 
اساسی  تصمیم‌گیری‌های  نظام  در  حاضر 
با بحران‌های  برای مواجهه  دارد. شرط لازم 
موجود، آزادسازی دولت از تسخیر گروه‌های 
قدرت-ثروت است. تنها در این صورت است 
که فضای گفت‌وگو برای تغییر سیاست‌های 
نئولیبرال به سیاست‌هایِ اقتصادِ در خدمتِ 

مردم امکان‌پذیر می‌شود.

پی‌نوشت:
1. participation constraint
2. incentive compatibility constraint

“

بزرگ‌ترین مأموریت حاکمیت 
در سال 1398، نجات نظام 
تصمیم‌گیری‌های اساسی از 

یوغ صاحبان این سرمایه‌های 
بادآورده است که نه از 

تلاش، سخت‌کوشی، نوآوری 
و خلاقیت بلکه از زد و بند 

و ارتباط‌های انگلی و از 
چسبیدن به منابع درآمدهای 

فروش منابع طبیعی ارتزاق 
می‌کنند

“
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آقای روحانی در ذات و  به نظر من دولت 
ماهیت خود ضعف‌ها و نقایص جدی داشت. 
از این‌رو خروج امریکا از برجام را نمی‌توان 
ناکارآمدی،  مانند  موجود  اشکالات  منشأ 
فساد و سایر بحران‌های اجتماعی‌-‌اقتصادی 
برجام  از  امریکا  خروج  بلکه  دانست، 
آثار  و  نمودها  تشدید  و  تسریع  موجب 
مهمی  بخش  شد.  ساختاری  اشکالات  این 
خارج  ناکارآمدی‌ها  و  این ضعف‌ها  علل  از 
نیز  بخشی  و  نظام  ساختار  در  و  دولت  از 
مثال  برای  است.  مستقر  دولت  درون  در 
شکاف‌های  و  نابرابری  از  مهمی  بخش 
ساختار  حاصل  کنونی  اقتصادی‌-‌اجتماعی 
و  است  اسلامی  جمهوری  نهادی  متناقض 
اصولگرا  یا  اصلاح‌طلب  از  اعم  دولتی  هر 
در مواجهه با این ساختار متناقض مرعوب 
اقتصادی  نهادهای  از  بخشی  شد.  خواهد 
اقتصاد  یک  بطن  در  خصوصی(  و  )دولتی 
می‌کنند،  عمل  سامان‌یافته  نسبتاً  رسمی 
اما بخش دیگری از نهادهای اقتصادی که 
هستند،  فرادولتی  عمومی  نهادهای  همان 
اساساً از قواعد بازی ناظر بر دیگر بازیگران 
اقتصاد پیروی نمی‌کنند. این استانداردهای 
دوگانه در اقتصاد از سویی به کارایی اندک 
شده،  منجر  درآمد  بازتوزیع  سیاست‌های 
نهادهای  از  بزرگی  بخش  اساساً  چراکه 
سیاست  هر  حیطه  از  خارج  اقتصادی 
سوی  از  و  هستند  اجتماعی  سامان‌یافته 
دیگر، مجموعه نهادهای فرادولتی می‌توانند 
دولت،  از  مستقل  به‌طور  اهدافی  به  بنا 

سیاست‌های رفاهی و بازتوزیعی را در میان 
کنند؛  دنبال  اجتماعی  خاص  گروه‌های 

یعنی توزیع رانت کنند.
و  مؤسسات  انقلاب  پیروزی  ابتدای  از 
مهمی  سهم  غیردولتی  عمومی  نهادهای 
در  بار  اولین  داشتند.  ایران  اقتصاد  در 
این   1366 سال  عمومی  محاسبات  قانون 
تعریف شدند: »مؤسسات  مؤسسات چنین 
این  نظر  از  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و 
قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند 
وظایف  انجام  به‌منظور  قانون  اجازه  با  که 
تشکیل  دارد  عمومی  که جنبه  و خدماتی 
برای  ویژگی  سه  قانون  این  می‌شود.« 
غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  مؤسسات 
واحد  بودن  دارا  اول،  بود:  گرفته  نظر  در 
اجازه  با  تشکیل  دوم،  مشخص؛  سازمانی 
خدمات  و  وظایف  انجام  سوم،  و  قانون؛ 
عمومی. بر اساس این قانون 10 سازمان و 
مؤسسه وابسته به آن‌ها به‌عنوان مؤسسات 
عمومی غیردولتی شناخته شدند که عبارت 
مستضعفان  بنیاد  شهرداری‌ها،  از:  بودند 
جمعیت  اسلامی،  انقلاب  جانبازان  و 
هلال‌احمر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد 
شهید  بنیاد  )بعداً  اسلامی  انقلاب  شهید 
انقلاب  مسکن  بنیاد  ایثارگران(،  امور  و 
بنیاد  ایران،  المپیک  ملی  کمیته  اسلامی، 
اسلامی  تبلیغات  سازمان  خرداد،  پانزده 
زمان  به‌مرور  اجتماعی.  تأمین  سازمان  و 
زیر  قانونی مستقیماً  به‌لحاظ  که  نهادهایی 
سازمان‌های  دارند  قرار  رهبری  مقام  نظر 

کردند  تأسیس  پوششی  تحت  اقتصادی 
قانونی  مستثنیات  و  معافیت‌ها  از  که 
برخوردار شدند و هیئت دولت و نهادهای 
نبودند.  آن‌ها  بر  نظارت  به  قادر  قوه  سه 
بنیاد  هلدینگ‌های  به  می‌توان  نمونه  برای 
صنایع  کشاورزی،  عرصه  در  مستضعفان 
خدمات  مادرتخصصی،  صنایع  معدنی، 
و  برق  صنایع  شهرسازی،  و  مهندسی 
فعال  و  بزرگ  شرکت‌های  انواع  انرژی، 
آن  کنار  در  کرد.  اشاره  بانک  و  اقتصادی 
باید به آستان‌های اماکن مقدس، بنگاه‌های 
بزرگ اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی 
این‌سو  به   1380 دهه  نیمه  از  به‌ویژه  که 
شکل گرفته‌اند و فعالیت خود را گسترش 
آستان  مثال،  برای  کرد.  اشاره  نیز  داده‌اند 
داروسازی،  هلدینگ‌های  رضوی  قدس 
مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع 
قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی و 
دام‌پروری و شرکت‌های فعال در حوزه‌های 
نفت و گاز، معادن و فناوری اطلاعات دارد یا 
بنیاد تعاون ناجا )نیروی انتظامی جمهوری 
فعالیت  ایران( که در سال 1375  اسلامی 
تخصصی  هلدینگ‌های  کرد  آغاز  را  خود 
پاسداران  سپاه  همچنین  کرد.  تأسیس 
دارد،  اختیار  در  ثبت‌شده  شرکت   812
دولت  با  قرارداد   1700 شرکت‌ها  همین 
کرده‌اند.  منعقد  عمرانی  فعالیت‌های  برای 
هلدینگ‌های  خمینی  امام  امداد  کمیته 
بازرگانی، کشاورزی و دام‌پروری، عمران و 
ساختمان و معدن و صنایع معدنی دارد و 

پژوهشگر مسائل اجتماعی

سعید مدنی

ضرورت اصلاح ساختارها
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مصادره‌ای  املاک  از  گسترده‌ای  مجموعه 
نیز  شهید  بنیاد  دارد.  اختیار  در  نیز  را 
صرافی  بیمه،  بانک،  اقتصادی،  بنگاه   250
از  طولانی‌تر  فهرست  این  دارد.  غیره  و 
همه  به  بتوان  مجال  این  در  که  است  آن 
آن‌ها اشاره کرد. این‌ها مستقل از دولت و 
قوانین و سیاست‌های جاری رسمی، آتش 
حتی  می‌کنند،  فعالیت  بازار  در  اختیار  به 
قوانین جاری هم نمی‌تواند این بخش بزرگ 

اقتصاد را کنترل کند.
به  که  قانونی  به‌موجب   1394 سال  در 
نگهبان  شورای  تأیید  و  مجلس  تصویب 
اقتصادی  بنگاه‌های  و  »شرکت‌ها  رسید: 
متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد 
موظف‌اند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی 
خود برای ثبت نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل 
کنند. بنگاه‌های مذکور موظف‌اند در صورت 
شیوه  و  ساختار  مطابقت  به  نسبت  لزوم 
گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار 
سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق 
درخواست  صورت  در  است  موظف  بهادار 
شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را 
ارائه کند. این شرکت‌ها و مؤسسات عبارت 
بودند از: الف( مؤسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات 
انتظامی  و  نظامی  نهادهای  ب(  عمومی؛ 
خیریه  مؤسسات  و  سازمان‌ها  ج(  کشور؛ 
کشور؛ د( نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع 
متبرکه؛ و ه( کلیه صندوق‌های بازنشستگی 
اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های 
بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی 
و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون 
بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و 
که  آنجا  تا  اما  اسلامی«؛  انقلاب  نهادهای 
من و بسیاری از محققان پیگیری کرده‌ایم 
از  هیچ‌یک  از  گزارشی  هیچ  تاریخ  این  تا 

نهادها به سازمان بورس ارائه نشده است.
اما  نظام،  ساختاری  اشکالات  این  از  فارغ 
دولت آقای روحانی اگرچه فاقد دانش عمیق 
از لحاظ نظری  ابتدا  و کافی بود، از همان 
دنبال  اقتصاد  در  را  نولیبرال  سیاست‌های 
بی‌انگیزه  هم  اجرایی  نظر  از  به‌علاوه  کرد. 
ریاست‌جمهوری  دوم  دور  در  )به‌ویژه  بود. 
و  ناکارآمد  تجربه،  فاقد  دولت  روحانی( 
بود. سطح کارشناسی دولت بسیار  ضعیف 

اقتصادی‌-‌اجتماعی  مسائل  عمق  با  و  نازل 
ایران ناآشنا بود. دولت اعتدال به‌ویژه پس از 
درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی تصور 
می‌کرد »بی‌هویتی« خود هویت است و بنا 
داشت در شکاف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان 
این  درحالی‌که  کند،  باز  خود  برای  جایی 
دولت آمده بود تا نقش مجلل را ایفا کند. 
تصور  و  توهم شد  دولت دچار  مقطعی  در 
در  اجتماعی  بدنه  ایجاد  با  می‌تواند  کرد 
باشد.  داشته  میدان سیاست رسمی جایی 
تئوریزه  با وجود  تا  نبود  زیادی لازم  زمان 
ژورنالیستش،  حامیان  توسط  دولت  کردن 
آشکار  محاسبات  این  در  فاحش  خطای 

شود.
درمجموع دولت دو برگ برنده داشت: یکی 
زیرآب  یک‌رقمی.  تورم  دیگری  و  برجام؛ 
اولی را ترامپ با خروج از برجام زد و دومی 
ادعا و هدف‌گذاری  هم به‌رغم اینکه اساساً 
کاملًا پوپولیستی بود با مداخلات نهادهای 
اشتباهات  و  اقتصاد  در  غیردولتی  عمومی 
اقتصادی  سیاست‌های  در  دولت  متوالی 

اجتماعی بر باد رفت.
با توجه به مشکلات و بحران‌های ساختاری 
از  باید متوجه راه برون‌رفت نظام  به نظرم 
که  بپذیریم  اگر  باشیم.  پیش‌رو  مشکلات 
انبوه بحران‌های کنونی ساختاری‌اند در این 
صورت راه برون‌رفت از آن‌ها نیز اصلاحات 
ساختار  از  منظورم  است.  ساختاری 
همان‌طور که نهادگراهای جدید می‌گویند 
1( مفاهیمی است که سیاست‌ها و برنامه‌ها 
در چارچوب‌ها آن‌ها شکل می‌گیرد )قانون 
اساسی(؛ 2( موقعیت و جایگاه نهادها )قدرت 
دوگانه - توزیع نابرابر حقوق و مسئولیت‌ها- 
رویه‌ها(؛ و 3( فرآیند تاریخی که به تغییر 
نسبت  متفاوت  نگرش‌های  ایجاد  و  نهادها 
رانت-  و  )نفت  است  منجر شده  قدرت  به 
تنوع قومی و فرهنگی-نابرابری و تبعیض-
روبه‌رو شدن  به  توجه  با  بنابراین  مذهب(؛ 
از  توالی بحران‌ها که سال‌ها پیش  با  نظام 
این شروع و اکنون چرخه بحران‌ها را شکل 
داده، بدون اصلاح ساختار نظام حتی یک 
و صاحب عقل  کارشناس  و  توانمند  دولت 
بحران‌ها  گرداب  از  نمی‌تواند  هم  درایت  و 
با  روحانی  دولت  به  رسد  چه  شود  خارج 
اشاره  آن‌ها  به  که  ضعف‌ها  از  مجموعه‌ای 
بدون  نظام  اگر  می‌کنند  تصور  برخی  شد. 

امریکا و غرب  با  توافقی  به  اصلاح ساختار 
نفتی  دلارهای  راه  شدن  باز  با  برسد، 
پیدا کند،  ثبات گذشته دست  به  می‌تواند 

غرب  با  توافق  به  رسیدن  اولاً  درحالی‌که 
و  است  ساختار  اصلاح  از  حدی  مستلزم 
ثانیاً درحالی‌که ناکارآمدی، فساد، تبعیض و 
نابرابری، نظامیگری، اقتدارگرایی و بسیاری 
انتظار  هستند  ساختاری  دیگر  ویژگی‌های 
دهد  بهبود  را  وضع  ارزی  گشایش  اینکه 

خطای جدی است.
خروج از بحران مشارکت که هم در حادثه 
در  هم  و  است  مشاهده  قابل  اخیر  سیل 
بحران  قابل پیش‌بینی؛  اسفندماه  انتخابات 
شکاف‌های  شدن  فعال  موجب  که  توزیع 
نفوذ  نابرابری شده است؛ بحران  فزاینده و 
که نمود آن را در عدم موفقیت نظام در حل 
می‌بینیم؛  نظام  درون  تعارضات  کاهش  و 
بحران هویت که در جنبش سبک زندگی 
حاکم  ارزش‌های  به  نسبت  اعتراضات  و 
نظام مستقر بازتاب دارد؛ و بالاخره بحران 
بحران‌های  تجمیع  حاصل  که  مشروعیت 
ساختار  اصلاح  بدون  است  اشاره  مورد 
همه  با  نیز  دولت  درواقع  نیست.  ممکن 
ساختاری  بحران‌های  این  قربانی  ضعف‌ها 
راهی  اصلًا دولت  آیا  این صورت  است. در 
برای برون‌رفت از بحران خواهد داشت؟ به 
نظرم مهم‌ترین و مؤثرترین کاری که دولت 
می‌تواند انجام دهد فشار به نظام و متقاعد 

کردن آن برای اصلاح ساختار است.

“

اگر بپذیریم که 
انبوه بحران‌های 
کنونی 
ساختاری‌اند 
در این صورت 
راه برون‌رفت 
از آن‌ها نیز 
اصلاحات 
ساختاری است

“
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“
مهم‌ترین و اساسی‌ترین 
چیزی که اعتماد بر آن 
استوار است، صداقت و 
راست‌گویی است. مشکلات 
و بحران‌های اقتصادی، 
زیست‌محیطی، آسیب‌های 
اجتماعی و فشارهای 
خارجی هیچ‌یک به اندازه 
بی‌اعتمادی مردم نسبت به 
حاکمیت شکننده نیست

“ شــکی نیســت کــه مهم‌تریــن رکــن ثبــات 
ــتند.  ــردم آن هس ــور م ــدگاری کش و مان
اگــر  نشــان می‌دهــد  تاریــخ گذشــته 
مــردم بــه حاکمــان اعتماد داشــته باشــند، 
می‌کننــد  تحمــل  را  مشــکلات  همــه 
و حتــی بــرای حــل آن‌هــا فــداکاری و 
ــه  ــد. درصورتی‌ک ــتگی می‌کنن ازخودگذش
ــت شــکل  ــت و دول ــان مل بی‌اعتمــادی می
بگیــرد، شــیرازه امــور از هــم خواهــد 
ــه آن  ــه ب ــردم ک ــاد م ــا اعتم گسســت، ام
ســرمایه اجتماعــی می‌گوینــد چگونــه 

می‌شــود؟ حاصــل 
مهم‌تریــن و اساســی‌ترین چیــزی کــه 
ــت  ــت، صداق ــتوار اس ــر آن اس ــاد ب اعتم
و  مشــکلات  اســت.  راســت‌گویی  و 
بحران‌هــای اقتصــادی، زیســت‌محیطی، 
فشــارهای  و  اجتماعــی  آســیب‌های 
خارجــی هیچ‌یــک بــه انــدازه بی‌اعتمــادی 
مــردم نســبت بــه حاکمیــت شــکننده 

ــت؟ ــت چیس ــا صداق ــت؛ ام نیس
1. صداقت در بیان وقایع

ــع  ــردار شــدن از وقای اگــر در گذشــته خب
کار ســختی بــود، در دنیــای امــروز پنهــان 
کــردن واقعیــت کار بســیار دشــواری شــده 
ــتگیری  ــا از دس ــه 50، ماه‌ه ــت. در ده اس
کســی توســط ســاواک می‌گذشــت، به‌جــز 
مطلــع  کســی  اطرافیانــش  و  خانــواده 
به‌خاطــر  افــراد  از  بســیاری  نمی‌شــد. 
اینکــه این‌گونــه مســائل را خبررســانی 
کــرده بودنــد دســتگیر می‌شــدند، امــا 

ــاری  ــورد ناهنج ــر برخ ــاهدیم ه ــروز ش ام
و  اداره  زنــدان،  خیابــان،  در  افــراد  بــا 
حتــی محاصــره ســیل لحظاتــی بعــد 
ســطح  در  و  می‌شــود  خبررســانی 
ــن  ــود؛ بنابرای ــس می‌ش ــی منعک بین‌الملل
پنهــان کــردن واقعیت‌هــا جــز اینکــه 
ــش  ــکارد کاری از پی ــادی ب ــم بی‌اعتم تخ
را  واقعیت‌هــا  رســانه‌ای  هــر  نمی‌بــرد. 
کمتــر و ناقص‌تــر منعکــس کنــد مخاطــب 
ــر درگذشــته  ــد داشــت. اگ ــری خواه کمت
ــد  ــروز بای ــود، ام ــر ب ــر میس ــور خب سانس
بپذیریــم کــه امیــد بســتن بــه این مســئله 
وقــت تلــف کــردن و عقــب مانــدن از زمان 
اســت. دولتــی کــه در پــی سانســور خبــر 
ــه  ــردم را ب ــودش، م ــت خ ــه دس ــد ب باش
ســمت رســانه‌های غیردولتــی، غیرملــی و 
ــن  ــد؛ بنابرای ــوق می‌ده ــف س ــی مخال حت
اولیــن رکــن موفقیــت دولــت جلــب 

ــت. ــع اس ــان وقای ــردم در بی ــاد م اعتم
2. صداقت در مسئولیت‌پذیری

داســتان آدم در قــرآن را چــه واقعــی 
بدانیــم، چــه اســطوره و چــه تمثیــل، 
ــا را  ــد آن‌ه ــه بای ــت ک ــی در آن هس نکات
آموخــت. در آنجــا آدم بــا وسوســه شــیطان 
ــود و  ــک می‌ش ــه نزدی ــت ممنوع ــه درخ ب
در پــی ایــن خطــا از بهشــت امــن و آرامش 
خــود بیــرون می‌افتــد. همیــن اتفــاق نیــز 
ــده  ــی ران ــه از درگاه اله ــیطان ک ــرای ش ب
ــورد  ــاوت برخ ــود. تف ــاده ب ــود افت ــده ب ش
آدم و شــیطان در اینجاســت کــه شــیطان 

ــردن  ــه گ ــود را ب ــدن خ ــده ش ــت ران عل
به‌خاطــر  می‌گویــد  و  می‌انــدازد  خــدا 
آنکــه تــو مــرا گمــراه کــردی مــن آدمیــان 
را گمــراه می‌کنــم، امــا آدم مســئولیت 
خطــای خــود را بــه گــردن دیگــری حتــی 
ــه  ــش ب ــدازد و ضمــن نیای شــیطان نمی‌ان
خــدا می‌گویــد مــن بــه خــودم ســتم 

ــردم. ک
بســیاری از اوقــات مــا کاســتی‌ها و خطاهــا 
حوالــه  دیگــری  بــه  را  نارســایی‌ها  و 
می‌دهیــم. گویــی هیــچ‌گاه امــکان اشــتباه 
نداریــم. همــواره دشــمنی هســت کــه 
مســئولیت کارهــای مــا را بــر عهــده گیــرد. 
یکــی از وجــوه صداقــت قبــول مســئولیت 
ــروژه‌ای  رفتــار و گفتــار خودمــان اســت. پ
می‌ســازیم بــدون مطالعــه کارشناســی 

روزنامه‌نگار

مهدی غنی

چگونه می‌شود از بحران‌ها عبور کرد؟
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ــی  ــس از مدت ــدت، پ ــی درازم و پیش‌بین
اشــکال کار مشــخص می‌شــود، هیچ‌کــس 
مســئولیت آن را بــر عهــده نمی‌گیــرد؛ 
ــن اســتاندارد ایمنــی  ــا کمتری ــی ب اتومبیل
ــن  ــر ای ــر به‌خاط ــا نف ــازیم و صده می‌س
و  می‌بازنــد  جــان  اهمــال  و  سســتی 
هیچ‌کــس مســئول نیســت؛ در زنــدان 
ــه ســر کســی می‌خــورد  جســم ســختی ب
و می‌میــرد، هیچ‌کــس جــز همــان جســم 
ســخت مســئولیت نمی‌پذیــرد، روابــط 

خارجــی کشــور تحــت تأثیــر ایــن اتفــاق 
ــک کشــور  ــا ی ــرد و ســال‌ها ب ــرار می‌گی ق
ــک  ــا ی ــود، ام ــه می‌ش ــع رابط ــزرگ قط ب
ایــن  نفــر پیــدا نمی‌شــود مســئولیت 
جســم ســخت را بپذیــرد و کشــور را از 
ــگاه دانشــجویان  ــه خواب ــد؛ ب بحــران برهان
ــده  ــود، ع ــه می‌ش ــبانه حمل ــان ش خودم
ــته  ــی کش ــی کس ــروح و حت ــادی مج زی
مســئول  کســی  هــم  بــاز  می‌شــوند، 
ســؤال  ایــن  مــوارد  ایــن  در  نیســت. 
ــر  ــد: مگ ــن آدم را آزار می‌ده همیشــه ذه
ــد  ــی می‌کنن ــن اقدامات ــه چنی ــانی ک کس
بــرای حفــظ مملکــت و نظــام و حاکمیــت 
ــن  ــد ای ــی می‌بینن ــد، وقت ــن نمی‌کنن چنی
ــان  ــام و کی ــف نظ ــب تضعی ــع موج وقای
ــدای  ــود را ف ــرا خ ــت چ ــده اس ــور ش کش
نظــام نمی‌کننــد و می‌گذارنــد حیثیــت 
ــان در  ــا خودش ــود، ام ــه‌دار ش ــور لک کش
حاشــیه امــن به‌ســر برنــد. اگــر مســئولیت 
آن جســم ســخت را کســی بــه عهــده 
ــد  ــه می‌ش ــت و در دادگاه محاکم می‌گرف
آن  نه‌تنهــا  می‌رســید،  مجــازات  بــه  و 

عــوارض بــرای کشــور مــا تولیــد نمی‌شــد، 
بلکــه در عرصــه داخلــی و بین‌المللــی 
موجــب جلــب اعتمــاد بــه نظــام می‌شــد. 
اتفاقــاً اگــر کســی مســئولیت خطــای خود 
را بپذیــرد، مــردم آن‌قــدر کرامــت و عــزت 
دارنــد کــه او را ببخشــایند. ایــن مســئله در 
گذشــته تجربه شــده اســت. چرا افــرادی از 
مســئولان بــالا کــه تــا حــدی منصفانــه بــه 
ــد  ــد و مســئولیت می‌پذیرن ــا می‌نگرن قضای

ــد؟ ــت می‌یابن ــردم محبوبی ــزد م ن

3. جلب مشارکت
راه دیگــر برون‌رفــت از مشــکلات بازکــردن 
ــی  ــت. کس ــردم اس ــارکت م ــای مش راه‌ه
ــد  ــت نمی‌خواه ــی از دول ــچ کمک ــه هی ک
بلکــه در صــدد اســت یــک کارگاه تولیــدی 
راه بینــدازد و مشــکل اقتصــادی خــود 
ــد  ــد، بای ــل کن ــر را ح ــر دیگ ــد نف و چن
ــه  ــا ب ــد ت ــی کن ــتم را ط ــوان رس هفت‌خ
قــدم اول کار برســد. دولــت به‌جــای رفــع 
ــا  ــتیبانی از وی، ب ــی و پش ــع احتمال موان
ــر ســر  بوروکراســی خــود موانــع زیــادی ب
راهــش گذاشــته و او پیــش از شــروع کار 
ــت و  ــع دس ــن موان ــا ای ــا ب ــد مدت‌ه بای
پنجــه نــرم کنــد، به‌طوری‌کــه وقتــی 
ــرای شــروع  مجــوز کار را گرفــت، دیگــر ب

ــدارد. ــرژی ن کار ان
ــت  ــل 43 دول ــا، اص ــی م ــون اساس در قان
را موظــف می‌دانــد شــرایط و امکانــات 
همــه  اختیــار  در  را  کار  وســایل  و  کار 
کســانی کــه قــادر بــه کارنــد، ولــی وســایل 
ــه وی  ــد ب ــی می‌گوی ــذارد. حت ــد بگ ندارن
وام بــدون بهــره بدهــد. آیــا ایــن اصــل بــه 
همیــن نحــو رعایــت می‌شــود؟ در همیــن 
ــد بایــد طــوری عمــل کــرد  اصــل می‌گوی
ــرای همــه مــردم در  و امــکان مشــارکت ب
ــان فراهــم شــود کــه  ــور اقتصــادی چن ام
ــراد  ــت اف ــروت در دس ــداول ث ــز و ت تمرک
و گروه‌هــای خــاص قــرار نگیــرد و دولــت 
نیــز به‌صــورت یــک کارفرمــای بــزرگ 
مطلــق درنیایــد )بنــد 2(. آیــا بــه همیــن 

ــود؟ ــل می‌ش ــورت عم ص
ــاری  ــکلات ج ــل مش ــردم در ح ــی م وقت
ــرای پیشــبرد  مشــارکت داشــته باشــند، ب
می‌کننــد  مســئولیت  احســاس  امــور 
و همبســتگی ملــی تقویــت می‌شــود، 
ــی  ــات و راه‌پیمای ــع انتخاب ــه موق ــه اینک ن
از تــوده مــردم دعــوت بــه مشــارکت 
امــا زمــان توزیــع امکانــات و  کنیــم، 
دانه‌درشــت‌ها  فقــط  تســهیلات  دادن 
ــر از همــه اینکــه  ــه حســاب بیاینــد. بدت ب
به‌جــای  هــم  دانه‌درشــت‌ها  همــان 
ــرای  ــاش ب ــادی و ت ــق اقتص ــاد رون ایج
ــهیلات  ــات و تس ــتغال از امکان ــاد اش ایج
ــد و  ــره بگیرن ــخصی به ــع ش ــرای مناف ب
ــور  ــارج کش ــر از خ ــیدگی س ــع رس موق

درآورنــد.

“

کسی که هیچ کمکی از 
دولت نمی‌خواهد بلکه 

در صدد است یک کارگاه 
تولیدی راه بیندازد و 

مشکل اقتصادی خود و 
چند نفر دیگر را حل کند، 

باید هفت‌خوان رستم را 
طی کند تا به قدم اول کار 

برسد. دولت به‌جای رفع 
موانع احتمالی و پشتیبانی 
از وی، با بوروکراسی خود 
موانع زیادی بر سر راهش 

گذاشته و او پیش از شروع 
کار باید مدت‌ها با این 

موانع دست و پنجه نرم 
کند، به‌طوری‌که وقتی 

مجوز کار را گرفت، دیگر 
برای شروع کار انرژی ندارد

“
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روحانی  دولت  ازجمله  دولت‌ها،  حکایت 
حکمرانی  کل  با  نسبت  در  ایران  در 
به  توجه  با  یعنی  می‌یابد؛  مفهوم  و  معنا 
به  ایران  در  انتخابات  حکومت،  ساخت 
کشیده  همیشه  از  بسیار سخت‌تر  چالشی 
مطالبات  و  انتخابات  چراکه  است؛  شده 
رأی‌دهندگان و دولت‌های برآمده از آن در 
موازنه با سایر قوا و نیروهای آن نیست، این 
و  دولت‌ها  استصوابی  نظارت  و  نفوذ  با  قوا 
سپس  و  می‌کند  کنترل  را  ایران  مجالس 
آنان را از پای درمی‌آورند و این مسئله روند 
است.  کرده  مختل  را  ایران  در  جمهوریت 
فریاد  برای  مکانی  به  ایران  در  انتخابات 
ولی  است،  شده  تبدیل  خواسته‌ها  حداقل 
این دوره‌های کوتاه چنان سریع می‌آید و 
می‌رود که انگار تمام خواسته‌ها و مطالبات 
تاریخی و جغرافیایی در آن متولد می‌شود، 
ظهور می‌یابد و سپس نابود می‌شود؛ چراکه 
فردای انتخابات درهای اداره کشور برهمان 
پاشنه می‌چرخد که سدبندهای قانونی آن 
را رقم می‌زنند؛ لذا مردم را از صندوق رأی 
به‌عنوان طبیعی‌ترین حق شهروندی ناامید 
می‌کنند، هرچند تجربه‌های تاریخی مردم 
نیز آنان را به این امر فرامی‌خواند که به ‌قدر 
قامت خود صندوق‌ها را در برابر آرا و آمال 

قدرت قرار دهند.
اما درباره دولت روحانی چند نکته را باید 

گوشزد کرد:
از  برآمده  گزینه  تنها  روحانی  حسن   .1
نظارت استصوابی هفت‌خان رستم در ایران 

اندیشه‌ها،  سوابق،  به  توجه  با  که  است 
کتاب‌ها و... قابل ارزیابی است وکسانی که 
نشان  پایداری  ایران  در  انتخابات  روند  به 
وقوف  با  نکرده‌اند  تحریم  را  آن  و  داده‌اند 
و وعده‌های  البته شعارها  و  این مسائل  به 

انتخاباتی وارد عرصه کارزار شدند.
2. انتقاد به دولت روحانی کم‌هزینه‌ترین و 
بی‌خطرترین کار است که از همان فردای 
باید شروع می‌شد و شد،  انتخابات 1392 
قدرت  فرمان  اتاق‌های  در  متأسفانه  اما 
جهت یافت و هدایت شد که خود را از هر 

نقدی مصونیت دارند.
3. گروه کاری حسن روحانی کنترل شد و 
چندین دست چرخید و درنهایت به دست 
افرادی محافظه‌کار و فن‌سالار باز سپرده شد 
و هرگز نتوانست آن‌گونه که رأی‌دهندگان 
توقع دارند رهبری خواسته‌هایی نظیر نبرد 
به  را  طبقاتی  نبردهای  و  باطل  علیه  حق 

عهده بگیرد.
برخی  وجود  دولت  در  آشیل  پاشنه   .4
مقایسه  در  که  بود  فساد  مجاری  و  منافذ 
محسوب  عددی  حکمرانان  فساد  کل  با 
به  با هدایت سایر حکمرانان  اما  نمی‌شود، 
اسفندیاری در دولت روحانی مبدل  چشم 

شد.
استراتژی  بدانیم  باید  گذشته  مقدمات  از 
دولت برای حل مسئله خارجی و مذاکرات 
اگر حافظه  بلکه  نبوده،  غلط  نه‌تنها  برجام 
تاریخی همه ما یاری کند، تنها راه نجات 
علیه  بین‌المللی  قطعنامه‌های  و  جنگ  از 

مسائل هسته‌ای ایران بود که البته با تلاش 
مشکل  با  برجام  اما  شد،  انجام  پیگیری  و 
خارجی و داخلی روبه‌رو شد. از نظر داخلی 
خود  انرژی  و  تلاش  تمام  برجام  مخالفان 
راهبری  و  مدیریت  آن  فروکاستن  برای  را 
رفت.  دست  از  امتیازیابی  امکان  و  کردند 
دولت  آمدن  کار  روی  با  خارجی  بعُد  از 
رقم  برجام  علیه  موازنه  امریکا  در  ترامپ 
روحانی  دولت  بر  سخت  ضربه‌ای  و  خورد 
وارد آمد و فشار بر دولت بیش‌تر از پیش 
از  بسیاری  نتوانست  نیز  روحانی  و  شد 
البته  انتخاباتی را عملیاتی کند؛  وعده‌های 
رأی‌دهندگان  زمین  به  بازی  پیش‌تر  بسی 

فعال مدنی

محترم رحمانی

ضرورت مناسبات عزت‌مدار با دنیا

“
پاشنه آشیل در 
دولت وجود برخی 
منافذ و مجاری 
فساد بود که در 
مقایسه با کل فساد 
حکمرانان عددی 
محسوب نمی‌شود، 
اما با هدایت سایر 
حکمرانان به چشم 
اسفندیاری در دولت 
روحانی مبدل شد

“
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که  ملت  بزرگ  جبهه  از  طیفی  بود.  آمده 
بسیاری  تبلیغاتی  و  تحلیلی  نفوذ  از  ازقضا 
سیاست‌های  با  اساساً  و  بود  برخوردار  نیز 
و  داشته  زاویه  روحانی  حسن  اقتصادی 
دارد در این وضعیت عجیب شترگاو‌پلنگی 
رشد  و  حضور  ضرورت  و  ایران  اقتصاد 
سرمایه و نیز نفوذ باندهای قدرت و فساد در 
دولت و غیردولت این حامیان دموکراسی را 
تاریخی  دیگر در صف‌آرایی  بار  تا  واداشت 
در کنار صف‌های به‌ظاهر مستقل از سرمایه 
جهانی قرار گیرند، حال‌آنکه قرار بود برجام 
باشد  ایران  در  سرمایه  رشد  برای  فرصتی 
البته  که با مخالفت این طیف مواجه شد؛ 
خود دولت روحانی نیز در بلاتکلیفی شدید 
نتوانست  نفوذها  و  فساد  بالای  میزان  و 
توفیق لازم را در این زمینه به دست آورد.

جهان  در  توسعه  نظریه‌های  نیست  شکی 
مکتب  و  نوسازی  مکتب  چالش  از  پس 
نظام  و  والرشتاین  دیدگاه  به  مستقل 
جهانی گرایش یافت که از دو منبع فکری 
زمینه  در  نئومارکسیستی  ادبیات  عمده 
ریشه  سالگشت  فرانسوی  مکتب  و  توسعه 
وابستگی  مکتب  مفاهیم  و  است  گرفته 
استثماری  »روابط  نابرابر«،  »مبادله  نظیر 
ادبیات  از  بازار جهانی  مرکز و پیرامون« و 
نئومارکسیستی در زمینه توسعه به مراحل 
باز  راه  جهانی  نظام  دیدگاه  تدوین  اولیه 
کرد. بر اساس این دیدگاه کشورهای جهان 
به مرکز و پیرامونی تقسیم می‌شوند و در 
چنبره اقتصاد جهانی دیگر مفهومی به نام 
جهان سوم معنای خود را از دست می‌داد 
بر  بسیار  جهانی  اقتصادی  مبادله  این  و 
سرنوشت کشورها تأثیر شگرفی می‌گذارد؛ 
چراکه جهان دیگر نه بر اساس شرق و غرب، 
بلکه بر اساس نهادهای اقتصادی بین‌المللی 
و روابط پیچیده آن اداره می‌شود. مبادلاتی 
با  نیز  را  ما  کشور  در  چپ  ادبیات  که 
بر  ضمن  و  می‌کند  روبه‌رو  جدی  چالشی 
حق بودن گفتمان عدالت‌طلبی و دلدادگی 
وضعیت سرمایه،  اما  آن،  به  ما  از  بسیاری 
را  آن  جهانی  مناسبات  و  متوسط  طبقه 
به‌خصوص  کند.  منطبق  و  باور  نمی‌تواند 
میان  در  نیز  معتمدی  و  ملی  نماینده  که 
نمی‌یابد  آن  در  روحانی  دولتمردان  قاطبه 
در  گام پس،  دو  و  پیش  گام  با یک  لذا  و 
سکوت و سازش با همان چیزی که خرده‌پا 

آنکه  از  می‌نامد هم‌سیاست می‌شود، غافل 
و  در سرنوشت  که  است  بار  این چندمین 
نسبی  رأی  با  که  دولت‌هایی  سرگذشت 
بنیه  ناخواسته  یا  خواسته  آمده‌اند،  مردم 
راست را تقویت کرده‌اند. این طیف رسالت 
در  و  داد  انجام  به‌کرات  را  خود  تاریخی 
پوشش عدالت‌طلبی در جامعه ایرانی نقش 
انجام داده‌اند و  را  استراتژیک خود  و  مهم 
دولت  در  لازم  بسترهای  و  زمینه‌ها  البته 

فراهم بوده است.
دولت روحانی در طیف وسیعی از هواداران 
به‌دلیل  نیز  خود  اجتماعی  و  سیاسی 
و  سیاسی  آزادی‌های  نیافتن  گسترش 
اجتماعی با چالش‌ها و نقدهای جدی روبه‌رو 
این زمینه‌ها چنان  البته مطالبات در  شد؛ 
با  را  است که هر دولتی  متراکم  و  فشرده 
توجه به گستره کار از پا درمی‌آورد. دولت 
با وجود گشودگی‌هایی در سطح  نتوانست 
نشر و آزادی بیان یا احزاب رضایتی جلب 
کند؛ چراکه فشارهای سیستماتیک امنیتی 
امکان  صنفی،  و  مدنی  فعالان  بازداشت  و 
حرکت‌های حزبی، سازمانی و اجتماعی را 
به  را  آن  و  کرد  سلب  داخلی  مخالفان  از 
و  بوق  علی‌رغم  که  سپرد  خارجی  محافل 
کرناهایشان قادر به هدایت مسائل نیستند؛ 
نوسانات  با  نیز  اجتماعی  آزادی‌های  البته 
مدنی  جامعه  و  می‌شود  دنبال  زیاد  بسیار 
پرداخت  حال  در  همچنان  ایرانی  نحیف 
هزینه‌های بسیاری در این باب است. فضای 
مجازی علی‌رغم فیلترینگ و نابه‌سامانی‌ها 
بار احزاب، مطبوعات و مطالبات را معیوبانه 

و با رنج مضاعف به دوش می‌کشد.
با روی کار آمدن دولت  نباید کتمان کرد 
هر  تحریم‌ها  شروع  و  امریکا  در  ترامپ 
مردم  و  ایران  اقتصاد  گرده  بر  فشارها  روز 
بیشتر و بیشتر می‌شود، به‌طوری‌که همه به 
حالتی از یأس و انفجار رسیده‌اند و قیمت‌ها 
چندین برابر قدرت خرید مردم شده است.

ارتباط  تا رویکرد ما به سیاست خارجی و 
با جهان تحت‌الشعاع منافع ملی قرار نگیرد 
نیز  و  ایرانی  جامعه  بحران‌ها  و  مشکلات 
باید  همواره  و  نمی‌کند  رها  را  حکمرانان 
بود.  اقتصادی  نابه‌سامان‌تر  منتظر وضعیت 
ایران ضرورتی  تعدیل در سیاست خارجی 
تاریخی، اقتصادی و سیاسی است که البته از 
توان دولت روحانی خارج می‌شود و مخاطب 

نشانه  حکمرانان  تمامی  سمت  به  را  خود 
می‌رود و با همان غلظت، نگاه ضدامریکایی 
داشتن در چینش مناسبات جهانی صدمات 
نیز  جهان  چراکه  می‌کند؛  جبران‌ناپذیر  را 
البته  از مسیرهای زیادی گذر کرده است. 
استقلال و وابستگی نداشتن به قدرت‌های 
دولتمردان  وابستگی‌های  نتیجه  خارجی 
یا  این  سفارت‌های  به  گذشته  دوره‌های 
ضرورت  و  ساخته  بدی  تابوی  کشور  آن 
ملی  منافع  سرنوشت  از  آن  جدایی‌ناپذیر 
منجی  به  امید  و  می‌شود  حس  کشور 
بی‌معنی  و  واهی  خارجی  دخالت  بودن 
قدرت‌مداری  سیاست  تداوم  ولیکن  است، 
نیروی داخلی متکی  به  در منطقه هم که 
نباشد هزینه زیادی را بر دوش حکمروایی 
نارضایتی‌های  همانا  آن  و  می‌کند  تحمیل 
روزافزون و افسارگسیخته و گسترده است.

تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی 
به  را  عقل‌ها  و  دل‌ها  است  قادر  چگونه 
فقط خودی سوق  و  منافع جناحی  سمت 
دهد؟! و این‌چنین همبستگی و امید جامعه 
ایرانی را که درون‌ساز  و توسعه‌آفرین است 

مستهلک کند؟
مرکز-  کشورهای  جهانی  نظام  وجود 
پیرامونی به ما امان نمی‌دهد تا با مدل‌های 
توسعه دهه‌های ماقبل به کار ادامه دهیم. 
پارامترهای  از  که  ساده  مثال  همین  با 
دریایی  ناوهای  داشتن  پیشرفت هر کشور 
است انگلستان، چین و روسیه هریک تنها 
امریکا  درحالی‌که  دارند،  دریایی  ناو  یک 
سیاست  البته  و  دارد  ناو  یازده  به‌تنهایی 
خارجی هرگز نباید خود را در دام وابستگی 
بیندازد،  دیگری  کشور  هر  یا  امریکا  به 
چاه  در  را  ما  نیز  تمام‌عیار  نبرد  توهم  اما 
دچار  زیرساخت‌ها  اسقاط  و  تخریب  ویل 

سرگردانی و حیرانی می‌کند.
جهان  در  تیزهوشانه  مناسبات  برقراری  با 
کانال‌های  از  خود  حقوق  احقاق  مسیر  در 
فعالیت  و  تلاش  حقوقی  و  بین‌المللی 
ما  برای  عدالت‌طلبی  جهان  جهان،  کنیم. 
نخواهد بود، ولی لزوماً با روش‌های مرسوم 
نیز اقتصاد ایران از پای درآمده و بر گرده 
مردم، به‌خصوص اقشار محروم ایرانی، فشار 
خارج از حد و توانی وارد می‌آورد و این با 
توسعه‌مدارانه‌ای  و  خداپسندانه  اصل  هیچ 

سازگار نیست.
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از  نارضایتــی عمومــی  افزایــش ســطح 
ــاً  ــی و خصوص ــرایط اجتماع ــه ش مجموع
نگرانــی  موجبــات  کشــور،  اقتصــادی 
بــرای همــگان، علی‌الخصــوص حامیــان 
اصلاحــات و اعتــدال و توســعه و امیــد 
ــات  ــام انتخاب ــعارهای ای ــی ش ــت. وقت اس
متعاقــب  هیجانــات  و  ریاســت‌جمهوری 
ــر،  ــوی دیگ ــم و از س ــرور می‌کنی آن را م
مــوج نارضایتــی در ابعــاد گوناگــون را نیــز 
می‌نگریــم بــر خــود واجــب می‌دانیــم 
ــتراتژی  ــگاه و اس ــت آن ن ــور تقوی به‌منظ
ــم، او را  ــه او رأی داده‌ای ــه ب ــخصی ک و ش
ــی از  ــه یک ــم. چراک ــد بنوازی ــا دســت نق ب
شــعارهای او مخالفــت بــا حصــر ایــران بود. 
چــه کســی اســت کــه ندانــد منظــور او از 
ــران، چــه کــس و چــه شــیوه‌ای  حصــر ای

ــت؟! ــوده اس ب
هرچنــد کــه شــاید برخــی مدعــی باشــند 
کــه بخشــی از آرای آقــای روحانــی از 
بغــض جنــاح مقابــل بــود یــا برخــی اظهــار 
ــان  ــورای نگهب ــر ش ــا فیلت ــه ب ــد ک کنن
ــی  ــای روحان ــه آق ــز رأی دادن ب ــی ج راه
نبــوده اســت، بــه هــر دلیلــی و بــا هــر نگاه 
ــم،  ــان رأی داده‌ای ــه ایش ــه ب ــده‌ای ک و ای
ــون  ــرات گوناگ ــکل از تفک ــه او متش کابین
ــده‌ای  ــرده و دنیادی ــخصیت‌های کارک و ش
اســت؛ همیــن ویژگــی، بــرای تحیــر و 

ــت. ــی اس ــدگان کاف ــراض رأی‌دهن اعت
نقــد منطقــی و مناســب از دولــت دوازدهــم 
ــه  ــام و کارنام ــار و ارق ــد آم ــا می‌کن اقتض

ــا  ــود، ب ــه ش ــت مطالع ــن دول ــرد ای عملک
برنامــه پیشــنهادی آقــای روحانــی در 
اردیبهشــت 96 ســنجیده شــود و مطابقــت 
ــط  ــت، فق ــایت دول ــا در س ــود، ام داده ش
ــره  ــت، منتش ــد روزه اول دول ــزارش ‌ص گ
در آذرمــاه 96 درج شــده اســت. بــا فــرض 
ــرت  ــا، کث ــودن آماره ــی ب ــق و واقع دقی
هرچنــد  نیــز  مزبــور  گــزارش  حجــم 
زحمــات  نشــان‌دهنده  و  امیدوارکننــده 
ــود،  ــعارها ب ــق بخشــی از ش ــت و تحق دول
ــاه را  ــه کوت قابلیــت انعــکاس در یــک مقال
ــه و  ــاً، آنچــه در ســطح جامع ــدارد. مضاف ن
ــاهده  ــگاه‌ها مش ــخوان فروش ــر روی پیش ب
ــون  ــار گوناگ ــی اخب ــیر کل ــود و س می‌ش
ــه نگاهــی دیگــر،  ــا را ب نشــان می‌دهــد، م
هرچنــد اجمالــی بــر وقایــع و اعــام 
هشــدار بــه رئیــس دولــت دوازدهــم ناگزیر 

می‌ســازد.
ــم  ــت یازده ــات دول ــت زحم ــی اس  بدیه
بــرای تحقــق برجــام کــه منجــر بــه 
بزرگ‌تریــن تجربــه سیاســی و حقوقــی 
ــی  ــاب- یعن ــد از انق ــل و بع ــران -قب ای
ــران و  ــه ای ــی علی ــاع جهان ــتن اجم شکس
دفــع ســایه جنــگ از کشــور بــدون وقــوع 
جنــگ و بــا مذاکــره سیاســی، هرگــز 
از نظــر بی‌غرضــان و منصفــان پنهــان 
ــفانه  ــا متأس ــد، ام ــد مان ــده و نخواه نمان
ــت مجــرب  ــدار و کارآمــدی کــه از دول اقت
ــم انتظــار  ــرم کشــیده دوازده و ســرد و گ
ــرد.  ــد ک ــا را ناامی ــی امیده ــت تمام می‌رف

ــود: ــاره می‌ش ــورد اش ــد م ــه چن ــاً ب ذی
- افزایــش روزافــزون نــرخ ارز، پــس از 
خاموشــی فتنــه تندروهــا در مشــهد و 
ایجــاد بلــوا در ســایر شــهرها کمــاکان 
ادامــه یافــت. اینکــه ادامــه آن را کمــاکان 
ــی  ــه عهــده فتنه‌ســازان بدانیــم ‌باورکردن ب
ــادی در  ــه اقتص ــد عرص ــرا بای ــت! چ نیس
ــه  ــد ک ــوب باش ــدون چارچ ــد ب ــن ح ای
کوچــک  و  بــزرگ  دلال  نفــر  چندیــن 
ــت دلار  ــد قیم ــا بتوانن ــی در خیابان‌ه حت
ــد؟! ــم بزنن ــع اقتصــاد کشــور را رق و بالطب

فاطمه حسنی

لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها

“

هرچند که شاید برخی 
مدعی باشند که بخشی از 
آرای آقای روحانی از بغض 
جناح مقابل بود یا برخی 
اظهار کنند که با فیلتر 
شورای نگهبان راهی جز رأی 
دادن به آقای روحانی نبوده 
است، به هر دلیلی و با هر 
نگاه و ایده‌ای که به ایشان 
رأی داده‌ایم، کابینه او 
متشکل از تفکرات گوناگون 
و شخصیت‌های کارکرده و 
دنیادیده‌ای است؛ همین 
ویژگی، برای تحیر و اعتراض 
رأی‌دهندگان کافی است

“
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 -افزایــش قیمــت گوشــت گــرم را بــه 
ــر  ــا مگ ــد، ام قاچــاق دام منتســب می‌کنن
دام ماننــد ســکه و مــواد مخــدر اســت کــه 
قابــل جاســازی در زوایای وســایل شــخصی 
و لبــاس باشــد. چــه قاعــده‌ای حاکــم شــده 
اســت کــه کالاهــای ایرانــی بــا ارزش کمتر 
از  گران‌قیمــت  دلار  ورود  بــرای  بتوانــد 
ــد در دور باطــل  مرزهــا خــارج شــود و لاب
واردات قــرار گیــرد و کالای وارداتــی بــا ارز 

4200 تومــان جایگزیــن شــود.

بــه  یــا  رأی‌دهنــدگان  از  بســیاری   -
بــا  یــا  داشــتند  اعتقــاد  اصلاح‌طلبــی 
خاتمــی  آقــای  توصیــه  بــه  اعتمــاد 
امــا  دادنــد؛  رأی  روحانــی  آقــای  بــه 
صرف‌نظــر از اخبــار غیررســمی از حواشــی 
ــت- ــب دول ــو اصلاح‌طل ــاخص‌ترین عض ش

آقــای جهانگیــری- اظهــارات ایشــان مبنی 
بــر عــدم توانایــی در تعییــن منشــی 
شــخصی، بــر بی‌اعتنایــی بــه بخشــی از آرا 
ــد. ــت می‌کن ــدگان دلال ــاد رأی‌دهن و اعتم
- مســئله آزادســازی ورزشــگاه‌ها بــرای 
بانــوان، هرچنــد خواســته بخشــی از بانــوان 
ــت  ــا اهمی ــا همســنگ ب ــی اســت، ام ایران
تعییــن وزیــر زن نیســت. ایــن نقطه‌ضعــف 
ــا آن‌همــه شــعار مشعشــع  بــرای دولتــی ب

و  تحلیــل  قابــل  بانــوان،  خصــوص  در 
ــت. ــرش نیس پذی

- بســیاری از مردم کشــورمان، از مناســبات 
ــامی  ــوری اس ــت جمه ــر حاکمی ــب ب غال
ــه  ــی بودج ــه تمام ــد ک ــد. می‌دانن مطلع‌ان
کشــور، در اختیــار دولــت نیســت و حتــی 
ــرای کشــور  نشــانه گرفتــن آن بخش‌هــا ب
هزینه‌ســاز اســت، امــا مــردم خســته ایــران 
ــردن  ــار هموارک ــه‌کار، انتظ ــی کهن از دولت
ــی  ــون اساس ــی قان ــرای واقع ــای اج راه‌ه

پرده‌هــای  پشــت  شــدن  شــفاف‌تر  و 
ــد. در یــک کلمــه:  سیاســی کشــور را دارن

ــت. صداق
- ســیل اخیــر در اســتان‌های متعــدد، 
ــه ســمت  نــوک پیــکان تقصیــر را قطعــاً ب
قــوه مجریــه گردانــد؛ چراکــه ارائــه مجوزها 
و  رودخانه‌هــا  لایروبــی  ممنوعیت‌هــا،  و 
ــاً در  ــد، یقین ــل و س ــداث پ ــیل‌ها، اح مس
ــت؛  ــت اس ــی دول ــی و نظارت ــوزه عمل ح
ــب را  ــر بســیاری از آن مصائ ــی اگ ــا حت ام
حاصــل غلط‌هــای بنیــادی دولت‌هــای 
گذشــته یــا دخالــت عوامــل ذی‌نفــوذ قوای 
ــم،  ــی، بدانی ــای حاکمیت ــا نهاده ــر ی دیگ
ــع و جامــع  ــی به‌موق نبــود مدیریــت میدان
ــه،  ــی فاجع ــای ابتدای ــجم در روزه و منس

کامــاً محســوس بــوده. دلالــت بــر کوتاهی 
ــت  ــات دول ــن مقام ــی عالی‌تری و کم‌توجه

ــور دارد. ــخص رئیس‌جمه ــاً ش خصوص
ــدگان  ــرای خوانن ــه ب ــن نکت ــادآوری ای ی
غیرمنتظــره  اقدامــات  اســت:  ضــروری 
ــردم و  ــی م ــه حت ــور امریکا-ک رئیس‌جمه
ــرده  ــر ک ــز متحی ــش را نی ــئولان دولت مس
ــات ایجــاد تنــش اقتصــادی  اســت- موجب
بــرای اقتصــاد تــازه برپــا شــده ایــران شــد 
ــا کــرد.  ــران برپ ــه ای و جنــگ ســردی علی

از ســویی، دســت‌های ضــد دموکراســی 
ــر  ــش را ب ــرده، عزم ــت پ ــتقر در پش مس
ــا  ــرده ت ــزم ک ــران ج ــردم ای ــام از م انتق
ذائقــه مــردم بــه شــیرینی تأثیــر رأی خــود 
عــادت نکنــد؛ لــذا بازمانــده انــرژی دولــت 
ــه حمایــت از تمامیــت امنیــت و  ــر ب ناگزی
معیشــت مــردم، معطــوف و متمرکــز شــده 
کهنه‌ســربازان عرصــه  از  لکــن،  اســت. 
ــه  ــی‌رود ک ــع م ــت توق ــت و حاکمی مدیری
ــا نگاهــی همه‌جانبــه از تمامــی ظرفیــت  ب
تجربــی و پشــتوانه مردمــی خــود اســتفاده 
سوءاســتفاده  راه  انســداد  بــا  و  کننــد 
فرصت‌طلبــان، تمهیــدات لازم را در جهــت 
مبــارزه بــا فســاد و تحجــر و رکــود فراهــم 

ــازند. س

“
بسیاری از رأی‌دهندگان 

یا به اصلاح‌طلبی 
اعتقاد داشتند یا 

با اعتماد به توصیه 
آقای خاتمی به آقای 
روحانی رأی دادند؛ 

اما صرف‌نظر از اخبار 
غیررسمی از حواشی 

شاخص‌ترین عضو 
اصلاح‌طلب دولت)آقای 

جهانگیری( اظهارات 
ایشان مبنی بر عدم 

توانایی در تعیین منشی 
شخصی، بر بی‌اعتنایی 

به بخشی از آرا و 
اعتماد رأی‌دهندگان 

دلالت می‌کند

“



چرا انقلاب کردیم؟
نامه علی‌اصغر صدر حاج سید جوادی در آستانه سفر شاه به امریکا

در آستانه سفر اعلیحضرت به امریکا رژیم 
دو  در  گذشته  از  بیش  ایران  استبدادی 
چهره متضاد خود جلوه‌گری می‌کند. چهره 
و  زور  اعمال  به  اتکا  همان  رژیم  واقعی 
خشونت و شکنجه و خفقانی کامل آزادی 
قلم و بیان است. و چهره کاذب و ظاهری 
آن با توسل به رنگ‌آمیزی‌های تبلیغاتی و 
به  تظاهر  در  مطبوعاتی  دروغ‌پردازی‌های 
آزادی و خدمت به پیشرفت جامعه و آبادانی 

کشور خودنمایی می‌کند.‌
با  آمریکا  به  اعلیحضرت  سفر  آستانه  در 
زندان‌های ایران همچنان لبریز از محکومین 
نشده  محاکمه  زندانی‌های  یا  و  بی‌گناهی 
است، در محوطه زندان اوین بناهای تازه و 
چندین طبقه برای زندان در دست ساختی 
زندان‌های  و  تازه  زندان‌های  این  و  است 
مخفی و آشکار دیگری که در سراسر کشور 
پراکنده است خود نمودار این حقیقت است 
که هنوز رژیم استبدادی ایران به فضاهای 
نیاز دارد.  برای محکومین بی‌گناه  تازه‌تری 
زندانی‌های  اطلاع  قرار  به  قصر  زندان  در 
سیاسی همچنان در زیر شکنجه قرار دارند، 
دستگاه‌های الکتریکی شکنجه برای کشیدن 
تدریجی ناخن‌ها با ایجاد دردهای هولناک 
و قرار دادن محکومین اسیر در دستگاه‌های 
مواد  کمبود  )سانترفیوژ(،  الکتریکی  دوار 
غذایی و گرسنگی مداوم زندانیان با سرمای 
و  زندان‌ها  کردن  مرطوب  سلول‌ها،  هوای 
سلول‌ها و ایجاد سرمای بیشتر به‌وسیله آب، 
بدرفتاری‌های دائمی و خشونت با زندانیان 

و اقوام آن‌ها و شرایط بهداشتی و غذایی و 
اداری بسیار ناگوار زندان‌ها همچنان دایر و 
ده‌ها  گذشته  هفته  همین  در  است.  حاکم 
دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  دانشجوی 
با  دانشکده  در  سخنرانی  تالار  در  تهران 

پلیس  دست  به  دانشگاه  اولیای  بیانی  
مهاجم چنان مضروب و مجروح شدند که 
اثر خونریزی شدید  یکی از دانشجویان در 

در آستانه مرگ قرار دارد.
امریکا  به  اعلیحضرت  سفر  آستانه  در 
و  سانسور  در  همچنان  ایران  مطبوعات 
رژیم  عقاید  تفتیش  دستگاه  نظارت شدید 
و  داخلی  و حوادث  اخبار  کلیه  دارند،  قرار 
مطبوعات  در  رژیم  مصالح  طبق  خارجی 
به‌صورت تحریف‌شده و قلب منتشر می‌شود، 
رژیم هیچ‌گاه در اضافه کردن مطالب دروغ 

بر اخبار یا کم کردن مطالب واقعی از اخبار 
و انتشار تفسیرهای دروغ برای جزئی‌ترین 
امکان هیچ‌گونه  امور درنگی نمی‌کند، زیرا 
تکذیب و تصمیمی به خاطر وجود سانسور 
دستگاه‌های  ندارد.  وجود  مطبوعات  بر 

خبری عمومی نظیر رادیو و تلویزیون نه در 
نظارت کامل دائم سانسور، بلکه در تصاحب 
کامل و مطالبی که در دستگاه‌های امنیتی 
در  می‌شود  نوشته  و  تهیه  آن  تبلیغات  و 
و  می‌جنگد  حقیقتی  نوع  هر  با  مطبوعات 
هرکسی را که اراده کند با انتشار لکه‌های 
افکار  برابر  افترا به خیال خود در  تهمت و 
و  رژیم  می‌کند.  در  به  میدان  از  عمومی 

مزدوران آن قرار دارد.
شرافت و حیثیت افرادی که رژیم آن‌ها را 
مخالف روش‌های استبدادی و پلیسی خود 
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تصور می‌کند با انتشار مطالبی حتی در لباس 
دولتی و دلسوزی و ستایش! در مطبوعات 
به مبتذل‌ترین و مهم‌ترین صورتی به ملعبه 

گرفته می‌شود، درحالی‌که جزئی از هزاران 
موارد غارت و شکنجه و قتل و قراردادهای 
غیرقانونی و رشوه‌گیری‌ها و رشوه‌دادن‌های 
رژیم استبدادی هرگز به گوش مردم ایران 
انتشار  حق  ایران  مطبوعات  و  نمی‌رسد 
اخلاقی  رسوایی‌های  از  مطلبی  هیچ‌گونه 
و  رژیم  عالی  مقامات  مالی  و  سیاسی  و 
خانواده‌های آن‌ها را ندارند تا جایی که قتل 
ثابتی  خانم  مسلح  نگهبان  آشکار  و  علنی 
مقام عالی امنیتی در کفاشی شارلی ژور دن 
و کشته شدن جوان بی‌گناه در پای خانم 
در  بلکه  مطبوعات،  در  نه  نیز  ثابتی  آقای 
نمی‌شود.  مطرح  نیز  مملکت  دادگستری 
سانسور  به  اتکا  با  و  مجهز  وسایل  با  رژیم 
و با مجهز بودن به کلیه وسایل جاسوسی و 
عکس‌برداری و مونتاژ هر مخالفی را می‌تواند 
و  معتاد  و  خرابکار  و  جاسوس  به‌صورت 
کند  معرفی  محترقه  مواد  و  اسلحه  حامل 
و هر جوان بی‌گناهی را می‌تواند به‌سادگی 
تمام در حین حمل سلاح و مقاومت در برابر 
پلیس و تیراندازی به‌سوی مأموران انتظامی 
در ملأعام به قتل برساند و جسد او را بدون 
قبرستان‌های گمنام  در  به خانواده  تحویل 

شهرها مدفون نماید!
امریکا  به  اعلیحضرت  سفر  آستانه  در 
دادگستری کشور هیچ‌گونه تظلمی را از این 
و  نمی‌پذیرد  انسانی  حقوق  به  تجاوز  همه 
هیچ‌گونه شکایت و دادخواستی را در زمینه 

تهمت‌های  برابر  در  حقیقت  از  افراد  دفاع 
تلفن‌ها  نمی‌کند.  قبول  مطبوعات  مجعول 
و مراسلات و تلگرافی‌های افراد و همچنین 
رفت‌وآمدهای افراد و منزل و مسکن آن‌ها 
برخلاف قانون، زیر مراقبت دائمی مأموران 
هیچ  مسکن  و  منزل  دارد،  قرار  امنیتی 
ایران در حریم حرمت  از افراد ملت  فردی 
قانون و مصون از حمله‌های ناگهانی شبانه 
مأموران امنیتی نیست و به‌طور کلی ملت 
ایران در آستانه سفر اعلیحضرت به امریکا 
در محاصره کامل سیاسی و اقتصادی واقعی 
رژیم خودکامه و مستبد ایران به‎سر می‌برد 
موارد  حمایت  از  ایران  ملت  آن‌چنان‌که 
ژنو  بین‌المللی  قرارداد  در  پیش‌بینی‌شده 
و  اشغالی  سرزمین‌های  حقوق  به  مربوط 

ساکنان آن نیز محروم است.
قوه  امریکا  به  اعلیحضرت  سفر  آستانه  در 
ایران یکپارچه تسلیم  مقننه و قوه قضائیه 
و  احکام  و  فردی  مطلقه  قدرت  منقاد  و 

فرامینی کتبی و شفاهی آن است.
امریکا،  به  اعلیحضرت  سفر  آستانه  در 
برابر سیاست  در  ایران همچنان  کشاورزی 
اقتصادی رژیم و منافع بیکران واردکنندگان 
و فروشندگان و صادرکنندگان خارجی نابود 
شده است، سیل کالاهای موردنیاز مردم و 
غذای روزانه آن‌ها از مرغ و تخم‌مرغ و میوه و 
سیب‌زمینی و پیاز و گندم و برنج و دانه‌های 
و  گوشت  و  دام‌ها  و  انسان‌ها  برای  غذایی 
پنیر و غیره و غیره از خارج وارد می‌شود، 
و خدمات  تولیدی  اساسی  رشته‌های  کلیه 
در دست گروه حاکمه و بستگان آن‌هاست. 
مؤسسات  و  حاکمه  منتقد  خانواده‌های 
وابسته به دربار از قبیل بنیاد پهلوی و بانک 
عمران و شهرک غرب و شهرک اکباتان و 
مؤسسات خانه‌سازی و تولید قند و سیمان 
آن‌ها  به  وابسته  مشترک  سازمان  ده‌ها  و 
اساسی  فعالیت‌های  کلیه  در  همچنان 
از  و  دارند  شرکت  کشور  مالی  و  اقتصادی 
سازمان‌های  و  دولت  قانونی  امکانات  همه 
غارت  و  چپاول  تسهیل  جهت  در  دولتی 
خود از درآمدهای ملی و ثروت‌های مملکتی 

استفاده می‌کنند.
امریکا  به  اعلیحضرت  سفر  آستانه  در 
اساسی  قانون  برخلاف  رستاخیز  حزب 
پوشاندن  جهت  آلتی  و  وسیله  به‌صورت 
آثار دیکتاتوری و حکومت فردی و انحراف 

امور  در  شرکت  برای  مردم  خواست‌های 
اجتماعی و سیاسی و نظارت بر اعمال دولت 
واقعی  بدون کوچک‌ترین هدف و محتوای 
اختراع‌شده و از این رهگذر میلیون‌ها تومان 
باید خرج آبادی و  از درآمدهای کشور که 
و  فقیر  بهداشت و آموزش مردم  و  درمانی 
گرسنه و بی‌سواد کشور شود، صرف مخارج 
حزب رستاخیز و حقوق‌های کلان رؤسای 
دفاتر  و  مجلل  ساختمان‌های  کرایه  و  آن 

باشکوه آن می‌شود.
امریکا  به  اعلیحضرت  سفر  آستانه  در 
مطبوعات ایران خبری را با تفصیل منتشر 
می‌کنند که طبق آن ایران در سازمان ملل 
خواستار پایان شکنجه در جهان شده است، 
نیوزویک  امریکایی  مجله  حتی  درحالی‌که 
رژیم  که  کرد  اعتراف  حقیقت  این  به  هم 
اعمال  نظر  از  شیلی  رژیم  همراه  به  ایران 
شکنجه و آزارهای سخت جسمی و روانی 
مظنونین  و  بی‌گناه  زندانی‌های  به  نسبت 
و  دارند  را  اول  مقام  دنیا  در  توقیف‌شده 
زندان‌های  در  شکنجه  اعمال  درحالی‌که 
است  دایر  مختلف همچنان  انواع  در  ایران 
و اگر مفهوم شکنجه را در تعابیر گسترده‌تر 
این  به  بگیریم  نظر  در  و  ببریم  کار  به  آن 
ملتی  افراد  مجموع  که  می‌رسیم  نتیجه 
و  زیر سلطه حکومت مطلقه فردی  که در 
استبداد پلیسی قرار دارند و از آزادی قلم و 
بیان و حق انتقاد و اعتراض و حق استفاده 
از شرایط انسانی زندگی و حق شرکت در 
درواقع  محروم‌اند  خود  سرنوشت  تعیین 
قرار  زیر شکنجه  در  روزانه  در  دائم  به‌طور 

دارند.
خواستار  جز  که  است  جهت  همین  به  و 
شدن قطع شکنجه در جهان از سوی دولت 
اول شماره  کنار سوئد در صفحه  در  ایران 
روز پنجشنبه 12 آبان‌ماه 1356 مطبوعات 
تهران منتشر شد برای یک ایرانی مفهومی 
جز این ندارد که رژیم مستبد و خودکامه 
ایران در جهت تبلیغ برای وضع متزلزل و 
ورشکسته خود در دنیا و فریب دادن افکار 
عمومی جهان و انحراف آن از وضع رقت‌بار 
در  حتی  ایران  ملت  اقتصادی  و  اجتماعی 
و  حقایق  همه  استهزای  و  کردن  ریشخند 

واقعیات نیز ذره‌ای درنگ نمی‌کند.
امریکا  به  اعلیحضرت  سفر  آستانه  در 
رژیمی که در سال‌های دراز حکومت‌نظامی 

“

در آستانه سفر 
اعلیحضرت به امریکا، 

کشاورزی ایران همچنان 
در برابر سیاست 

اقتصادی رژیم و منافع 
بیکران واردکنندگان 

و فروشندگان و 
صادرکنندگان خارجی 

نابود شده است

“
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امنیت  سازمان  سلطه‌ورزی  و  بختیارها 
هویدا  دولت  نظیر  دولت‌هایی  و  بصیری‌ها 
که در دروغ‌گویی و چاپلوسی و قلب همه 
همه  سرآمد  ایران  ملت  زندگی  حقایق 
هزارها  است  تاریخ  چاپلوسان  و  مزدوران 
شکنجه‌های  زیر  در  را  بی‌گناه  جوان 
هولناک به قتل رساند و هنوز شکنجه‌های 
و  شکنجه  کار  به  امنیت  سازمان  حرفه‌ای 
مشغول‌اند،  غیرانسانی  بازجویی‌های  اعمال 
پایان  خواستار  ملل  سازمان  در  اکنون 
می‌شود؟!  جهان  سراسر  در  شکنجه 
رژیمی که بدن‌های پاک و شریف مهندس 
حنیف‌نژادها و کتیرایی‌ها و مهندس صادق، 
سحابی‌ها،  مهندس  و  محسن،  مهندس 
و  رضایی‌ها  و  میثمی‌ها  و  احمدزاده‌ها  و 
صالحی‌ها،  دکتر  و  پاک‌نژادها  و  کاخ‌سازها 
را  ایرانی  و صدها و صدها جوان روشنفکر 
و  سوزاند  الکتریکی  سوزان  صفحه‌های  در 
استخوان آن‌ها را در زیر حرارت وحشتناک 
دست‌های  و  پا  و  الکتریکی  دستگاه‌های 
آن‌ها را در زیر ضربات تازیانه‌های برقی قطع 
شکنجه  مخصوص  اره‌های  با  حتی  و  کرد 
ساق‌های آن را سوراخ سوراخ کرد و شقاوت 
و بی‌رحمی و نامردی رابه رنج کشاند که از 
تجاوز به آن‌ها و زن‌های آن‌ها نیز در درون 
اکنون  نکرد  خودداری  شکنجه  اتاق‌های 
بشری  دروغ‌های  تاریخ  در  که  وقاحتی  با 
بی‌سابقه است در سازمان ملل و با مأمورین 
بزک‌‍کرده خود که شب‌ها و روزهای آن‌ها 
در عیاشی و ولخرجی و فسق و فجور سپری 
جهان  در  شکنجه  پایان  خواستار  می‌شود 

می‌گردد!
و  دانشگاهیان  و  روشنفکران  و  ایران  ملت 
بر لب زده‌اند  همه کسانی که مهر سکوت 
از  رژیم  نفرت  و  حقارت  تسلیم  به  تن  و 
سپرده‌اند  انسانی  اندیشه  و  تفکر  هرگونه 
آن  قبولاندن  و  بزرگ  درونی  دین  در  باید 
به‌عنوان یک اقدام انسانی به افکار عمومی 
تاریخ  زیرا  بشکنند،  را  خود  سکوت  جهان 
آینده ایران و نسل‌های جوان کشور ما این 
و  قبال  از  نیز جزئی  را  سکوت و خاموشی 
علیه  ایرانی  استبدادی  رژیم  بزرگ  توطئه 
ایران تلقی می‌کند  آزادی و استقلال ملت 
و هرگز این همه تسلیم و زبونی یک جامعه 
را در برابر این همه تجاوز و تسلیم و سکوت 

نمی‌بخشد.‌

تکیه  با  ایران  داخل  در  استبدادی  رژیم 
با  داخل  در  و  اختناق  و  و شکنجه  زور  به 
استفاده از میلیاردها دلار پول نفت و دادن 
رشوه‌های کلان و ترتیب ضیافت‌های گران 
از  برخوداری  و  نفیس  هدیه‌های  تقدیم  و 
حمایت حامی منتقد مالی و سیاسی غرب 
پوشاندن  برای  مزبوحانه  تلاشی  به  دست 
لکه‌های زشتی که از شقاوت و خشونت و 
سبعیت و بی‌عدالتی بر چهره دارد می‌زند تا 
جایی که می‌خواهد خود را به‌صورت دولتی 
و حامی حقوق  ترقی‌خواه  و  دوست  انسان 
از  خود  رژیم  درحالی‌که  کند،  معرفی  بشر 
اعماق قلب و از بن زندان به دروغ‌گویی و 
تزویر و ریاکاری خود وقوف دارد و می‌داند 
و  شکنجه  اعمال  نظر  از  ما  عصر  در  که 
خشونت و ارتکاب پنهانی و آشکار و اختناق 
فکری و اعتقادی قتل‌های و تحمیل اختناق 
فکری و اعتقادی و تجاوز و دائمی به انسانی 
به شهادت همه قربانی‌های معدوم و موجود 
گواهی‌های  و  اسناد  همه  و  زندان‌ها  در 
زنده و حاضر داخلی و خارج در ردیف اول 

رژیم‌های خودکامه جهانی قرار دارد.
امریکا و در  به  اعلیحضرت  در آستانه سفر 
روزنامه‌های   1356 آبان‌ماه   12 روز  همان 
نوشتند  امریکا  قلم  انجمن  قول  از  تهران 
که در ممالک جهانی ششصد نویسنده در 
می‌برند،  به‌سر  استبدادی  رژیم‌های  زندان 
البته در این خبر مطابق روش سانسور در 
مطبوعات نامی از ایران و تعداد نویسندگان 
علت  به  نمی‌شود،  ذکر  ایران  رژیم  زندانی 
زندان  در  نویسنده‌ای  هیچ  درایران  اینکه 
نیست و به خاطر عقیده سیاسی و اجتماعی 

خود محکوم نشده است!
از  امریکا،  به  اعلیحضرت  سفر  آستانه  در 
تعداد دقیق نویسندگان زندانی رژیم ایران 
طالقانی،  آقایان  آیا  ولی  نداریم  اطلاعاتی 
منتظری و آقای هاشمی رفسنجانی و ده‌ها 
نویسنده و محقق نظیر آنان که از مجتهدین 
و  هستند  اسلامی  اول  طراز  محققین  و 
اسلامی  فرهنگ  در  مهمی  تألیفات  هریک 
در  دارند  اجتماعی  علوم  زمینه  در  یا  و 
ملت  آیا  نمی‌آیند؟  به‌شمار  نویسنده  اعداد 
ایران هرگز از توقیف و بازجویی و محاکمه 
جوان  هزاران  و  آقایانی  این  محکومیت  و 
بی‌گناه دیگر که اکنون در زندان‌های رژیم 
خودکامه ایران به‌سر می‌برند مطلع شدند و 

آیا رژیمی که اکنون به دروغ و ریاخواهان 
نمی‌بایست  است  جهان  در  شکنجه  پایان 
ابتدایی  به  این‌گونه تظاهرات دروغ  از  قبل 
ترین حقوق قانون این مردم بی‌گناه احترام 
بگذارد و به آن‌ها اجازه اعتراض به توقیف 
و رسیدگی‌های قانون و تعیین وکیل و حق 
مردم  سایر  و  آن‌ها  خانواده  و حضور  دفاع 
علاقه‌مند را در دادگاه‌های آن‌ها بدهد و یا 
وظایفی  اجازه دهد که طبق  به مطبوعات 
کردن  آگاه  برای  اساسی  قانون  در  که 
مردم از مسائل جاری کشور به عهده آن‌ها 
گذاشته شده است اخبار مربوط به بازداشت 
به  را  زندانی‌ها  این  محاکمه  و  بازجویی  و 

اطلاع مردم ایران برسانند؟
در  شکنجه  پایان  خواستار  که  رژیمی  آیا 
جهان می‌شود نباید نخست خود به حقوق 

قانونی ملت خود و به اصول قانون اساسی آن 
احترام بگذارد؟ آیا رژیمی که خواستار پایان 
شکنجه در جهان است نباید خود در اجرای 
تبدیل  از  و خودداری  اساسی  قانون  اصول 
مطلقه  حکومت  به  مردم  قانونی  حکومت 
فردی و در حفظ استقلال قوه مقننه و قوه 
در  پیش‌بینی‌نشده  حقوق  برابر  در  قضائیه 
قانون اساسی برای سلطنت پیش‌قدم باشد 
قضائیه  قوه  اختیارات  به  احترام  به‌جای  و 
برای رسیدگی‌های قانونی دست به تأسیس 
مراجع قضائی مخصوص و در قلمرو تابعیت 
مطلقه خود نزند و رسیدگی‌ها و بازرسی‌های 
قانونی قوه مقننه را در امور مملکتی که به 
طور صریح در قانون اساسی پیش‌بینی شده 
است به بازرسی‌های مختلف شاهنشاهی که 

“
ملت ایران و روشنفکران و 
دانشگاهیان و همه کسانی 
که مهر سکوت بر لب زده‌اند و 
تن به تسلیم حقارت و نفرت 
رژیم از هرگونه تفکر و اندیشه 
انسانی سپرده‌اند باید در دین 
درونی بزرگ و قبولاندن آن 
به‌عنوان یک اقدام انسانی به 
افکار عمومی جهان سکوت 
خود را بشکنند

“
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از اختیار قوه مجریه نیز خارج است  حتی 
محول ننماید و به‌جای حکومت مشروطه و 
حاکمیت ملت بر قوای مملکتی فرماندهی 

مطلقه به وجود نیاورد؟
وضع  در  اصولاً  که  ست  آن  دیگر  مسئله 
کنونی جهانی و در سلطه و قدرت بیکرانی 
خود  ملت‌های  برای  رژیم‌ها  و  دولت‌ها  که 
به‌دست آورده‌اند لفظ زندان از نظر قضایی 
و حقوقی در سازمان ملل و مجامع قانونی 
تفسیر  و  تعبیر  به  احتیاج  المللی  بین 
تعبیر سنتی  به  زندان  دارد. مفهوم  تازه‌ای 
با قدرت مطلقه  و کلاسیک خود در مقاله 
امروز  شرایط  با  ملت‌ها  برابر  در  دولت‌ها 
بشری  جامعه  کنونی  نیازهای  و  جهانی 

هماهنگی ندارد.
رژیم‌های  دوران  در  و  ما  عصر  در  زندان 

شکنجه‌های  عصر  در  و  توتالیتر  و  مطلقه 
هولناک جسمی و روحی تنها یک محوطه 
آن  کوچک  اتاق‌های  و  دالان‌ها  و  محصور 
عمومی  جرائم  اتهام  بر  گروهی  که  نیست 
اکنون  شوند.  داشته  نگه  آن  در  و سیاسی 
و  تفکر  آزادی  آن  در  که  کشوری  هر  در 
آزادی قلم و آزادی بیان و حرمت و حیثیت 
زندان  یک  باشد  نداشته  وجود  انسانی 
است، هر کشوری که مردم به جرم عقیده 
بدون  و  کنند  توقیف  قانون  حکم  بدون  و 
حمایت قانونی مورد بازجویی و شکنجه قرار 
قانونی محاکمه  دهند و بدون ضمانت‌های 
اصل  که  مجعول  گناهان  جرم  به  و  کنند 
به  است،  اختناق  و  استبداد  با  مخالف  آن 
زندان  یک  نمایند  محکوم  زندان  سال‌ها 

به‌صورت  آن  رژیم  که  هرکشوری  است. 
مملکت  حاکم  قوای  کلیه  و  فردی  قدرت 
فردی  قدرت  تصمیم  و  اراده  خدمت  در 
منافع  و  فردی  قدرت  تحکیم  جهت  در  و 
خارج  و  داخل  وابستگان  و  فردی  قدرت 
که  هرکشوری  است.  زندان  یک  باشد  آن 
آن هیچ‌گونه دخالتی  افکار عمومی جامعه 
در اداره مملکت نداشته باشد و دارای هیچ 
و  بازخواست  و  انتقاد  برای  قانونی  قدرت 
است.  زندان  یک  نباشد  خواهی  مسئولیت 
هر رژیمی که درآمدها و ثروت‌های جامعه 
به  اتکا  با  مسئولیت  هرگونه  از  فارغ  را 
شکنجه و فشار پلیسی به جیب گروه حاکم 
توده‌های  اکثریت  و  بریزد  بیگانگان  و  خود 
و  حاکمه  گروه  اقلیت  نفع  به  را  جامعه 
شرکای داخل و خارجی آن از کلیه شرایط 
محروم  اقتصادی  و  اجتماعی  رفاه  انسانی 
ما  دوران  در  زندان  است.  زندان  یک  کند 
در  که  می‌شود  گفته  مرزهایی  سرتاسر  به 
آزادی  حق  از  انسان  میلیون‌ها  آن  داخل 
از حق سؤال و جواب  و  انسانی  و وحرمت 
و از حق نظارت و شرکت در امور عمومی 
مملکت خود محروم باشند. نویسنده‌ای که 
اسای  مسائل  و طرح  بیان  و  قلم  آزادی  از 
ممنوع  خود  افکار  و  عقاید  نشر  و  جهان 
باشد، اگر در چهار دیواری زندان‌های رژیم 
هم ممنوع نباشد از نظر نیاز به تفکر و ادامه 
و  دردها  از  فکری  تغذیه  و  معنوی  زندگی 
مسائل توده‌های جامعه خود و عرضه افکار 
و عقاید خویش یک زندان است. میلیون‌ها 
خودکامه  رژیم‌های  گرسنه  و  فقیر  مردم 
هنگامی که استعدادها و ظرفیت‌های خلاق 
معنوی و فکری آن‌ها در زیر فشار شدید و 
خشونت‌بار استبداد و خودکامگی و اختناق 
باز  شکفتگی  از  و  می‌شود  سرکوب  رژیم 
که  هستند  زندانیانی  حقیقت  در  می‌ماند 
از زندان‌های معمولی  در فضای گسترده‌تر 
نیروی  و  شده  کشیده  تباهی  به  عمرشان 
خلاقیت مادی و معنویشان نابود می‌گردد. 
آثار  که  است  کشورهایی  از  عبارت  زندان 
حاکمیت رژیم سیاسی آن چیزی جز فقر 
توده‌های  اکثریت  استثمار  و  بی‌سوادی  و 
و  بشری  آزادی‌های  و  اختناق  و  ستم‌دیده 
راه  از  انسانی  حیثیت  و  حرمت  و  نابودی 
اعمال خشونت‌ها و شکنجه‌های هولناک و 
اندیشه  و  تفکر  زنده  عناصر  کردن  پایمال 

روابط  سرتاسر  بر  بیعدالتی  دوام  و  خلاق 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی 

جامعه نیست.
امریکا همه  به  اعلیحضرت  آستانه سفر  در 
ایران  ما  کشور  بدانند  باید  جهان  مردم 
اکنون یک زندان بزرگ است و مردم ایران 
به  رژیمی است که  قهر و خشونت  زندانی 
همه  تصدیق  به  و  نیوزویک  مجله  تعبیر 
آزادیخواهان ایران از نظر اعمال شکنجه و 
بیعت و بیداد پلیسی در صف اول رژیم‌های 

جبار و خودکامه جهان قرار دارد.
در آستانه سفر اعلیحضرت به امریکا قیافه 
و  خشونت  جز  ایران  سیاسی  رژیم  واقعی 
هرگونه  و  اعتراض  هرگونه  سرکوبی شدید 
عمل اجتماعی مترقی در جهت دادخواهی 
رژیم  که  مطالبی  و  حرف‌ها  کلیه  نیست. 
و  آن‌ها  مزدوران  و  حاکمه  گروه  دهان  از 
و  رادیو  و  خود  سانسور  تحت  مطبوعات 
مسائل  از  انتقاد  زمینه  در  ایران  تلویزیون 
زندگی و برخورد عقاید و آرا و گفت‌وگو با 
خوانندگان و شنوندگان و بینندگان منتشر 
چهره  کردن  بزرگ  و  ظاهرسازی  جز  کرد 

کریه استبداد و شکنجه نیست.‌
چند  ایران  استبدادی  رژیم  اکنون  اینکه 
نامه اعتراض‌آمیز و انتشار چند جلد کتاب 
شب‌شعرخوانی  چند  تشکیل  یا  معمولی 
تحمل  را  سخنرانی  و  ترحیم  مجالس  و 
انواع فشار و  با  نمی‌کند که آن‌ها نیز خود 
پنهانی  تهدیدهای  و  محدودیت  و  مضیقه 
همراه هست. به علت اینکه رژیم در طریق 
نقطه‌ای  به چنان  و فساد و شکنجه  غارت 
از هرج و مرج و ورشکستگی و تهی نشدن 
خزانه مملکت از دلارهای نفتی رسیده که 
حتی با وام گرفتن میلیون‌ها دلار از خارج 
و حتی با ادامه فشار و سانسور و اختناق و 
شکنجه قادر به حل هیچ مشکلی از هزاران 
که  نیست  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکلات 
پلیسی  و حکومت  غارت  دراز  سالیان  طی 
برای ملت ایران به وجود آورده است و از این 
منظر قیافه رژیم ایران در محافل بین‌المللی 
به چنان کراهت و زشتی رسیده است که با 
این قبیل گذشت‌های ظاهری و سطحی و 
از  انجام اعمال مذبوحانه و فریبکارانه‌ای  با 
قبیل خواستار شدن قطع شکنجه در جهان 
دانشگاه‌های  به  دلار  هزار  صدها  تقدیم  و 
انسان‌دوستانه  ایراد سخنرانی‌های  و  امریکا 

“
هر رژیمی که درآمدها و 

ثروت‌های جامعه را فارغ از 
هرگونه مسئولیت با اتکا به 

شکنجه و فشار پلیسی به جیب 
گروه حاکم خود و بیگانگان 

بریزد و اکثریت توده‌های جامعه 
را به نفع اقلیت گروه حاکمه 
و شرکای داخل و خارجی آن 
از کلیه شرایط انسانی رفاه 

اجتماعی و اقتصادی محروم 
کند یک زندان است

“
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در مجامع بین‌المللی و قرار دادن خود در 
نظیر  دموکراتیکی  و  آزاد  کشورهای  کنار 
انجام  از  پرونده‌ای  تا  می‌دهد  قرار  سوئد 
اعمال آزادیخواهانه برای خود بسازد، اما آیا 
سیاستمدارانی که در امریکا این پرونده را 

مطالعه می‌کنند این حقایق را می‌دانند:
- هم‌اکنون رژیم به دست وزیر دادگستری 
پرونده‌دار خود دستور داده است که دادگاه 
که  جوانی  قضات  برای  قضات  انتظامی 
اعلامیه اعتراض به اقدامات غیر قانون وزیر 
دادگستری را برای محو قدرت قضائی امضا 
کرده‌اند، کیفرخواست صادر نماید و آن‌ها را 
از خدمت قضائی به‌عنوان تخلف و مبادرت 

به فعالیت سیاسی معلق کند!
- در ایران دانشجویان دانشگاه حق تشکیل 
ورزشی  گروه‌های  تشکیل  حق  و  کتابخانه 
انتظامی دانشگاه کلیه  را ندارند و مأموران 
و  کرده  ویران  را  دانشجویی  کتابخانه‌های 

کتاب‌های آن‌ها را به یغما برده‌اند.
- در ایران مردم حق آگاهی اخبار صحیح 

کشور خود و اخبار جهانی را ندارند.
نشریه‌ای  و  کتاب  هیچ  ایران  در   -
اجازه  بدون  چاپ  از  بعد  انتشار  از  قبل 
سانسورچی‌های رژیم نباید به توزیع گذاشته 

شده و در دسترسی خوانندگان قرار گیرد.
هیچ  و  بازداشتی  هیچ  جز  ایران  در   -
و  اجازه  بدون  محاکمه‌ای  هیچ  و  بازجویی 
تصویب سانسور رژیم در مطبوعات منتشر 

نمی‌شود.
یک  تنظیم  با  آموزگار  دولت  ایران  در   -
دستورالعمل بیست ماده‌ای، مطبوعات را از 
امور مملکتی  زمینه  چاپ هرگونه خبر در 
و  دولتی  رسمی  مراجع  به  مراجعه  بدون 

کسب اجازه ممنوع کرده است.
- در ایران طبق همین دستورالعمل انتقاد 
مقامی  هر  و  دولتی  اول  درجه  مقام  هر  از 
باشد در  از طرف پادشاه منصوب شده  که 

مطبوعات ممنوع است.
- در ایران، قاضی واقعی و دادگستری واقعی 
سیاسی  و  اداری  سرنوشت  تعیین‌کننده  و 
بخش  و  دولتی  کارمندانی  و  کشور  افراد 
خصوصی فقط و فقط سازمان امنیت است.

بدون  امنیت  سازمان  مأموران  ایران  در   -
از  بیم  و  قضائی  مسئولیت  کوچک‌ترین 
خیابان‌های  در  را  افراد  قانونی  تعقیب 
مملکت به قتل می‌رسانند یا در زیر شکنجه 

نابود می‌کنند یا بدون حکم محکمه ماه‌ها 
بدون  یا  و  می‌نمایند  محبوس  زندان  در 
هیچ‌گونه حمایت قانونی در محاکمه نظامی 

به اعدام محکوم می‌کنند.
- در ایران خانه و مسکن هیچ فردی از افراد 
ناگهانی  از حمله و هجوم‌های  ملت، خارج 
آن‌ها  و  ندارد  قرار  امنیت  مأموران سازمان 
به هر شکلی که  و  کنند  اراده  هرلحظه‌ای 
مایل باشند به منازل مردم هجوم می‌کنند و 
هرکسی را که دلشان بخواهد چشم‌بسته با 
خود می‌برند و هر مدت که اراده کنند منزل 

را در اشغال خود نگه می‌دارند.
از  تنها در سال 1976 متجاوز  ایران  - در 
صد نفر از مردم بی‌گناه فقط در خیابان‌ها 
قتل  به  امنیت  سازمان  مأموران  دست  به 

رسیدند.
از  پس  حتی  بی‌گناه  زندانیان  ایران  در   -
سپری شدن دوران محکومیتی که به آن‌ها 
تحمیل شده است همچنان در زندان نگاه 

داشته می‌شوند.
- در ایران هیچ بی‌گناه زندانی جز با اظهار 
مورد  سیاست  از  دوری  به  تعهد  و  ندامت 
عفو قرار نمی‌گیرد یا از زندان آزاد نمی‌شود.

- در ایران همه شاهزاده‌ها و شاهزاده‌خانم‌ها 
وابستگان  و  بستگان  و  اقوام  و  فرزندان  و 
وسیع  فعالیت‌های  و  تجارت  کار  در  آن‌ها 
مالی هستند و در این راه همه دستگاه‌های 
دربست  گوناگون  امکانات  تمام  با  دولتی 

آماده انجام دستورات آن‌ها می‌باشند.
- در ایران همان‌گونه که شخص پادشاه و 
عنوان  تأکید  به  کشور  اول  درجه  مقامات 
می‌کنند برخلاف اصول صریح قانون اساسی 
کلیه قوای مملکتی اعم از مجریه و قضائیه و 
مقننه در زیر فرماندهی مطلقه مقام سلطنت 
قرار دارند و حق انتقاد و حق بازرسی و حق 
مملکتی  سازمان‌های  و  مقامات  از  مؤاخذه 
نیز مطلقاً در اختیار این فرماندهی قرار دارد.

وابستگان  و  اقلیت حاکم  گروه  ایران  در   -
و  ناز  چنان  در  خصوصی  بخش  در  آن‌ها 
نعمتی قرار دارند که درآمدها و ثروت‌های 
در  که  است  رسیده  حدی  چنان  به  آن‌ها 
هیچ زمانی و در هیچ تاریخی نظیر آن دیده 
توده‌های  اکثریت  و  است  شده  شنیده  و 
در  همچنان  ایرانی  غارت‌زده  ستم‌دیده 
گروه  غارت  افزایش  شدید  فشار  زیر 
و  فقر  منجلاب  در  بیشتر  روزبه‌روز  حاکم 

زیر  در  روزبه‌روز  و  می‌رود  فرو  محرومیت 
بار سنگین گرانی و فساد و تورم و افزایش 
هزینه زندگی و کمبود مواد غذایی و کاهش 

ارزش پول فقیرتر و محروم‌تر می‌گردند.

خارج  به‌سوی  فرار  و  مهاجرت  ایران  -در 
آهنگ  با  سرمایه‌ها  و  اندوخته‌ها  با  همراه 
این  آمار  رژیم  اگر  می‌یابد،  افزایش  سریع 
از  را  پول  خروج  میزان  و  مسافرت‌های 
کشور منتشر کند، آنگاه جنبه‌های بارزتری 
ناامنی‌های،  و  اجتماعی  ورشکستگی  از 
سیاسی و ترس از آینده تاریک برای مردمی 
که جز فرار از کشور و استقرار در کشورهای 
خود  برای  دیگری  راه  امریکا  و  اروپایی 

نمی‌بینید آشکارتر می‌شود.‌
رژیم  حقیقی  قیافه  است  این‌چنین  آری 
سیاسی ایران و وضع آزادی و حقوق قانونی 
به  اعلیحضرت  سفر  آستانه  در  ایران  ملت 

امریکا.
امریکا  به  اعلیحضرت  آستانه سفر  در  آری 
ایران یک زندان است؛ زندانی بزرگ لبریز از 
خشونت و شکنجه و فقر و سرشار از تضاد و 

بی‌عدالتی و غارت و فساد متجاوز.‌
امریکا  به  اعلیحضرت  آستانه سفر  در  آری 
در  اساس یک  از  ایران خود  رژیم سیاسی 
مسلح و یاغی در برابر کلیه مبانی حقوقی 
و  بشری  آزادی‌های  به  مربوط  قانونی  و 
قانون  در  مصرح  انسانی  حیثیت  و  حرمت 
ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر  اساسی 
ملل  سازمان  منشورهای  و  قطعنامه‌ها  و 
مربوط به حقوق انسانی و شهروندان است.
14 آبان‌ماه 1356

“

در ایران خانه و مسکن هیچ 
فردی از افراد ملت، خارج از 
حمله و هجوم‌های ناگهانی 
مأموران سازمان امنیت قرار 
ندارد و آن‌ها هرلحظه‌ای اراده 
کنند و به هر شکلی که مایل 
باشند به منازل مردم هجوم 
می‌کنند و هرکسی را که 
دلشان بخواهد چشم‌بسته 
با خود می‌برند و هر مدت که 
اراده کنند منزل را در اشغال 
خود نگه می‌دارند

“
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“

از نقاط جالب‌توجه 
سرانه مدال طلا 
این بوده که بهترین 
بهره‌وری مربوط است 
به اولین دوره حضور 
در بازی‌های آسیایی 
که در دوران زمامداری 
مرحوم مصدق اتفاق 
افتاده است

“

دکتر  مرحوم  مدیریتی  شاهکارهای  از  یکی 
نیازمند، مؤسس سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران، به سود رساندن صنایع ورشکسته 
نساجی در سال‌های مدیریتی ایشان بوده است. 
گزارشی که ایشان در سال 1338 به مجمع 
صنایع نساجی ارائه کرده‌اند انگار همین امروز و 
با تجهیزات و امکانات امروز تهیه شده است. در 
این گزارش، گردش تولید و حساب سود و زیان 
در ده سال صنایع نساجی، در یک جدول ارائه 
شده است. از نکات جالب‌توجه گزارش ایشان 
تحول تولید در سال‌های 1330 تا 1332 است 
که نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری در زمامداری 

دولت ملی است.
آمار فوق مرا بر آن داشت که نگاهی به هجده 
نظر  از  آسیایی  بازی‌های  برگزارشده  دوره 
بهره‌وری بیندازم، فلذا جدولی تهیه شد و در 
آن به محاسبه سرانه مدال طلا و سرانه مجموع 
مدال پرداختم و بهره‌وری را در کسب مدال 
به‌صورت سرانه، چه از حیث مدال طلا و چه 
از حیث مجموع، بررسی کردم. برای نمونه در 
دوره هفتم در بازی‌های آسیایی تهران که از 
هر حیث رکورددار هستیم سرانه مدال طلا از 
تقسیم تعداد مدال‌های کسب‌شده یعنی 36 
مدال طلا به تعداد ورزشکاران شرکت‌کننده؛ 
یعنی 400 نفر عبارت خواهد بود از 9 درصد 
که در مقایسه با هجده دوره حضور در بازی‌های 
آسیایی به‌لحاظ سرانه مدال طلا در رده سوم 
قرار می‌گیرد و از حیث سرانه مدال که جمع 

با 25  است  مدال  کسب‌شده 81  مدال‌های 
نقاط  از  می‌گیرد.  قرار  هفتم  رده  در  درصد 

که  بوده  این  طلا  مدال  سرانه  جالب‌توجه 
بهترین بهره‌وری مربوط است به اولین دوره 
دوران  در  که  آسیایی  بازی‌های  در  حضور 
است.  افتاده  اتفاق  مرحوم مصدق  زمامداری 
جالب‌تر اینکه بعد از دوره اول بهترین بهره‌وری 
هم به‌لحاظ مجموع مدال و هم به‌لحاظ سرانه 
که  می‌شود  مربوط  نهم  دوره  به  مدال طلا، 
می‌توان آن را ماحصل دوره مدیریتی مرحوم 
کرد.  قلمداد  ورزش  در  شاه‌حسینی  حسین 
ایشان پس از انقلاب هم سرپرستی سازمان 
ریاست  هم  و  بودند  عهده‌دار  را  تربیت‌بدنی 
کمیته ملی المپیک را در اختیار داشتند. به 
تعبیر دیگر هرگاه مردم ایران خواستار تحول 
بوده‌اند این اراده خواستن، در عملکرد جامعه 
به‌خوبی خود را نشان می‌دهد. جدول ایران در 
بازی‌های آسیایی در یک نگاه حرف‌های جالبی 

برای گفتن دارد.
با دقت در جدول پیش‌رو مشاهده می‌شود در 
دوره شانزدهم که جنجال به راه انداختیم که 
چهارم شدیم در مقایسه با اوج جنگ و در دوره 
دهم در سال 1365 که کشور به‌لحاظ صدور 
نفت در بدترین شرایط خود بود قهرمانان رتبه 
به‌پا  را کسب می‌کنند ولی جنجالی  چهارم 
نمی‌کنند. در دوره شانزدهم که درآمد ارزی 
کشور در بالاترین حد خود است و به‌لحاظ 
بازی‌های  از  بعد  ورزشکاران  حضور  تعداد 
آسیایی تهران آن روز بیشترین اعزام را داشتیم، 
رتبه چهارم کسب می‌شود. گرچه نسبت به 
پنج دوره قبلی بهترین نتیجه است، اما رکورد 
نیست یا در دوره هیجدهم که تبلیغات وسیعی 

راه افتاد از هر لحاظ نسبت به دوره هفدهم 
پسرفت بود. به‌لحاظ مدال طلا، رتبه، سرانه 
مدال طلا و سرانه مجموع مدال، افت داشتیم. 
متأسفانه آماری در دسترس نبود که بهره‌وری 
همراهان را محاسبه کنیم. اگر می‌توانستیم آمار 
کرسی‌های مدیریتی کسب‌شده فدراسیون‌ها 
در هجده دوره حضور در بازی‌ها را به دست 
را حساب  کرسی  سرانه  می‌توانستیم  آوریم، 

کنیم و بهره‌وری مربوطه را محاسبه کنیم که 
متأسفانه آمار در دسترس نبود.

همراهی  قابل‌توجه  موارد  از  دیگر  یکی 
ورزشکاران و قهرمانان با رویدادهای سیاسی 
است. در سه دوره ایران در بازی‌های آسیایی 
حضور نداشته است. در دوره دوم بازی‌ها ایران 
به‌دلیل کودتای 28 مرداد حضور پیدا نکرد. در 

معاون اسبق سازمان
تربیت بدنی

سعید فائقی

امید؛ موتور محرک جامعه
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دوره چهارم شرایط سیاسی کشور که منجر 
در  ایران  موجب شد  به 15 خرداد 42  شد 
بازی‌ها حضور پیدا نکند و در دوره هشتم که 
مصادف با سال وقوع انقلاب اسلامی بود باز 
قهرمانان از حضور در عرصه رقابت‌ها خودداری 
کردند. دوره هفتم که مصادف بود با حضور 
اولین بار کشور چین در بازی‌های آسیایی در 
تهران برای اینکه ایران جایگاه مناسبی را به 
دست آورد مدال طلای تیمی به تعداد نفرات 
محاسبه شد. مثلاً مدال فوتبال یازده مدال طلا 
محاسبه شد که ایران توانست با 36 مدال طلا 
دوم شود. بعد از بازی‌های آسیایی تهران، ایران 
در دوره هیجدهم با بیشترین تعداد ورزشکار 
بازی‌ها حضور پیدا کرد که در نوع خود  در 
در  مجموعاً  ایران  می‌شود.  محسوب  رکورد 
پانزده دوره حضور خود در بازی‌های آسیایی 
پانزده  طی  و  کرده  کسب  طلا  مدال   179
دوره 2 هزار و 820 ورزشکار به بازی‌ها اعزام 
کرده است و به طور میانگین هر شانزده نفر 

یک مدال طلا کسب کرده‌اند. ای‌کاش آمارها 
کامل بود و می‌توانستیم بگوییم که کدام شهر 
را  آسیایی  بازی‌های  مدال  بیشترین  ایران 
کسب کرده‌اند یا کدام شهر بیشترین المپین 
را پرورانده است. اردبیل بسیار غرورآفرین است 
که هم آقای گل جهان را تحویل داده و هم 
است.  داده  پرورش  را  جهان  مرد  قوی‌ترین 
به  را  المپیک  طلای  بیشترین  نیز  شهرری 

ارمغان آورده است.
ملی  کمیته  را  رکوردها  این‌گونه  دارم  آرزو   
المپیک در اختیار جامعه قرار دهد و در موزه 
المپیک بر پهنه تاریخ بنشاند و طرفداران دولت 
این  رشته‌ها  سایر  به  مصدق  دکتر  مرحوم 
بررسی را تعمیم دهند. برای مثال در دولت 
مرحوم مصدق در شهرداری تهران درآمد بر 
درصد   3 اختصاص  یا  داشت  پیشی  هزینه 
درآمد شهرداری‌ها به ورزش در زمان مرحوم 
دکتر مصدق صورت گرفته است و یا ممنوعیت 
مصرف تریاک که تا قبل از دولت ملی آزاد بوده 

و 25 درصد درآمد دولت از محل توزیع تریاک 
بوده و برادران رشیدی با بسیج شیره‌کش‌خانه‌ها 
و مشتریان آن‌ها توانستند دسته‌های مخالف را 
راه بیندازند و دولت ملی با کودتای انگلیسی 
امریکایی ساقط شد. تنها ملی کردن نفت نبود 
که دولت مرحوم دکتر مصدق را پیشوای مردم 
کرد بلکه ملی کردن شیلات، مبارزه با فساد و 
ممنوعیت استعمال تریاک و خریدوفروش آن و 
افزایش سهم زارعین در کشت و زرع و کاهش 
سهم زمینداران و در پیش گرفتن سیاست 
حداقل  ساخت  علی‌الخصوص  منفی  موازنه 
و جمع‌کردن  آبادان  در  واحد مسکونی  هزار 
حلبی‌آباد در آبادان و بسیاری طرح‌های دیگر 
که برای اولین بار توسط دولت اجرا می‌شد 
دست‌به‌دست هم داد تا دکتر مصدق محبوب 
قلوب مردم شود و این جاذبه دولت ملی بود 
که مرحوم تختی اولین مدال طلای خود را 
به پیشوای ملت تقدیم کرد و دل ایرانیان را 

تسخیر.
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دفتر   ،۱۳۵۸ فروردین   ۲۵ شنبه  روز  در 
سفر  دلایل  اعلامیه‌ای  در  طالقانی  آیت‌الله 
کرد.  اعلام  را  ایران  به شمال  وی  ناگهانی 
این سفر در پی بازداشت و آزادی ابوالحسن 
به  آیت‌الله(  )فرزندان  طالقانی  مجتبی  و 
همراه همسرش انجام شد؛ واقعه‌ای که به 
بحرانی چندروزه در فضای ایران انقلابی آن 

روزها منجر شد.
الحسن،  هانی   ‌۱۳۵۸ فروردین   ۲۳ شب 
مسئول دفتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین 
می‌گوید  طالقانی  با  تلفنی  تماس  ضمن 
یاسر عرفات آورده است. آیت‌الله  از  پیامی 
هم صبح هنگام دو نفر از فرزندانش؛ یعنی 
پیام  مأمور دریافت  را  ابوالحسن  و  مجتبی 
می‌کند. هانی الحسن در این دیدار پیغامی 
که  بگویید  طالقانی  »به  می‌دهد:  چنین 
در  دفترمان  تا  ما خواسته  از  موقت  دولت 
اهواز را که با موافقت شورای انقلاب و سید 
احمد خمینی دایر شده است تعطیل کنیم 

و این امری بی‌سابقه است.«
راه  در  اما  طالقانی  فرزندان  خودروی   
بازگشت توقیف می‌شود و آن‌ها چشم‌بسته 
از  منتقل می‌شوند. پس  لویزان  پادگان  به 
ماجرایی  شرح  شنیدن  از  بعد  آیت‌الله  آن 
اینکه  دانستن  و  رفته  فرزندانش  بر  که 
مجتبی  ارتباط  به‌علت  بازداشت‌کنندگان 
سازمان  مارکسیست  شاخه  با  طالقانی 
روابط  دانستن  پی  در  خلق  مجاهدین 
خانواده‌اش  به  بودند،  گروه  این  با  طالقانی 
بدین  باشند.  سفر  آماده  که  می‌کند  اعلام 
جمعی  همراه  به  طالقانی  آیت‌الله  ترتیب 
ترک  قهر  به  را  تهران  خانواده  اعضای  از 
کرده و راهی منطقه‌ای حوالی شهسوار شد. 
موجی  طالقانی  آیت‌الله  اعتراض‌آمیز  سفر 
رهبران  میان  اختلاف  درباره  را  نگرانی  از 
انقلاب به وجود آورد و همین مسئله باعث 

شد دفتر آیت‌الله طالقانی در اعلامیه‌ای به 
تشریح  و  پیش‌آمده  وقایع  جزئیات  بیان 
اقدام  کشور  شمال  به  آیت‌الله  سفر  دلایل 

کند.

 صادق طباطبایی، سخنگوی دولت موقت 
هم در بیست‌و‌ششم فروردین، ضمن اظهار 
آیت‌الله  فرزندان  بازداشت  واقعه  از  تأسف 
اقدامات  از  نمونه‌ای  را  کار  این  طالقانی، 
پاسداران  و  کمیته‌ها  برخی  خودسرانه 

دانست.
اعتراض‌آمیز  سفر  از  روز  دو  گذشت  با   
داد  دستور  خمینی  امام  طالقانی،  آیت‌الله 
و  شود  گرفته  تماس  طالقانی  آیت‌الله  با 
فرزند  خمینی،  احمد  سید  حجت‌الاسلام 
هم‌زمان  کرد.  تماس  این  مأمور  را  خود 
گروه‌هایی از مردم در تهران و شهرستان‌ها 
در حمایت از آیت‌الله طالقانی به خیابان‌ها 

آمدند.
 مذاکرات احمد خمینی با آیت‌الله طالقانی 
و  شد  منجر  تهران  به  ایشان  بازگشت  به 
از مراجعت به تهران،  آیت‌الله طالقانی بعد 
در سفری به قم با امام خمینی ملاقات کرد.

 آیت‌الله در جریان این سفر طی سخنانی 
کمیته‌ها  کرد  ایراد  فیضیه  مدرسه  در  که 
را  حمله‌ها  دانسته،  بری  تهمت‌ها  از  را 
مغرضانه خواند و با بیان اینکه »در جریان 

انقلاب همین کمیته‌ها بودند که از جان و 
در عین حال  مردم حفاظت کردند«،  مال 
بر لزوم تصفیه کمیته‌ها از افراد »خودسر« 

تأکید کرد.
تکرار  از  نگرانی  ابراز  با  طالقانی  آیت‌الله   
»ربودن  گفت:  سنندج  و  گنبد  حوادث 
از  فرزندان من در روز روشن آن هم پس 
ملاقاتی که با نماینده فلسطین داشتند از 
کردم  احساس  و  بود  نگرانی‌آور  من  طرف 
منشأ  سنندج  در  که  کبریت‌هایی  همان 
شروع  اینجا  از  گنبد،  در  و  شد  اشتعال 
به‌صورت  مسئله  اینکه  برای  است.  شده 
بررسی  احساسات  بدون  و  دقت  و  تفاهم 
شود از جانب دولت، مراجع، شورای انقلابی 
کمیته‌ها، من صلاح در این دیدم که چند 
بسته  دفترها  و  کنم  ترک  را  تهران  روزی 

باشد.«
 منبع: تاریخ ایرانی

سفر اعتراضی آیت‌الله طالقانی



تألیـف: علامـه مجاهد حجت‌الاسلام 
مرحـوم آقـا سـید اسـدالله موسـوی 

میراسلامی معـروف بـه خارقانی
مقدمـه: بـه قلـم فاضلانـه دانشـمند 
گرامـی آقـای سـید محمـود طالقانی
ناشـر: آقـای غلامحسـین نورمحمدی 

خسـمه‌پور
»قُـل يا أهَلَ الكِتـابِ تعَالوَا إلِى كَلمَِةٍ سَـواءٍ 
َ وَلا نشُـرِكَ بهِِ  بيَنَنـا وَبيَنَكُـم ألَّ نعَبُدَ إلَِّ اللَّ
شَـيئًا وَلا يتََّخِـذَ بعَضُنا بعَضًـا أرَباباً مِن دونِ 
َّوا فَقولوُا اشـهَدوا بأَِناّ مُسـلِمونَ«  ِ فَـإِن توََل اللَّ
:  بگـو ای اهـل کتـاب برتر آییـد و بگرایید 
به‌سـوی یـک سـخنی کـه میـان ما و شـما 
یکسـان اسـت تا جز خدای را نپرسـتیم و با 
او هیچ‌گونه شـرک نیاوریـم، و کمتر از مقام 
خدایـی بعضی بعض دیگـر را ارباب نگیریم، 
گرداندنـد  روی  دعـوت  ایـن  از  اگـر  پـس 
مائیـم  همـان  کـه  باشـید  گـواه  بگوییـد: 
تسـلیم شـوند)آیه »64« سـوره آل‌عمران(

ایـن سـرلوحه و نخسـتین دعـوت پیمبران 
اسـت، دیگـر اصـول اعتقـادی و اخلاقـی و 
شـرایع و قوانین شـعاع‌ها و دوایـر این نقطه 
مرکزی‌انـد. ایـن انقلاب فکـری و اجتماعی 
انبیـا اسـت کـه از انقالب و تحـول درونـی 
و باطنـی بشـر آغـاز گردیـده کـه همـان 
برگشـت جهـت فکـر اسـت به‌سـوی مبـدأ 
قـدرت و حیات و هماهنگ سـاختن فطرت 
ناآلـوده انسـان بـا نظـام جهـان، پایـداری 
پیمبـران بـرای ایجـاد چنیـن انقلابـی بـود 

کـه یکسـره وضـع باطـن و ظاهـر زندگـی 
مسـتقیم  و  برگردانـد  را  واژگـون  بشـر 
هیـچ  در  بدین‌جهـت  دارد،  به‌سـوی حـق 
حـال و هیچ جـا از اعلام این راز رسـتگاری 
کوتـاه نیامدنـد: قرآن نـوح را در حال جدال 
با قوم سرسـخت و جاهل و هنگام سـاختن 
کشـتی و بـر فـراز طوفـان، و ابراهیـم را در 
میـان غـار و رصدخانـه توحیـد و در حـال 
و در درون  پیکـر بت‌هـا  بـر  تبـر  کوفتـن 
شـعله‌های آتـش و بـالای پایه‌هـای کعبـه 
و زیـر آفتـاب سـوزان، اسـماعیل را در حال 
همـکاری با پـدرش و زیر کارد، و اسـحاق و 
یعقوب را در میان کسـان و در بسـتر مرگ 
و حـال احتضـار، و یوسـف را در تاریکـی 
زنـدان و بـالای کرسـی قـدرت، و موسـی 
را در برابـر فرعونیـان و در بیابـان تیـه، و 
عیسـی را با حواریون بیابان‌گرد پلاسـپوش 
را  پیمبـران  خاتـم  و  دار،  چوبـه  بـالای  و 
در میـان مکـه و بـالای کوه‌هـا و در میـان 
بیابان‌هـا و میدان‌هـای جنـگ، همـه این‌ها 
و پیـروان این‌هـا را کـه پیشـروان انقالب 
ایـن  اعالم  در حـال  بودنـد  بشـر  فکـری 
حقیقـت و کوشـش برای ایـن انقلاب عقلی 

و فکـری می‌نمایانـد.
از همـان وقتی‌کـه بشـر اسـتعداد درک این 
حقیقـت را یافـت و از محکومیـت غریـزه 
برتـر آمد بـذر آن را پیمبران افشـاندند ولی 
شـاخه و بـرگ آن از نفـوس چنانکـه بایـد 
سـر برنیاورد تـا در اجتمـاع و روابط زندگی 

افـراد سـایه افکنـد »در دعـوت و شـریعت 
اسالمی ایـن حرکـت و انقالب از فکـر و 
عقیـده شـروع شـد و تـا چنـدی بـر همـه 

جهـان زندگـی پرتـو افکند«.
مقصـود و هـدف نهایـی انقالب اسالمی 
کلمـه  نیـروی  و  نـور  کـه  اسـت  همیـن 
توحیـد از نقطـه اصلـی و مرکـزی فطـرت 
و ضمیـر بشـری دایره‌هایـی پدیـد آورد و 
اندک‌انـدک ایـن دایره‌هـای نورانـی اخلاق 
و اعمـال فـردی آنگاه روابـط زندگی و نظام 
اجتماعـی را فراگیـرد و همـه را تبدیـل بـه 
نیـرو و حرکـت گردانـد و بـا قانـون مقتـدر 
تکامـل و نظـام جهـان هماهنگ سـازد، و - 

راه تجدید عظمت و قدرت اسلامی
مقدمه آیت‌الله طالقانی بر کتاب محو الموهوم و صحو المعلوم

 سرویس: انـــــــدیـــــــــشــــــــــه 

سید اسدالله موسوی میراسلامی خارقانی
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در ایـن محیـط جاذبـه عمومی حـق- افراد 
و اجتمـاع بشـری را از خروج و سـقوط نگه 
دارد: راز کلمـه - قولـوا لا الـه الا الله تفلحوا 
- همیـن اسـت کـه از اعتـراف بـه زبـان و 
تأثیـر در وجـدان ایـن تحـول فکـری آغـاز 
گـردد، آنـگاه در خـارج فکـر تحقـق یابد و 
از هـر بنـد بندگـی و قید عبودیـت غیرحق 
برهانـد، ایـن همـان رسـتن و رسـتگاری از 
اسـت،  اوهـام بشـری  و  بندهـای شـهوات 
آن  دیـن  اصطالح  در  جاهلیـت  محیـط 
گرفتـار  مردمـش  کـه  اسـت  محیطـی 
بندهـای شـهوات و اوهـام و بندگی غیرحق 
باشـند، و محیـط اسالم محیط رسـتگاری 
از این‌هاسـت، بت‌هـای جاهلیت سـایه‌های 
تاریکـی از اوهـام مغزها و اندیشـه‌های تهی 
از نـور ایمـان بـوده اسـت چنانکـه بندگـی 
و تـن دادن بـه اراده و قوانیـن و رسـوم و 
عـادات بشـری صـورت دیگـری از جاهلیت 
و بت‌پرسـتی اسـت، محیـط توحیـد خلـق 
را از اوهـام به‌سـوی نـور ایمـان و از ذلـت 
عـزت  به‌سـوی  بشـری  عـادات  و  قوانیـن 
اسالمی می‌رسـاند چنانکـه محیط شـرک 
و جاهلیـت از نـور فطـرت به‌سـوی تاریکی 
شـرک و اوهـام پیـش می‌بـرد: »الّل وَلـِیُّ 
لُمَـاتِ إلِیَ  ـنَ الظُّ الذَِّیـنَ آمَنُـواْ یخُْرِجُهُـم مِّ
اغُـوتُ  الطَّ أوَْلیَِآؤُهُـمُ  کَفَـرُواْ  وُرِوَالذَِّیـنَ  النُّ

لُمَـاتِ.« ـنَ النُّـورِ إلِـَی الظُّ یخُْرِجُونهَُـم مِّ
بنابرایـن توحیـد تنهـا یـک عقیـده قلبـی 
نیسـت که انسان را به‌سـوی عبادت و معابد 
می‌کشـاند و همیـن در کارهـای عبـادی به 
فلسـفی و  تنهـا یـک مسـئله  و  آیـد،  کار 
کلامـی نیسـت که با دلیـل و برهـان اثبات 
شـود و بـه همین‌جـا متوقـف گـردد، بلکـه 
حقیقتـی اسـت کـه بایـد در فکـر و عقل و 
عمـل تحولـی پدیـد آرد و جهـت زندگی و 
وضـع اجتماعی را برگردانـد و بنای دیگری 
بـر اسـاس حاکمیـت خداونـدی کـه همـه 
جهان ظهور اراده و حکومت مطلق او اسـت 
برپـا دارد و انسـان را از ضیق دنیـا برهاند و 
چشـم‌انداز فکـرش را وسـیع و شـخصیتش 
را مسـتقل گرداند، شـعار این حقیقت: لااله 
الا الله - اسـت کـه جملـه: لاالـه - نفـی هر 
اراده و پرسـتش و پناهندگی اسـت و الا الله 
اثبـات این‌هاسـت بـرای معبود به حـق. در 
هم شکسـتن بت‌هـا و کاخ‌هـای حکومت‌ها 
کـردن  بلنـد  و  بشـری  قانونسـازی‌های  و 

شمشـیر و تبـر ظهـور جملـه نخسـتین، و 
بنـای مسـاجد و صفـوف عبـادت و اجـرای 
احـکام خداونـد ظهـور جملـه دوم اسـت، و 
شـعار دیگر آن کلمـه: الله‌اکبر اسـت که در 
نمـاز بـا برداشـتن دو دسـت کـه اشـاره به 
پشـت سـر افکنـدن هر خاطـره و هـر اراده 
و هـر عظمـت غیرحـق اسـت. هم‌آهنـگ 
و  آن  جمله‌هـای  و  اذان  بانـک  اسـت، 
تکـرارش در مفاصـل زندگـی شـبانه‌روزی 
انقالب و تحـول و فرمـان  اعالم همیـن 
گوینـده  آنکـه  به‌شـرط  اسـت  رسـتاخیز 
بـرای  و شـنونده سـر آن را درک کنـد و 
انجـام ایـن فرمـان برخیـزد، چنانکـه تاریخ 
نشـان داد ایـن بانـک مردمـی را برانگیخت 
و انقلابـات و صفـوف جهـاد را ایجـاد کـرد، 
ولـی امـروز کـه مفهوم ایـن ندای آسـمانی 
درک نمی‌شـود و برای تنهـا عبادت بی‌روح 
گفتـه می‌شـود آن اثـر را نمی‌نمایـد، اگـر 
دوبـاره مسـلمانان تجدیـد حیـات نمایند و 
این ندا را در دنیای شـرک و ماده‌پرسـتی و 
سـتمگری سـر دهند و صفوف زنـده‌ای برپا 
دارنـد، می‌تواننـد نظامات واژگون بشـری را 
براندازنـد و نظـام نوین توحیـد در عبادت و 
فکـر و قـوا را برقرار سـازند. آیا بـرای نجات 
و  بت‌تراشـی  جاهلیـت  دوره  آن  در  بشـر 
بت‌پرسـتی و در ایـن جاهلیـت به‌صـورت 
تمـدن مـاده و شهوت‌پرسـتی چـاره‌ای جز 
ایـن تحول و تغییـر جهت می‌تـوان یافت؟!
در زمـان جاهلیـت پیـش از اسالم دنیـا و 
محیـط عـرب گرفتـار هر نـوع هـرج و مرج 
اخلاقـی و اقتصـادی و ظلـم و خودسـری 
و  ذلـت  حـد  آخریـن  در  ملت‌هـا  بـود، 
پسـتی بهسـر می‌بردنـد، چنـگال حـکام و 
سودپرسـتان تا اسـتخوان توده‌هـای بی‌پناه 
فرورفتـه بود، اسـتعدادها و قوای بشـری رو 
بـه فسـاد می‌رفـت، در چنیـن دنیایـی اگر 
مـرد نیرومنـد خیراندیشـی قیـام می‌کـرد 
تـا حکومتی وسـیع یـا دریک گوشـه ایجاد 
کنـد و به‌وسـیله آن قوانینـی تنظیـم نماید 
و روش اقتصـادی و اخلاقی موجود را تغییر 
دهـد، آیـا روی ایـن هدف با تشـکیل حزب 
می‌توانسـت  جدیـد  نام‌هـای  و  دسـته  و 
آنکـه  بهفـرض  و  بـرد،  پیـش  از  کاری 
بـرای چنـد روزی کاری از پیـش می‌بـرد 
قابـل‌دوام و بقـا بـرای چنـدی یـا همیشـه 
بـود؟ این‌گونـه اصلاحـات سـطحی و نامـی 

نـه آن روز می‌توانسـت درد و رنـج بشـر را 
درمـان نمایـد نه امـروز، امروز هـم انقلابات 
و سیسـتم‌ها نتیجه فشـار و رنج احساسـات 
و  دوراندیشـی  بدین‌جهـت  اسـت  مـردم 

پیش‌بینـی درسـت و عقلانـی قانع‌کننده‌ای 
در میـان نیسـت فقـط جنبـش احساسـی 
و عکس‌العملـی اسـت، و هیـچ توجهـی بـه 
ایـن نیسـت کـه همـه دردهـا و رنج‌هـا و 
بیماری‌هـا نتیجـه طـرز تفکر بشـر اسـت و 
تـا آنگاه‌کـه انقالب و تحولـی و در عقـل و 
فکـر پیـش نیایـد همـه علاج‌ها سـطحی و 
موقـت اسـت، نتیجـه انقلاباتـی کـه از فکر 
و عقـل شـروع نشـود از میـان بـردن طبقه 
یـا فـردی اسـت و جایگزیـن نمـودن فـرد 
و طبقـه دیگـر و از میـان بـردن سـتمگران 
سـتمگران  سـاختن  جایگزیـن  و  اسـت 
تازه‌نفسـی کـه بـا نام‌هـا و عناویـن دیگری 

بـه حقـوق خلق بتـازد.
اکنـون فـرض می‌نماییـم مردمـی متفکر و 
اصلاح‌طلـب در دنیـا پیـدا شـدند و تحـت 

“

مقصود و هدف نهایی 
انقلاب اسلامی 
همین است که نور و 
نیروی کلمه توحید از 
نقطه اصلی و مرکزی 
فطرت و ضمیر بشری 
دایره‌هایی پدید آورد 
و اندک‌اندک این 
دایره‌های نورانی 
اخلاق و اعمال فردی 
آنگاه روابط زندگی 
و نظام اجتماعی 
را فراگیرد و همه را 
تبدیل به نیرو و حرکت 
گرداند و با قانون 
مقتدر تکامل و نظام 
جهان هماهنگ سازد

“
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تأثیـر تلقینـات حکومت‌هـا و مطالـب مکرر 
اوضـاع کنونـی دنیـا قـرار نگرفتنـد و با فکر 
روشـن و روح باصفـا یـا درنتیجـه تجربیات 

پی‌درپـی متوجه شـدند که نظامات بشـری 
معمولـی نمی‌توانـد ایـن کابوس وحشـت و 
انحطـاط بشـری را از میـان بـردارد و بایـد 
از راه اصالح نفـوس و تغییـر در اخالق و 
عـادات عمومـی مـردم را هدایـت نمـود و 
بـه نشـر کتاب‌هـای اخلاقـی و بهداشـتی و 
پنـد و موعظـه پرداخت، آیـا از ایـن راه نور 
امیدی می‌درخشـد و موفقیـت اعجازآمیزی 
از آینـده خبـر  پیش‌بینـی می‌شـود؟ اگـر 
نداریـم وضـع کنونـی و گذشـته دنیـا در 
پیش چشـم همه اسـت مواعـظ گویندگان 
اخالق  علمـای  اخلاقـی  کتاب‌هـای  و 
همه‌جـا را پـر کـرده و در هـر خانـه‌ای کـم 
و پیـش دیـده می‌شـود ولـی اثـر و نتیجـه 
آن تـا چـه انـدازه اسـت، می‌نگریـم! چـرا، 
زیـرا کـه بشـر مـادی کـه سـمت حرکت و 
توجهش به‌سـوی مـاده یعنی یگانه وسـیله 
آنجـا  تـا  لـذات حیوانـی اسـت  شـهوت و 
اخالق را می‌پسـندد کـه مقدمـه و وسـیله 
رسـیدن بـه همـان هـدف و بتـش گـردد، 
زیرا سـازمان درونی و نفسـانی بشـر آن‌قدر 
بـه هـم پیچیـده و مرمـوز اسـت کـه بـرای 
انسـانی ماننـد خـود مسـتقیم داشـتن و از 
میـان بـردن ریشـه عـادات و رذایـل ممکن 

1 نیست.
پـس اصالح اخالق و عـادات و در نتیجـه 
برتـر  مبـدأ  از  بایـد  را  بشـری  اجتمـاع 
اخلاقـی  تعالیـم  و  اجتماعـی  انقالب  از 

نمـود. جسـت‌وجو 
اسالم بـا نظـری کـه بـه حکومـت و نظـام 
اجتماع و اقتصاد و اخلاق دارد و اهمیتی که 
بـه این‌هـا می‌دهـد، در آغـاز دعـوت این‌ها 
را مـورد توجـه مسـتقیم قـرار نـداد، ایـن 
رسـول گرامـی بـا آن قدرت معنـوی و نفوذ 
کلمـه و صبر به‌آسـانی می‌توانسـت تحریک 
احساسـات قومـی و ملـی عـرب را نمایـد و 
همـه را زیـر پرچـم ملیـت )ناسیونالیسـم( 
گـرد آورد و حکومتـی تأسـیس کنـد آنگاه 
اصلاحاتـی نمایـد، می‌توانسـت بـا موعظـه 
و تعالیـم اخلاقـی مکتبی تأسـیس نماید و 
مردمـی را از جهت خلـق اصلاح نماید، ولی 
بـا راهنمایـی وحی الهی می‌دیـد که اصلاح 
عالی‌تـری  مبـدأ  از  بایـد  بشـر  حرکـت  و 
آغـاز گـردد که همـان مبـدأ فکـر و عقیده 
اسـت، می‌دیـد تـا بشـر خـود را مسـتقل و 
غیرمسـئول می‌دانـد و در محیـط تاریـک 
پیوسـته  می‌بـرد  بهسـر  و شـهوات  غرایـز 
بـرای خـود بت‌هایـی می‌تراشـد و در برابـر 
آن‌هـا خضوع می‌نمایـد، تا فکرش به‌سـوی 
اراده مطلـق برنگردد و به نـور ایمان محیط 
وسـیع جهـان را ننگـرد و خـود و آثـار خود 
را جاویـدان نبینـد تعلیـم اخالق و پنـد و 
موعظـه اثـر ریشـه‌داری بـرای او نـدارد، بـا 
کلمـه مختصـر و پرمعنـای توحیـد قیـام و 
بـه مردمـی کـه جـز محیـط مـاده و چهـار 
دیـوار ظواهـر طبیعـت را نمی‌دیدنـد اعلام 
بقـا نمـود با این قیـام و اعلام اسـتعدادهای 
انسـانی مردمـی را برانگیخت و چشـم آن‌ها 
را گشـود و اخالق آن‌هـا را از پسـتی بـه 
عالی‌تریـن مقـام انسـانی بـالا بـرد چنانکـه 
اینکـه  از  بودنـد  رمـزی  آن‌هـا  از  هریـک 
غیـر از مـاده و لـذات جسـدی حقیقتـی و 
ورای قـوای طبیعـی جهـان قـدرت قاهری 
ایـن زندگـی فانـی  از  برتـر  وجـود دارد و 
حیـات جاویدانی هسـت و نمونه‌هـای عالی 
فضائـل خلقـی از شـجاعت و وفا و گذشـت 
و عواطـف از میـان آن‌ها برخاسـت که هیچ 
مکتـب اخلاقـی و تربیتـی در تاریـخ چنین 
نمونه‌هایـی را نشـان نـداده، همـان مردمی 
کـه پیـش از این جز مال و بت‌های سـاخته 
از آن چیـزی در نظرشـان ارزش نداشـت و 
ثروت‌هـا و جواهـرات بـا خـاک و سـنگ در 
و جـز  گردیـد  یکسـان  پیـش چشمشـان 
بـرای خـدا سـر تعظیـم فـرود نمی‌آوردند، 

نـه فقر آن‌هـا را زبـون می‌سـاخت و نه رنج 
و مصیبت از پایشـان درمـی‌آورد و نه ثروت 

و نعمـت و پیـروزی مغرورشـان می‌کـرد.
و  رگ  در  خـون  ماننـد  توحیـد  و  ایمـان 
پیشـان جـاری بـود و در آشـکار و نهـان 
بـر نفوسشـان حکومـت می‌کـرد، در زیـر 
شـعاع وحـی و تربیت نبوت اوهـام و اخلاق 
جاهلیتشـان ذوب گردیـد و نفوسشـان در 
قالـب نویـن ایمـان و فضیلـت درامـد، پرتو 
نبـوت تـرازوی سـنجش حـق و عـدل را به 
دسـت عقـل فطری و بـازوی عملشـان داد، 
همـان مـردم پراکنـده و کینه‌جـو به‌صورت 
پیکـر واحـدی درآمدنـد کـه در میـان خود 
بسـی مهربـان و متواضـع شـدند و در برابـر 
دشـمنان حق و عدل بسـی محکم و استوار 
گردیدنـد: اشـداء علی الکفار رحمـاء بینهم. 
اعضـا و عناصـر اولـی ایـن پیکـر زنـده آن 
مؤمنیـن بحقـی بودنـد کـه در آغـاز دعوت 
اسالم و در آن محیـط تاریک و وحشـت با 
نـور بصیـرت فطـری خود حق را شـناختند 
و بـا آن گرویدنـد، در آن روزهایـی کـه نـه 
آثـار پیـروزی احسـاس می‌شـد و نـه امیـد 
رسـیدن بـه مـال و مقامـی در میـان بـود، 
و  کینه‌جـو  صفـوف  جـز  خـود  برابـر  در 
متعصـب قریـش و عـرب را نمی‌دیدنـد، و 
از ایمـان خـود جـز شـکنجه و مـرگ و در 
بـدری بهـره‌ای نمی‌بردند، این‌هـا بودند که 
تربیـت چندین سـاله دوران بعثت و هجرت 
ریشـه‌های جاهلیـت را از قلوبشـان کنـد و 
فکـر و اخلاقشـان برومنـد گردیـد، قـدرت 
حرکـت و پیشـرفت را این‌هـا پدیـد آوردند 
طوفـان تحـول و انقالب ایمانـی از این‌هـا 
مـردم  تـا  پیشـرفت  دنیـا  در  و  برخاسـت 
جهـان را از بندگـی بت‌هـا و کسـانی کـه 
خلـق خـدا را بـه بنـد بندگی خود کشـیده 
بودنـد نجـات دهنـد و زنجیرهای عـادات و 
قوانیـن بشـری کـه بندهایـی بر مـردم بود 
بگسالنند: لیضـع عنهم اصرهـم و الا غلال 

اللتـی کانـت علیهم.
ایـن همـه آثـار و نتایـج انقالب فکـری و 
توحیـدی و روح مقتـدر ایمانـی این دسـته 
مـردم بـود در پرتـو آیـات قـرآن و تربیـت 
جهادهـا  و  اعمـال  کـه  آنجـا  تـا  رسـالت، 
آن  مـوج  و  فکـر  و  عقیـده  ایـن  پرتـو  در 
بـود به‌آسـانی پیـش می‌رفـت و بـر ملـل 
دیگـر سـایه می‌افکنـد و جـز کسـانی کـه 

“

پس اصلاح 
اخلاق و عادات و 
در نتیجه اجتماع 

بشری را باید 
از مبدأ برتر از 

انقلاب اجتماعی 
و تعالیم اخلاقی 
جست‌وجو نمود

“
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و  مـرده  روحشـان  و  تاریـک  ضمیرشـان 
خودپرسـتی و حکومـت ظالمانـه بـر مـردم 
و غلبـه غرایـز حیوانـی روح انسانی‌شـان را 
مسـخ کـرده بـود، دیگـر مـردم ایـن دعوت 
هدایـت  نـور  ایـن  بـا  و  می‌پذیرفتنـد  را 
روح  و  فطـرت  بـا  را  آن  زیـرا  می‌شـدند 
انسـانی خودسـازگار می‌دیدنـد و حقیقـت 
ایـن دعـوت را درک می‌کردنـد، و در پنـاه 
آن خـود را از زنـدان فشـار طبقـات و حکام 

می‌کردنـد. آزاد 
و  اشـراف  و  نومسـلمانان  دیگـر  دسـته 
سـران عـرب بودنـد کـه پـس از فتـح مکه 
شمشـیر  تـرس  از  اسالم  نیرومنـدی  و 
اسالم  بهره‌هـای  بـه  طمـع  و  مجاهدیـن 
گرویدنـد، این‌هـا مردمـی بودند کـه تربیت 
و روح اسالم در قلوبشـان نفـوذی نداشـت 
و از زبانشـان تجـاوز نکـرد، در زیـر پـرده 
اسالم شـرک و اوهـام و اخالق جاهلیت را 
بـا خود داشـتند، و معنای جهاد اسالمی را 
کـه برای رضـای خـدا و در راه اجرای حکم 
خـدا و اثبـات حکومـت خدا اسـت درسـت 
درک و تعقـل نمی‌کردنـد: قالـت الاعـراب 
امنـا قـل لم تؤمنـوا ولیکـن قولوا اسـلمنا و 

لمـا یدخـل الایمـان فـی قلوبهم.  
در ثلـث قرن اول عرب نومسـلمان متحرک 
بـه حرکـت شـدید اسالم و مقهـور نبوت و 
دسـته پیشـروان و اولیـن بـود بدین‌جهـت 
حاکمیـت  اسالم  قوانیـن  و  توحیـد  روح 
داشـت و آثـار تربیـت رسـول اکـرم )ص( 
را  دوره  آن  اگـر  بـود-  باقـی  دل‌هـا  در 
دوره نورانـی اسالم و نمونـه تاریخـی ایـن 
انقالب فکـری میدانیـم نظـر بـه اشـخاص 
و مردمـی کـه زمـام خلافـت را تـا اوایـل 
حکومـت عثمـان به دسـت گرفتند نیسـت 
چـه این‌هـا هریـک به‌نوبـه خـود لغزش‌هـا 
انحراف‌هـای مسـلم داشـتند کـه هیـچ  و 
منصـف و مطلـع از تاریـخ نمی‌توانـد انـکار 
نمایـد، تنهـا از این جهت اسـت که در هیچ 
از آن چنـان روح توحیـد و  دوره‌ای پـس 
احـکام اسالم حاکم بـر همه نبـوده و عدل 
امیرالمؤمنیـن   - نشـده  اجـرای  اسالمی 
علـی در ایـن دوره بـا آنکـه برکنـار بـود به 
زمامـداران گوشـزد می‌کـرد: مـن تسـلیمم 
تـا آنجـا که امـور مسـلمانان سـامان یابد و 

حکم خـدا اجـرای گـردد.
پـس از ایـن دوره کـه اشـعه وحـی و نبوت 

از دل‌هـا، و مسـلمانان بحـق از دنیـا رخـت 
از  جاهلیـت  آثـار  و  عصبیت‌هـا  برچیدنـد 
زیـر پـرده پی‌درپـی ظاهر شـد، و افـراد آن 
سـر برآوردنـد و کارها را به دسـت گرفتند، 
در حکومـت عثمـان ایـن خطر اسالمکش 
ظاهرتـر شـد و در زمـان معاویـه یکسـره 
و  رفـت  میـان  از  اسالمی  قوانیـن  و  روح 
اسـتبدادی  سـلطنت  به‌صـورت  خلافـت 
درآمـد، پـس از ایـن سالطین و زمامداران 
یکسـره بـه عیـش و نـوش سـرگرم شـدند 
و بیت‌المـال مسـلمانان را وسـیله کامرانـی 
خـود و اطرافیان خـود قرار دادنـد و دین را 
وسـیله حفظ قدرت خود سـاختند و احکام 
حقوقـی، سیاسـی و اقتصـادی اسالم که با 
مزاجشـان سـازگار نبـود تعطیـل کردنـد، 
حکومـت الهـی و قرآنـی از میـان رفـت و 
علمـاء سـرگرم جـدل در مسـائل بی‌مغـز 

کلامـی و عرفانـی شـدند.
زمامـداران بـرای انحـراف افـکار از جوهـر 
دین این سـرگرمی‌ها را تشـویق می‌نمودند 
دسـته‌هایی از معتزلـی و اشـعری و قائلیـن 
بـه حـدوث یـا قـدم کلام و جبـر و تفویض 
و عینیـت و غیریـت صفـات و چگونگی علم 
الهـی در برابـر هـم صف‌بنـدی کردنـد و در 
هـر دوره دسـته‌ای از طـرف دسـتگاه‌های 
خلافـت بـا پـول و مقـام تأیید می‌شـدند و 
دسـته دیگـر را کنـار می‌زدنـد، ایـن وضـع 
به‌طـور کلـی در همـه کشـورهای اسالمی 
جریـان داشـت، در ایران به‌خصـوص علل و 
عواملـی دیگـر در کار بود که تـوده مردم را 
از انقالب عمیـق فکـری و توحیدی اسالم 
برکنـار می‌داشـت: زیرا بیشـتر کسـانی که 
حامـل اسالم بـه ایـران بودنـد روح تربیت 
اسالم را فاقـد بودنـد و عصبیـت قومـی و 
خـوی جنگجویـی را همراه داشـتند به این 
جهـت عـدل و مسـاوات قوانیـن اسالمی 
چنانکـه بایـد عملی نشـد بلکـه ایرانیـان از 
حقـوق اسالمی بهره‌منـد نشـدند و بـرای 
کوتـاه نمـودن دسـت آن‌هـا از پسـت‌ها و 
سـهم عادلانـه بیت‌المـال نـام موالـی را بـر 
آن‌هـا نهادنـد، ایرانـی در برابـر ایـن فشـار 
ناچـار می‌کوشـید تـا ملیت که یگانـه مرکز 
اتکایش بـود نگه دارد، همـراه قیام‌هایی که 
در گوشـه و کنـار می‌شـد عوامـل و سـران 
ایـن قیام‌هـا آثـار و عقایـد قبل از اسالم را 
در فکـر مـردم زنـده می‌داشـتند و گاهی به 

رنـگ اسالم می‌آمیختنـد. دور بـودن توده 
ایرانـی از زبـان قـرآن، سـنت و عـدم تفاهم 
آن بـه حفـظ رنگ‌هـای عقیـده‌ای پیش از 

اسالم کمـک می‌کـرد.
ایرانـی بااسـتعداد و هـوش مخصـوص بـه 
عـدل  و  تربیـت  عالـی  نمونه‌هـای  خـود 
اسالمی ائمـه هـدی را که وارثـان روحی و 
خویی رسـول اکـرم )ص( بودند شـناخت و 
بـدا مـن ولاء آنان چنگ زد، سیاسـتمداران 
طهـارت  و  معنـوی  مقـام  بـه  اتـکا  ایـران 
و  ائمـه طاهریـن  و مظلومیـت  و فضیلـت 
علویـان را وسـیله مقاومـت در برابـر عـرب 
و تـرک قـرار دادنـد و گاهـی در محبـت، 
گرفتنـد  پیـش  غلـو  راه  اهل‌بیـت  ولای 
و  عرفانبافـی  و  قلنـدری  دسـتگاه‌های  و 
پدیـد  را  شاعرپیشـگی  و  خانقاه‌نشـینی 
عنوان‌هـای  ایـن  پـرده  زیـر  در  و  آوردنـد 
دینـی منطـق اساسـی قـرآن و ائمـه هدی 
پوشـیده شـد، و ایـن عوامل و انفعـال آن با 
عوامـل ملـی و مواریـث پیش از اسالم یک 
نـوع تضـادی در روحیـه ایرانـی به‌خصوص 
ایجـاد نمود کـه نتیجه‌اش رکـود درحرکت 
فکـری و ضعف و نفاق در اخلاق و نفسـیات 

گردید.
و  جنگ‌هـا  آن  از  پـس  و  مغـول  حملـه 
ضربه‌هـای  نیـز  داخلـی  دسـته‌بندی‌های 
ایـران  بـر همـه شـئون حیاتـی  شـدیدی 
زد کـه روح امیـد و مجـال تفکـر در دیـن 
و وظیفـه حیاتـی را از میـان بـرد. از سـوی 
دیگـر آثـار انقالب و اصـول قوانیـن عـدل 
اسالمی و بذرهای فکری علمای اسالم در 

“

حمله مغول و پس 
از آن جنگ‌ها و 
دسته‌بندی‌های 
داخلی نیز ضربه‌های 
شدیدی بر همه 
شئون حیاتی ایران 
زد که روح امید و 
مجال تفکر در دین 
و وظیفه حیاتی را از 
میان برد

“
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اثـر به هـم آمیختن و نزدیک شـدن شـرق 
به‌سـوی  صلیبـی  جنگ‌هـای  و  غـرب  و 
سـرزمین‌ها و نفـوس مسـتعد اروپـا رفت و 

حرکت‌هـای اجتماعـی و تکان‌هـای فکـری 
پدیـد آورد، همین‌کـه بذرهـای علمـی رو 
بـه نمـو گـذارد و نظریه‌هـای علمـی پدیـد 
آمـد بـا فشـار و اسـتبداد دسـتگاه دینـی 
کلیسـا- کـه متعبد به ظواهـر کتب مقدس 
بـود- روبـه‌رو گردیـد، اروپـا برای نجـات از 
کابـوس اسـتبداد دینی و سیاسـی پایداری 
نمـود و روزبـه‌روز دشـمنی و فاصلـه میـان 
علـم و دیـن بیشـتر شـد تـا آنکـه در اثـر 
دسـتگاه‌های  علـم  پیشـرفت  و  انقلاب‌هـا 
دینـی قرون‌وسـطی را پشـت سـر گـذارد، 
فشـارها  و  دشـمنی‌ها  ایـن  عکس‌العمـل 
آن شـد کـه اصـول و مطالـب وابسـته بـه 
دیـن از نظـر علـم و تجربـه و هـم و خرافـه 
شـناخته شـد و تعالیـم و اساسـی پیمبران 
بـزرگ کـه انسـان را بـه مبدأ و حیـات برتر 
از مـاده متوجه می‌گرداند و روح مسـئولیت 
و اطمینـان و خُلـق عالـی و اسـتقلال در 

شـخصیت می‌بخشـد- از میـان رفـت.
از آنجـا که پیشـرفت وسـایل زندگی مادی 
فکر انسـانی را قانع نمی‌کند و بشـر خود را 
نیازمنـد بـه فلسـفه عمومی جهـان و روابط 
و علـل فاعلـی و غائـی آن می‌دانـد و پـس 
از شکسـت دیـن در اروپـا ایـن خأل روحی 
پیـش آمـد، برای پـر کردن آن فلسـفه‌های 
و  حسـی  ادراکات  آن  منشـأ  کـه  ناقصـی 
واقعیـت  از  گوشـه‌ای  نماینـده  و  تجربـی 
جملـه  آن  از  آمـد-  پدیـد  اسـت،  جهـان 

فلسـفه تاریخـی )هـگل( اسـت: کـه تاریـخ 
را جـز تصـادم افـکار و عـادات و شکسـت 
و   - نمی‌پندارنـد  صالـح  بقـای  و  ناصالـح 
فلسـفه »دارویـن« اسـت کـه عالـم حیـات 
را بـر پایـه تنـازع در بقـا گـذارده و از عالـم 
حیـات و موجـودات زنده به عالـم اجتماع و 
سیاسـت کشانده شـده - و از امتزاج این دو 
نظریه فلسـفه اقتصـادی و مادی »مارکس« 

بـه‌ هـم ‌بافته شـده اسـت.
از نظـر این فلسـفه‌ای که جـای دین اذهان 
سـرمایه‌داران  و  حاکمـه  طبقـات  بیشـتر 
را گرفـت، رحـم و شـرافت و حیـا و عفـت 
مفهومـی نـدارد، بلکـه ایـن معانـی انسـانی 
ناتوانـی  و  ضعـف  نماینـده  وجدانـی  و 
اسـت، و اگـر از ایـن معانـی اخلاقـی نامـی 
و بـا آن دعوتـی هسـت، همـان در حـدود 
کلیساسـت، امـا در کاخ‌های سیاسـتمداران 
و در مراکـز سـرمایه‌داران و گرداننده‌هـای 
چرخ‌هـای اقتصـاد هیـچ نفوذی نـدارد، این 
فلسـفه - بـا اخلاقـی کـه متکـی بـا ایمـان 
بـه خداونـد و مسـئولیت در برابـر او و بـه 
معـاد و نگرانـی از عذاب باشـد- یـا اخلاقی 
کـه بـه معنـای کمـال نفـس و هماهنگـی 
قـوای درونـی بشـر باشـد ضـد و ناسـازگار 
اسـت، آن خلقـی کـه در اروپـا و دورنمـای 
کـه  اسـت  همان‌قـدر  می‌شـود  دیـده  آن 
وسـیله بـرای سـود و جلـب دیگـران باشـد 
بـا آن انـدازه‌ای کـه گران‌فـروش آزمنـد یـا 
شـهوت‌رانی فریبکار بخواهد مشـتری جلب 
کنـد یـا زنـی را بفریبـد، ایـن معنـای خلق 
که مـورد سـتایش مردمان سـطحی اسـت 
بیـش از غرایـز حیوانـات درنـده نیسـت که 
حیوانـی ضعیف‌تـر را بـدرد و بـا بچه‌هـای 
ناتـوان خـود در میـان گـذارد، نتیجـه ایـن 
فلسـفه حیـات که جـای دیـن را گرفت جز 
جنگ و اسـتعمار و اسـتعباد و خوردن قوی 
ضعیـف را بـا هـر سالحی )اگرچـه نظـام 
ظاهـری اخلاقی باشـد( نیسـت. این تمدن 
کـه ترکیبـی از محصول این فلسـفه و علوم 
تجربـی و اختراعـات و صنایـع حیرت‌انگیـز 
بـا لـوازم و آثار نیک و بدش اسـت به‌سـوی 
سـرزمین‌های اسالمی روی آورد، در همان 
زمانـی کـه عوامـل گذشـته تاریخـی قوای 
و  کار  از  را  مسـلمانان  جسـمی  و  روحـی 
حرکـت انداختـه و دل‌هـا از نـور و نیـروی 
توحیـد و ایمـان، و مغزها از علوم سـودمند 

و فکـر صحیـح، و دسـت‌ها از سـرمایه‌های 
طبیعی تهی بود، ناچار مسـلمانان در مسیر 
طوفـان این تمـدن قـرار گرفتنـد و درهای 
کشـورها را بـروی آن گشـودند، و کلیدهای 
مغـرور  عمـال  بـه دسـت  را  ثـروت خـود 
کورکورانـه  آن  همه‌چیـز  از  و  دادنـد،  آن 
تقلیـد کردنـد، و سیاسـت و قانـون و نظـام 
و فرهنـگ آن را پیـروی کردند بـدون آنکه 
بـه خـود آینـد و بیندیشـند که ایـن تمدن 
بـه کجا مـی‌رود و هدف و مقصـد نهایی‌اش 

! ؟ چیست
ایـن بـود اجمالی از سـیر تاریخـی و روحی 
عمـوم سـرزمین‌های  در  اسالمی  انقالب 
اسالمی و ایـران - در ایـن سـیر تاریخی و 
عوامـل گوناگـون منحرف‌کننـده، قـرآن که 
سـند خدایـی و حبـل‌الله و کشـتی نجـات 
اسـت و سـنت و تاریـخ زنـده رسـول اکـرم 
و روش و تعالیـم ائمـه هـدی علیهم‌السالم 
بالای سـر مسـلمانان2 و علمـا و فقهایی که 
چشـم به قرآن و سـنت داشـتند بـا اجتهاد 
زنـده در میـان آن‌هـا بودنـد، ولـی چـون 
حاکمیـت قرآن بـا مزاج خودسـر زمامداران 
سـاز کار نبـود مهجـور ماند و از حـد قرائت 
و تجویـد و ذکـر و ثـواب جلوتـر نرفـت و 
تفسـیرها که بیشـتر بافته‌ای از مطالب ادبی 
و کلامـی و عرفانی و بیـان روایات صحیح و 
سـقیم و اسـرائیلیات بود به‌جـای آنکه پرده 
از روی حقایـق قـرآن بـردارد خـود پرده‌ای 
بـرای فهـم قـرآن گردیـد کـه عربـی مبین 
و آسـان - لقـد یسـرنا القـرآن... - اسـت و 
چـون نظرهـا به‌سـوی آن مطالب برگشـت 
اخلاقـی  و  اجتماعـی  و  توحیـدی  اصـول 
قـرآن از نظرهـا پوشـیده مانـد به‌خصـوص 
بـرای ایرانیـان کـه پـرده زبان هـم در میان 
میـزان  و  تحـول  مبـدأ  کـه  قـرآن  اسـت، 
اسالم اسـت چـون از نظرهـا و فکرهـا دور 
گردیـد سـنت و نتیجـه اسـتنباط و اجتهاد 
فقهـا هم بیشـتر متـروک ماند و جـز ابواب 
عبـادات و طهـارات ماننـد این‌هـا از احـکام 
فـردی در میـان کتاب‌هـای فقه دفن شـد، 
فقهـا هـم دسـته‌ای ماننـد آثار فکری‌شـان 
متـروک و مهجـور شـدند دسـته‌ای هـم با 
توجـه یابـی توجـه آلـت و وسـیله دسـت 

زمامداران مسـتبد گشـتند.
در میـان ایـن انحراف‌هـا و خواب‌آلودگی‌ها 
و تفرقـه مسـلمانان و بیـداری و دام‌هـای 

“

از نظر این فلسفه‌ای 
که جای دین اذهان 

بیشتر طبقات حاکمه 
و سرمایه‌داران 

را گرفت، رحم و 
شرافت و حیا و عفت 
مفهومی ندارد، بلکه 

این معانی انسانی 
و وجدانی نماینده 

ضعف و ناتوانی است

“
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دشـمنان اسالم مـردان هوشـیار و غیوری 
بپـا  داشـتند  آشـنایی  قـرآن  روح  بـا  کـه 
خواسـتند تـا مسـلمانان را به‌سـوی قـرآن 
و سـنت برگرداننـد و از سـیل‌های مهیبـی 
کـه از هر سـو پیـش می‌آیـد، به هراسـانند 
بیـداری  بانک‌هـای  و  خطـر  اعالم  ولـی 
آنـان بـا اعصـاب تخدیر شـده و چشـم‌های 
نبـود،  سـازگار  مسـلمانان  خواب‌آلـود 
خـواب  ایـن  بـا  آنکـه  بـرای  بدین‌جهـت 
خرگوشـی خود را از هر اقدام و مسـئولیتی 
آسـوده سـازند به تهمت و افتـراء و معارضه 
برخاسـتند و بلندگو و آلت دسـت دشمنانی 
شـدند کـه در کمین نشسـته با صد چشـم 
مراقـب بودنـد تا هـر بانکـی که مسـلمانان 
را بخواهـد تـکان دهـد، خامـوش نماینـد و 
هـر دسـتی بخواهد بـا اعصاب سسـت آنان 
نیـرو دهد قطـع نماینـد، ولـی بذرهایی که 
ایـن مـردان اصالح و خیراندیـش بـه حال 
مسـلمانان افشـاندند در نفـوس مسـتعدی 
جـای گرفـت و رو بـه نمـو گـذارد و ایـن 
گوشـه  هـر  از  کـه  یکنواخـت  تکان‌هـای 
روح  در  شـد  شـروع  اسالمی  کشـورهای 
آثـار  کـه  آورد  پدیـد  مسـلمانان حرکتـی 
احسـاس  بیشـتر  روزبـه‌روز  ثمراتـش  و 

می‌شـود.
مرحوم علامه بزرگ و مجاهد، سـید اسدالله 
میراسالمی خارقانـی، مؤلـف ایـن کتـاب 
در زمـره همـان مـردان نیرومند و هوشـیار 
عالـم اسالم بـود، گرچـه در اوانـی کـه این 
مـرد مجاهـد یکسـره فکـر خـود را متوجه 
قـرآن نمـود، و کارهای معمـول اجتماعی و 
سیاسـی را کنـار گـذارد، و بـه تألیف کتاب 
و تربیـت شـاگردانی پرداخـت این‌جانب در 
حـوزه علمیـه قـم سـرگرم تحصیل بـودم و 
جـز هنگام مسـافرت بـه تهـران در مجالس 
روضـه و گاهـی در رفت‌وآمدهایـی کـه بـا 
مرحـوم پـدرم حجت‌الاسالم حـاج سـید 
ابوالحسـن طالقانـی داشـتند محضر ایشـان 
را درک نکـردم، ولـی تألیفـات ایـن مـرد 
و  اختنـاق  دوره  آن  در  کـه  مبارزهایـی  و 
و  باایمـان  شـاگردان  و  نمـوده  اسـتبداد 
محکمـی کـه تربیـت کـرده مقـام علمـی و 
روح جهـاد و هوشـیاری‌اش را بـه خطرهای 

متوجـه بـه عالـم اسالم می‌شناسـاند.
چنانکـه از مطالـب کتاب و گفته شـاگردان 
اسـتفاده  سـید  مرحـوم  قرآنـی  مکتـب 

می‌شـود ایـن کتـاب آخریـن آثـار قلمـی 
ایشـان اسـت کـه در ضمـن درس قـرآن و 
خاطـرات ذهنـی‌اش یادداشـت نمـوده لـذا 
بعضـی از فصـول ناتمام و پـاره‌ای از مطالب 

گشـته. مکرر 
ایـن  نظـر کلـی و عمومـی مؤلـف کتـاب 
عمومـی  ضعـف  و  انحطـاط  کـه  اسـت 
مسـلمانان اثـر پراکندگـی اسـت کـه قوای 
فکـری و اسـتعداد عقلی مسـلمین مصروف 
تضعیـف یکدیگر شـده و درنتیجـه آن، هم 
قـوای اجتماعـی و هـم روح ایمـان و عقیده 
را در آنـان ناتـوان کـرده و موجـب تسـلط 
بیگانـگان شـده، و چـاره ایـن انحطـاط و 
زبونـی آن اسـت کـه مسـلمانان بـه کتـاب 
و سـنت جامعـه برگردنـد و روح توحیـد در 
عقیـده و قـوا را تجدیـد و تقویـت نمایند و 
آنچـه از مـوارد اختالف بـا کتـاب و سـنت 
نمی‌نمایـد مطـرود شـود  تطبیـق  جامعـه 
چنانکـه  بمانـد،  مسـکوت  و  متـروک  یـا 
برادرانـی اگـر بـر سـر میـراث پـدر اختلاف 
داشـته باشـند و دشـمن قـوی و حیله‌گری 
در کمیـن نشسـته و چشـم بـه میراثشـان 
دوختـه تـا در میـان این اختلافات سـرمایه 
میراثـی آنـان را بربایـد و همـه را محـروم و 
تهی‌دسـت گردانـد، در چنیـن وضعـی آیـا 
عقـل و دیـن اجـازه می‌دهـد کـه این‌هـا 
سـرگرم اختالف باشـند؟ آیـا نبایـد موارد 
دفـع  بـه  و  گذارنـد  مسـکوت  را  اختالف 

دشـمن مشـترک بپردازنـد.
ایـن مقصـود و مطلـب کلـی کتاب اسـت، 
امـا قضـاوت در مطالـب و فصـول کتـاب 
بـه  اسـت  خواننـده  آشـنایی  بـه  بسـته 
مبانـی و اصـول علمـی اسالمی و سـلیقه 
و طـرز تفکـری کـه دارد، شایسـته اسـت 
کـه تاریـخ زندگانـی مرحـوم علامـه مؤلف 
آقـای  ایمانـی  بـرادر  را  قلمـی‌اش  آثـار  و 
کتـاب(  )ناشـر  نورمحمـدی  غلامحسـین 
بیـان نمایـد؛ زیـرا ایشـان سـال‌ها افتخـار 
و  قـرآن  درس  از  اسـتفاده  و  ملازمـت 
تعلیـم متیـن و بیـان آتشـین آن مرحـوم 
را داشـته‌اند، و خـود نمونـه ایسـت از یـک 
مـرد باایمـان و صریـح و اسـتوار در تقـوا و 
عمـل، و از همتـی کـه در نشـر ایـن کتاب 
نمـوده، کلیه هزینـه آن را تقبل و پرداخت 
نموده‌انـد خداونـد بـه ایشـان جـزای خیـر 
دهـد و عملـش در پیشـگاه رسـول اکرم و 

اولیـاء طاهریـن علیهم‌السالم مقبـول افتد 
باشـد  باقیات‌صالحـات  بهتریـن  برایـش  و 
و روح معلـم و مربـی‌اش از وی خوشـنود 

گردد.

پی‌نوشت:
1. حکومـت امریـکا پـس از آنکه متوجـه خطرات 
وسـایلی  و  دسـتگاه‌ها  همـه  شـد  مسـکرات 
کـه داشـت بـرای جلوگیـری از آن بـه کار بـرد 
مجله‌هـا  و  روزنامه‌هـا  و  تبلیـغ  مجالـس  از 
و  قانون‌گـذاری  دسـتگاه‌های  و  سـینماها  و 
دلار  میلیـون   60 از  بیـش  میگوینـد  انتظامـی، 
صفحـه  میلیـون   10 و  نمـود  تبلیغـات  صـرف 
روزنامـه و مجلـه و کتـاب منتشـر کـرد، در مدت 
14 سـال متجـاوز از 250 میلیـون لیـره صـرف 
اجـرای شـد،300 تـن اعـدام شـدند 532 هزار و 
335 تـن زندانـی شـدند، 16 میلیـون بودجـه‌اش 
ضـرر داد، در حـدود 404 میلیون لیـره از املاک 
نرسـید  نتیجـه  بـه  نه‌تنهـا  ولـی  شـد  مصـادره 
بلکـه مـردم در اسـتعمال آن حریص‌تـر شـدند و 
راه‌هـای قاچـاق بـروی مـردم امریـکا بـاز شـد، تا 
آنکـه حکومـت در سـال 1932 این قانـون را الغا 
و شـراب را حالل نمـود. )نقل از کتـاب تنقیحات 

سـید ابـی علـی مـودودی(
2. رسـول خـدا صلـی‌الله علیه و آله در سـال‌های 
فتنه‌هـای  و  انحراف‌هـا  از  خـود  زندگـی  آخـر 
آینـده مسـلمانان همـی نگـران بـود، و گاهـی از 
آن خبـر مـی‌داد و مسـلمانان را بـه تمسـک بـه 
کتـاب و سـنت و اهل‌بیـت همی می‌خوانـد: »فاذا 
قبـل علیکـم الفتـن کقطع اللیـل المظلـم فعلیکم 
بالقـرآن... چـون فتنه‌هـا ماننـد قطعه‌هـای ابر در 
شـب تاریـک بـه شـما روی آورد- آفـاق افـکار و 
عقـول شـما را فراگرفـت بایـد تمسـک بـه قـرآن 
جوییـد«... انـی تـارک فیکـم الثقلیـن کتـاب الله 

و عترتـی...

“

نظر کلی و عمومی مؤلف 
کتاب این است که 
انحطاط و ضعف عمومی 
مسلمانان اثر پراکندگی 
است که قوای فکری و 
استعداد عقلی مسلمین 
مصروف تضعیف یکدیگر 
شده و درنتیجه آن، هم 
قوای اجتماعی و هم روح 
ایمان و عقیده را در آنان 
ناتوان کرده و موجب 
تسلط بیگانگان شده

“
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متوجه  بیشتر  نوشتار  این  عنوان  طرح 
سنت‌ها  که  است  مخالفانی  خاصه  ناقدان، 
آرای  همین‌طور  و  تاریخی  اسطوره‌های  و 
بیش  »کهنه‌کتابی«  را  گذشته  متفکران 
و  نقادانه  رویکرد  این  بی‌گمان  نمی‌دانند. 
ایده‌ها  سنت‌ها،  با  مخالفت‌اندیشی  مواضع 
و افکار متفکران تاریخ پیشین، نظرگاه‌های 
منفی‌گرایانه عده‌ای از نظریه‌پردازان معاصر 
را شامل نمی‌شود؛ بلکه اتفاقی بود که پس 
و  مدرنیسم  عرصه  در  و  علمی  رنسانس  از 
ایدئولوژی‌های  و  مکاتب  زایش  با  هم‌زمان 
و  مدرنیست‌ها  رویکردهای  از  برآمده 

پست‌مدرنیست‌ها رخ نموده است.
و  مدرن  عصر  طرفداران  و  نظریه‌پردازان 
پسامدرن‌های ناقد مدرنیست‌ها، متفقاً البته 
سنت‌های  به  نسبت  متفاوت  شیوه‌های  به 
زاویه  غیردینی(  و  دینی  از  )اعم  تاریخی 
مربوط  گذشته  به  را  آنچه  هر  و  گرفته‌اند 
می‌شوند به چالش می‌کشند. این در حالی 
دستگاه‌های  پست‌مدرنیست‌ها،  که  است 
فراروایت‌نگر  علمی  دستاوردهای  و  فکری 
خویش  نقادی  چاقوی  زیر  را  مدرن  عصر 
پارادایم  دو  هر  موضع‌گیری‌های  برده‌اند. 
آثار  خلق  و  پیشامدرن  با  تقابل  در  بالا 
علمی، ادبی و هنری متفکران و سنت‌های 
گذشته تاریخ، چنان‌که بعداً توضیح خواهم 
داد در عین حال نقدی است که خود آن‌ها 
رویکرد  این  راستای  در  هستند.  آن  دچار 
نقادانه منفی‌گرایانه و حذفی که به‌نوعی با 
ایدئولوژی‌زدایی و نفی دستاوردهای نظری 

و علمی پیشینیان تاریخ همراه هستند دو 
به  اول،  اشکال  دارد:  وجود  اساسی  اشکال 
علمی  و  فرهنگی  میراث  سپردن  فراموشی 
تاریخ بشری است، درحالی‌که علوم پیشین 
آینده  تحولات  بسترساز  عرصه‌ای  هر  در 
بشری به‌شمار می‌آیند؛ و اشکال دوم، هیچ 
پیش‌آگاهی‌هایی  و  پیش‌دانسته‌ها  انگاشتن 
که در اصطلاح علم منطق صوری به‌عنوان 
اکتسابی  علوم  دستیابی  در  حضوری  علم 
در  تلقی می‌شوند.  امری حیاتی  تحصلی  و 
رهایی از اشکالات فوق و مواضع منفی‌انگارانه 
ناقدان مدرن و پست‌مدرن و همین‌طور نسل 
تحصیلکرده  جوانان  عمدتاً  که  منتقدانی 
معاصر ما را در این عرصه تشکیل می‌دهند 
نظرتان را در پرتو »مدل متن‌یابی به روش 

هرمنوتیک« جلب می‌کنم.
رویکرد هرمنوتیک، پدیده شناخت‌شناسانه‌ای 
مدرن در امر فراگیری و دانش‌افزایی متکثر 
روزآمد است؛ به‌طوری که این شیوه آزمون 
و آموزگاری در هر علمی و دوره‌ای از زمان 
است که برای متن‌یابان و محققان ضروری 
نوآم  تعبیر  به  هرمنوتیک  درواقع  است. 
چامسکی، زبان‌شناس امریکایی، یک »بازی 

زبانی و زمانی« است.
واژه هرمنوتیک کهن، ریشه در افکار و آرای 
آگوستین قدیس دارد. وی بدین روش به کشف 
راز و رمز هستی با قرائت جدید و بازاندیشی 
می‌پرداخته  هستی‌بخش  آفریدگار  به  و 
دقیقاً  هرمنوتیستی  رویکرد  هرچند  است. 
با همان اصطلاح مزبور متداول نبوده، بلکه 

واژگان متناظر دیگری در امر اندیشه‌ورزی 
و متن‌یابی که به ذکر آن خواهیم پرداخت 
در  مدرن  هرمنوتیک  اما  می‌رفت،  کار  به 
آغاز  نیچه  از  پست‌مدرن‌ها،  از  برخی  نظر 
در  مدرنیسم  نظریه‌پردازان  است.  شده 
غرب  تمدن  و  فرهنگ  شکل‌گیری  آغاز 
و  »نوآفرینی  مترادف‌المعنایی چون  واژگان 
نوسازی«، »تمدن و تجدد« و »توسعه علمی 
و انسانی« را به کار می‌بردند و حال‌آنکه در 
امر  در  پست‌مدرنیست‌ها  پسامدرن،  عصر 
روش  به  پارادایم‌آفرینی  و  ایدئولوژی‌سازی 
این  فرآیند  در  هرمنوتیک عمل می‌کردند. 
واژه  معانی  و  مفاهیم  با  است  لازم  بحث 
عبارت  هرمنوتیک  شویم.  آشنا  هرمنوتیک 
و  جدید  قرائت  تفسیر،  و  تأویل  از  است 

بازخوانی، بازیابی، بازفهمی و بازشناسی.
با توجه به اینکه شیوه هرمنوتیک و کاربرد 
و  متن‌هاست  شکافتن  درواقع  آن  علمی 
به  پردازش  در  هرمنوتیک  کار  به‌سخنی 
از  می‌شود.  تلقی  هستی  متون  متن‌یابی 
تعریف  فوق  معانی  و  مفاهیم  پیرو  این‌رو 
متون  بازخوانی  از  است  عبارت  هرمنوتیک 
انگیزه  به  غیرقدسی(  و  قدسی  )متون 
متنوع  برداشت‌های  بازاندیشی  و  بازفهمی 
از  بازتولید  و متکثر توسط متن‌یاب در امر 
همان متن یا متون موردنظر. نظرتان را به 
رویکرد هرمنوتیک از نگاه هرمنوتیست‌های 
دیگر معاصرمان جلب می‌کنم: »هرمنوتیک 
را به‌طورمعمول به معنای فن، هنر یا نظریه 
تفسیری و تأویل متن )گفتاری و نوشتاری( 

پژوهشگر

ابراهیم خوش‌سیرت

پاسخ به چرایی ضرورت نشست‌ها و گفتمان‌های اندیشه‌ورزان پیشین
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تعریف می‌کنند.«1
شارحان  از  یکی  خود  که  فوکو،  میشل 
از  است، در یکی  و پست‌مدرن  هرمنوتیک 
سخنرانی‌هایش در سال 1964 معتقد است: 
خاص  راهی  از  مارکس  و  فروید  »نیچه، 
متوجه هرمنوتیک بودند و برداشت اصیل و 

تازه از امکان‌های تأویل را پیش کشیدند.«2
ژاک دریدا، پل ریکور، سوسور، شلایرماخر، 
برمن،  مارشال  لیوتار،  فرانسوا  گادامر، 
شارحان  دیگر  از  بکر  ارنست  و  احمد  اکبر 
این  میان  از  هستند.  هرمنوتیک  مشهور 
و  نیچه  درواقع  ها  هرمنوتیست  مجموعه 
بودند  مدرن  هرمنوتیک  راهگشای  هایدگر 
رویکرد  گستره  به  و  بودند  پیرو  دیگران  و 
در  آنان  کردند.  نظریه‌پردازی  هرمنوتیک 
یک مفهوم کلیدی معتقدند هر متن موجود 
علمی، هنری، تاریخی، مذهبی، فرهنگی و 
حقوقی از منظر ساختارگرایی معانی اصلی 
اول و  به آن متن  برای دستیابی  دارند که 
اصلی، هرمنوتیست تأویل‌گر باید تلاش کند 
با نگاه‌های جدید و متکثر و فهم‌یابی عمیق 

به آن برسد.
برداشت‌های  و  سخنان  دیگر،  بخش  در 
پست‌مدرنیسم  و  مدرنیسم  شارحان 
و  »مدرنیسم  است:  آمده  متن‌یابی  درباره 
و  ملی  فرهنگ  مرزهای  از  پست‌مدرنیسم 
منطقه‌ای فراتر رفته و ابعاد جهانی به خود 

گرفته‌اند. عرصه کاربرد و دامنه حضور این 
دو جریان دیگر محدود به حوزه‌های هنر و 
معماری نیست، بلکه اکثر رشته‌ها و حوزه‌های 
تفکر انسانی در رشته‌های علوم اجتماعی و 
انسانی اعم از فلسفه، سیاست، ادبیات، نقد 
داستان‌نویسی،  رمان،  ادبی،  نظریه  ادبی، 
جامعه‌شناسی، روانکاوی، تاریخ و اقتصاد را 

نیز تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.3

یعنی  جدید؛  خوانش  با  را  بحث  حال 
هرمنوتیک دنبال می‌کنیم:

از آنجا که هر متنی از متون اولیه که حاصل 
خلق دانش و هنر متفکران و نویسندگان به 
طریق مؤلفه‌های منطق به‌عنوان پیش‌فهم‌ها 
و  بازتولید  امر  در  بشر  پیش‌دانسته‌های  و 
بازیافت‌های جدیدتر از آن متن اولیه به دست 
می‌آیند؛ لذا تمامی متون اولیه جهان در هر 
زمینه‌ای و در هر بخشی از علوم و فنون جهان 
قرائت پذیرند و بالطبع بخش‌های کثیری از 
آن‌ها در زمانه ما هم قابل بهره‌برداری است. 
تاریخ  متون  از  متنی  هیچ  تعبیر،  این  با 
مدرنیسم  نظریه‌پردازان  دیدگاه‌های  به‌رغم 
هرچند  نیستند،  دورریختنی  و  پاره‌شدنی 
با  یا  پارادوکسیکال  آن‌ها  از  قسمت‌هایی 
نواقصی مواجه هستند؛ زیرا منطق متن‌یابی 
به روش هرمنوتیک اصولاً با اصلاحات فکری 
همراه هستند. آنتونی گیدنز درباره فرهنگ 
پیشامدرن و ضرورت شناخت  و سنت‌های 
شناخت  مورد  »در  می‌نویسد:  تاریخیت 
تاریخیت  کرد؛  بی‌مبالاتی  نباید  تاریخیت 
را می‌توان به‌عنوان استفاده از گذشته برای 
کمک به شکل‌بخشی زمان حال تعریف کرد. 
به‌سوی آینده  درواقع تاریخیت ما را اساساً 

سوق می‌دهد.«۴
در دستگاه‌های فکری و نظری اندیشمندان 
هر دوره‌ای از زمان دلایل علمی و تاریخی 
زیادی می‌توان یافت که به‌پیش‌دانسته‌های 
پایه  بر  تا هم‌زمان  نیاز است  متون گذشته 
آن آگاهی و خودآگاهی‌ها، به خلق آرای نو 
و نیز به گستره و تعمیم دستاوردهای علمی 
متفکران و متن‌آفرینان پرداخت. از آن جمله:
نوهگلیست‌های  و  نوافلاطونی‌ها   -
آرای  افکار  به  پردازش  در  پسافرانکفورتی 
افلاطون و هگل یا هر فیلسوف بنامی چون 
کانت، مارکس و هایدگر؛ درواقع روی‌آوری 
علمی  دستاوردهای  و  اندیشه  جامعیت  به 

آنان است.
»پروژه  غرب  مدرن  فلسفه  در  اینکه  از   -
رویکرد  کلیدی  مؤلفه‌های  از  علم«  نقد 
بازتولید  و  بازخوانی  امر  در  هرمنوتیک 
اندیشه‌ورزی به‌شمار می‌آید، در حقیقت این 
اولیه«  متون  به »حقایق  فرآیند، دسترسی 
و آثار علمی و هنری متفکران پیشامدرن و 

سنت‌های تاریخی محسوب می‌شوند.
معتبر  مأخذهای  و  منابع  از  برخی  چرا   -

نویسندگان گذشته تاریخ ازجمله کتاب سیر 
حکمت در اروپا محمدعلی فروغی، به چاپ 
ششم می‌رسد؟ چرا کتاب هنر عشق ورزیدن 
تا 1380 ه. ش  از سال 1346  اریک فروم 
منتشر  و  چاپ  بار  بیست‌و‌ششمین  برای 
می‌شود یا اینکه کتاب جزء از کل استیو تولتز 
تا 1396(   1393( سال  سه  مدت  در  تنها 

این  منتشر می‌شود. جز  مرتبه  بیست‌ویک 
است که گفتمان‌های پیشین صاحب‌نظران 
و دانشمندان هر دوره‌ای در زمان‌های پس از 

آنان نیز مخاطب‌پذیرند.
- سرانجام در پرتو گفتمان‌های بزرگ‌ترین 
دوره‌ای  هر  اندیشه‌ورزان  و  صاحب‌نظران 
راه«  »نقشه  به  باید  معاصر  و  تاریخیت  از 
داشته  توجه  آنان  جهان‌شمول  و  جامع 
و  رهایی‌بخشی  در  راه  نقشه  آن  و  باشیم 
سعادت بشر عبارت‌اند از: »آزادی و استقلال 
حقوق  برابری  و  اجتماعی  عدالت  فکری، 
تعبیر  )به  دموکراسی  صلح  زنان،  و  مردان 
مسالمت‌آمیز  همزیستی  کانت(  امانوئل 
هابرماس،  و  هانتینگتون  تعبیر  به  یا 
زیست‌جهان شهروندی«؛ اموری که در طول 
دوره‌های زیست بشری همواره دغدغه‌های 
خاصه  انسانی  جامعه‌های  امنیت‌آفرین 

فرودستان آن جامعه‌ها را نشانه می‌رود.
پی‌نوشت:

۱. بابک احمدی، ساختار و هرمنوتیک، ص 61.
2.  همان، ص 83.

3. حسینعلی نوذری، پست‌مدرنیته و پست‌مدرنیسم؛ 
آثار شانزده نفر از نظریه‌پردازان غرب، ص 132.

4. آنتونی گیدنز، کتاب پیامدهای مدرنیته، ص 61

“

نوافلاطونی‌ها و 
نوهگلیست‌های 
پسافرانکفورتی در پردازش 
به افکار آرای افلاطون و 
هگل یا هر فیلسوف بنامی 
چون کانت، مارکس و 
هایدگر؛ درواقع روی‌آوری 
به جامعیت اندیشه و 
دستاوردهای علمی آنان 
است

“
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کلمـه »النـاس« بـه همین شـکل 187 بار 
و انـاس سـه بار و اناسـی یک بـار در قرآن 
کریـم آمـده اسـت. امـروز هم‌زمـان اسـت 
بـا بعثـت رسـول مکرمـی کـه در حدیـث 
»الَنّـاسُ  اسـت  فرمـوده  شـریف  نبـوی 
ـةِ«. مردم  معـادِنُ کمَعـادِنِ الَّذهَـبِ وَ الفِْضَّ
و  نقـره  و  ماننـد معـادن طال  معادن‌انـد، 

مولانـا در غزلی کـه تقدیم خواهد شـد، به 
همیـن کلام نورانـی اشـارت دارد. منتهـی 
اجـازه فرماییـد، قبـل از آن، نقـل کوتاهی 
داشـته باشـم از تفسـیر شـریف المیـزان و 

نورمبیـن رسـالت:
»یـا أیَهَـا النَّـاسُ قَـدْ جاءَکـمْ برُْهـانٌ مِـنْ 

ِّکـمْ وَ أنَزَْلنْـا إلِیَکـمْ نـُوراً مُبِینـاً«؛ رَب
 ... ایـن کلمـه ]برهان[، در هـر حال مصدر 
اسـت ولـی بسـا می‌شـود کـه در معنـای 
وقتـی  ایـن  و  می‌شـود  اسـتعمال  فاعـل 

اسـت کـه خـود دلیـل و حجـت را برهـان 
بخواننـد، یعنـی روشـن کننـده.

قـرآن  جـز  بـه  چیـزی  نـور،  از  مـراد  و 
نمی‌توانـد باشـد، چون در بـاره‌اش فرموده: 
»وَ أنَزَْلنْـا إلِیَکـمْ نـُوراً«، ممکن هم هسـت 
مـراد از برهـان نیـز قـرآن باشـد و ایـن دو 

جملـه بنـا بـر ایـن، مؤکـد یکدیگرنـد.

ایـن احتمـال هم هسـت که مـراد از کلمه 
»برهـان« رسـول خـدا )ص( باشـد، مؤیـد 
ایـن احتمـال این اسـت که جملـه در ذیل 
آیاتـی واقع‌شـده کـه بیانگـر صدق رسـول 
مؤیـد  و  اسـت  رسـالتش  در  )ص(  خـدا 
دیگـرش ایـن اسـت کـه قـرآن از ناحیـه 
نمی‌شـود  )و  شـده  نـازل  تعالـی  خـدای 
مؤیـد  و  آمـده(  شـما  نـزد  قـرآن  گفـت: 
سـومش ایـن اسـت کـه آیـه شـریفه مورد 
بحـث، نتیجه‌گیـری از آن آیات اسـت و باز 

مؤیـد دیگـر آن جمله: »وَ اعْتَصَمُـوا بهِِ« در 
آیـه بعـد اسـت، چـون در سـوره آل‌عمران 
ِ فَقَدْ  در تفسـیر آیـه: »وَ مَـنْ یعْتَصِـمْ بـِاللَّ
هُـدِی إلِـی صِـراطٍ مُسْـتَقِیمٍ« گفتیـم: که 
مـراد از اعتصـام، تمسـک بـه کتـاب خـدا 
و پیروی رسـول خـدا )ص( اسـت )ترجمه 

تفسـیر المیـزان، ج 5، 248(
تا نلغزی، که ز خون، راه، پس و پیش‌ترست
بیشترست کنون  زردزد،  ز  دزد،  آدمی 
می‌دزدند خبر  و  عقل  از  که  گُربزُانند* 
خود، چه دارند کسی را که ز خود بی‌خبرست
خودِ خود را، تو چنین کاسد و بی‌خصم مدان
که جهان طالب زر و خودِ تو، کان زرست
مَعادِن  گفته است النّاسُ  که رسولِ حق، 
پرگهرست یقین  و  زرست  و  نقره  معدن 
گنج به  تو  نیابی  عمر  او،  در  و  یابی  گنج 
خویش دریاب، که این گنج، ز تو، برَ »گذر« ست
خویش دریاب و حذر کن تو، ولیکن، چه کنی
که یکی دزد سبک دست، در این ره، حَذَرست
سحر، آر چند که تاریست، حسابِ روزست
هر که را، روی، سوی شمس بود، چون سحرست
روح‌ها مست شود از دم صبح، از پی آنک
صبح را، روی، به شمس است و حریف نظرست
فروگردانی؟! مهره  مگر،  و  بوک  بر  چند، 
که تو، بس مفلسی و چرخ فلک، پاک، برَست
صفا به  ده  صیقلیش  و  کن  پرامید  دل 
فرست خورشید  آیینه  تو  پاک  دل  که 
بگو کیست  جهان  به  مُرسَل  احمد  مونس 
الکِبَرست احِدَی  شمس تبریز شهنشاه که 

مولوی »دیوان شمس« غزلیات
پی‌نوشت:

*گُربزُ: مکّار

پژوهشگر

محمد عسگری وفا

الَنّاسُ معادنُِ
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نخست  تابعیت  مفهوم  درباره  بحث  برای 
سپس  و  دانست  را  آن  لغوی  تعریف  باید 
مفهوم  پرداخت.  قوانین  در  آن  بررسی  به 
مفاهیم  ازجمله  آن  مشتقات  و  تابعیت 
روابط  ادبیات  در  پرکاربرد  واژه‌هایی  و 
مشتقات  و  تابعیت   واژه  است؛  بین‌الملل 
آن همچون تبعه و اتباع، وجود نوعی علقه 
وابستگی حقوقی و سیاسی یک شخص  و 
به یک جامعه سیاسی و کشوری است که 
متضمن حقوق و تکالیفی برای آن شخص 

در قبال آن جامعه سیاسی است.

تابعیت در قلمرو بین‌المللی
تعاریف  تابعیت  بین‌المللی،  جامعه  در 
گوناگونی دارد، ولی تعاریف نسبتاً جامعی 
بین‌الملل  حقوق  کتاب  در  چندار   را 
اوپنهام   از  نظریه  دو  به  که  می‌آورد  خود 

اوپنهام  نظر  از  می‌کند.  اشاره  فنویک   و 
تابع  را  فرد  یک  که  است  حالتی  تابعیت 
می‌کند؛  خاص  دولت  یک  شهروند  و 
اجازه  فرد  به  که  است  تابعیت  این  یعنی 
عادی همان  از حقوق شهروند  تا  می‌دهد 
دیگران  برابر  در  و  شود  برخوردار  کشور 
سوی  از  گیرد.  قرار  تکلیف  و  حق  دارای 
عبارت  تابعیت  است  معتقد  فنویک  دیگر 
دولت  یک  با  شخص  یک  پیوند  از  است 
آن  حمایت  از  برخورداری  برای  خاص 
آن  قانون  که  تکالیفی  به  الزام  و  دولت 
گفته  به  بنا  گرچه  می‌کند.  تعیین  دولت 
نبویت، حقوقدان فرانسوی، »تابعیت نوعی 
آن  به‌موجب  که  است  سیاسی  رابطه  از 
اساسی و دائمی کشوری  فرد جزء عناصر 

می‌گردد.«
دیده  بسیاری  اشتراکات  تعاریف،  این  در 
حقوق  فرهنگ  تعریف  در  اما  می‌شود، 
بین‌الملل از تابعیت که نسبتاً جامع و مانع 
است:  داشته  بیان  چنین  می‌رسد  به‌نظر 
یک  و  فرد  میان  حقوقی  رابطه  »تابعیت 
حمایت  تأمین‌کننده  تابعیت  است.  دولت 
تکالیف  و  حقوق  و  بوده  فرد  در  دولت 
خاصی را برای او به همراه دارد.« با تأمل 
تابعیت  که  می‌بریم  پی  تعریف  این  به 
و  حق  دولت  برابر  در  فرد  برای  نه‌تنها 
حمایت  از  بلکه  می‌کند،  ایجاد  تکلیف 
بین‌المللی  جوامع  در  کشور  و  دولت  آن 
از  یکی  گفت  می‌توان  و  است  برخوردار 

امتیازات طلایی تابعیت باشد.

تابعیت از منظر اسلام
اسلامی،  فقهی  منابع  و  سنت  کتاب،  در 
امروزه  که  تابعیت  عنوان  تحت  اصطلاحی 
به  امروزی  جوامع  و  حقوقی  ادبیات  در 
در  چراکه  ندارد؛  وجود  می‌شود،  برده  کار 
خدا  به  حکومت  اسلامی،  سیاسی  اندیشه 
تعلق دارد و حاکمیت واقعی به‌وسیله انبیا 
و اولیا اعمال می‌شود. چنان‌که در آیه 40 
إلّا  الحُکمُ  »إنِ  می‌خوانیم:  یوسف  سوره 
الله«؛ حکم حکومت فقط مخصوص خداوند 

است.«
بین  مرزی  اسلامی،  سیاسی  تفکر  در 
جنگل،  سرزمین،  خاک،  قبیل  از  انسان‌ها 
قومیت و رودخانه نیست، بلکه این مرز بر 
اساس ایمان و کفر شکل می‌گیرد. بر اساس 
اصلی  رکن  دو  تابعیت،  از  پیشین  تعاریف 
فرد و دولت است. جمعیت به‌عنوان یکی از 
عناصر تشکیل‌دهنده دولت از پیوند افراد با 

یکدیگر تشکیل می‌شود.
»امت«  چون  الفاظی  اسلامی  فرهنگ  در 
در  دولت،  و  جمعیت  مقابل  در  »ملت«  و 
معنای »حاکمیت« تا اندازه‌ای قابل توجیه 
رابطه  از  »تابعیت«  حقوقی  تأسیس  است. 
می‌یابد.  انتزاع  حاکمیت«  و  »ملت  میان 
خود  عرفی  معنای  در  تابعیت  گرچه 
به‌معنای »ملت و امت« در معنای مصطلح 
بیان شده  شریعت نیست و همان‌گونه که 
لفظ  دو  کریم  قرآن  در  است.  رابطه  نوعی 
»امت و ملت« به کار رفته است که به نظر 

در معنای واحدی نباشد.

دانشجو

اکبر حسینی

تابعیت
“

از نظر اوپنهام تابعیت 
حالتی است که یک فرد را 
تابع و شهروند یک دولت 
خاص می‌کند؛ یعنی این 

تابعیت است که به فرد 
اجازه می‌دهد تا از حقوق 

شهروند عادی همان 
کشور برخوردار شود و در 
برابر دیگران دارای حق و 

تکلیف قرار گیرد

“
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ملت  تعریف  درباره  اصفهانی  راغب 
آیینی  برای  است  اسمی  »ملت  می‌نویسد: 
و  داشته  مقرر  بندگانش  برای  خداوند  که 
با عمل کردن  تا  انبیا جاری شده  زبان  بر 
و  برسند.«  حق  جوار  و  قرب  به  آن،  به 
همچنین در معنای امت می‌گوید: »امت به 
گروه و اجتماعاتی اطلاق می‌شود که برای 
کار و هدفی گرد هم می‌آیند. خواه این کار 
مکان  و  زمان  یا  باشد  واحد  و هدف، دین 
اختیاری که جمع  یا  باشد  اجباری  معین، 

آن امُم است.«

با این وجود به‌نظر می‌رسد که از میان دو 
امت  معنای  »ملت«  و  »امت«  قرآنی  واژه 
عبارت  و  باشد  نزدیک‌تر  عرفی  تابعیت  به 
برای  مناسبی  جایگزین  اسلامی«  »امت 
تابعیت در اسلام  »تابعیت اسلامی« است. 
بر پایه و اساس اعتقادات دینی استوار است 
تابعیت  در  مهمی  نقش  دینی  اعتقادات  و 
دارند و اتباع را به دو دسته ایمانی و پیمانی 
تقسیم می‌کند، درحالی‌که در حقوق عرفی، 
و  ملت  تعریف‌شده  رابطه  تابعیت،  ماهیت 
دولت است. بی‌آنکه اعتقادات دینی در آن 
اسلامی  منظر  از  ولی  باشد،  داشته  نقش 
رابطه ملت و دولت علاوه بر آنکه سیاسی، 
و  وابستگی  است،  معنوی  و  حقوقی 

همبستگی دینی هم دارد.
تعریف تابعیت از دیدگاه حقوق افغانستان

دولت‌ها  از  بعضی  حقوق  در  که  آن‌طور 
اساسی  قانون  در  تابعیت  است،  معمول 
مسئله  و  نشده  تعریف  افغانستان   1382
قانون  به  اساسی  قانون   4 اصل  را  تعریف 

خاص محول کرده است. از دیدگاه حقوق 
حالت‌های  از  تابعیت  خصوصی،  بین‌الملل 
مدنی اتباع هر کشور است که در محدوده 
مدنی  قانون  و  می‌گیرد  قرار  مدنی  حقوق 
نیز  خود   55 ماده  در  افغانستان   1355
تنظیم  خاص  قانون  توسط  افغان  تابعیت 
می‌گردد و تابعیت را به قانون خاص ارجاع 
افغانستان  تابعیت  قانون خاص  است.  داده 
زمان حاکمیت طالبان  در سال 1421 در 
 3 ماده  است.  نافذ  هنوز  که  شد  بازنگری 
در  را  تابعیت  افغانستان،  تابعیت  قانون 
دولت  با  و حقوقی شخص  ارتباط سیاسی 
چنان‌که  می‌داند؛  افغانستان  اسلامی 
و  سیاسی  واسطه  قانون‌گذار  شد  ملاحظه 
حقوقی شخص را به دولت افغانستان مهم 
دو  همین  به  را  تابعیت  تعریف  و  می‌داند 
تعریفی که  استوار ساخته است، ولی  مبنا 
است  کرده  ارائه  تابعیت  از  نصیری  محمد 
بیان  و  می‌داند  مهم  هم  را  معنوی  رابطه 
رابطه  از  است  عبارت  »تابعیت  می‌دارد: 
به  را  شخص  که  است  معنوی  و  سیاسی 

دولت معین مرتبط می‌سازد.«
انواع تابعیت

تابعیت در حقوق عرفی
تابعیت،  برای  عرفی  حقوقی  اندیشمندان 
کلی  به‌طور  کرده‌اند.  ذکر  اقسامی  و  انواع 
می‌شود:  تقسیم  دسته  دو  به  تابعیت، 

تابعیت ذاتی؛ و تابعیت اکتسابی.
تابعیت ذاتی

به تابعیتی گفته می‌شود که فرد به‌محض به 
دنیا آمدن از مزایای آن برخوردار می‌شود. 
خون  و  خاک  سیستم  اثر  بر  تابعیت  این 
و  خاک  سیستم  اصطلاح  می‌آید.  به‌دست 
برده  کار  به  ذاتی  تابعیت  حیطه  در  خون 
می‌شود و مراد از آن این است هر شخصی 
که از پدر و مادر دارای تابعیت یک کشور 
در قلمرو کشور دیگر متولد می‌شود تابعیت 
دولت متبوع والدین به او داده می‌شود که 
این مقوله سیستم خون گفته می‌شود.  به 
برای مثال در فقره 2 ماده 9 قانون تابعیت 
در  که  »شخصی  می‌دارد:  مقرر  افغانستان 
خارج  یا  افغانستان  اسلامی  دولت  قلمرو 
افغانستان  تابعیت  که  والدینی  از  آن  از 
دولت  تبعه  گردد  متولد  باشد  داشته  را 
تعریف  در  می‌شود.«  محسوب  افغانستان 
از سیستم خاک باید گفت عبارت است از 

تعیین نمودن تابعیت بر اساس محل تولد 
طفل، یعنی شخص تابعیت کشوری را دارد 
این  نتایج  از  است.  یافته  تولد  آن  در  که 

سیستم می‌توان به این نکات اشاره کرد:
الف- حاکمیت دولت‌ها بر اتباع خود ساده‌تر 

صورت می‌گیرد.
به‌وجود  حد  از  بیش  نژادی  ب-اختلاط 

می‌آید.
)آپارتاید(   تابعیتی  بی  پدیده  از  ج- 

جلوگیری به عمل می‌آید.
قانون‌گذار  طرف  از  خاک  »سیستم 
افغانستانی در موارد 12 و 13 قانون تابعیت 

پذیرفته شده است.«
تابعیت اکتسابی

اکتسابی  تابعیت  ذاتی،  تابعیت  مقابل  در 
قرار دارد و مقصود آن تابعیتی است که فرد 
در هنگام تولد کسب نکرده است ولی بعداً 
به دلیل پدید آمدن شرایطی  یا  به جهتی 
تابعیت  نظیر  است؛  کرده  کسب  را  آن 
تحصیلی، تابعیت تبعی، تابعیت تجاری که 

مجال بررسی آن در اینجا نیست.
انواع تابعیت از منظر اسلام

در منظر اسلام تابعیت هم انواع گوناگونی 
دارد که به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شود:
الف- تابعیت ایمانی؛ و ب- تابعیت پیمانی.

تابعیت ایمانی
هر  در  مسلمانان  همه  ایمانی،  تابعیت  در 
اسلامی  دولت  تبعه  باشند  که  دنیا  جای 
محسوب می‌گردند و دولت اسلامی به دفاع 

در حقوق آن‌ها مکلف است.
تابعیت پیمانی

این تابعیت مشمول آن دسته از اهل کتاب 
می‌شود که بر اساس عقد ذمه در حکومت 
اسلامی زندگی می‌کنند. این تابعیت برای 
کفار اهل ذمه‌ای که با دولت اسلامی قرارداد 
اکتسابی  تابعیت  به  می‌کنند،  امضا  ذمه 
شبیه‌تر است؛ بنا بر این مبحث تابعیت در 
برای  اگرچه  دارد  کهن  تاریخ  اسلام  دین 
اکثر کشورها موضوعی جدید است و قدمت 

آن به بیش از دو قرن نمی‌رسد.
پی‌نوشت:

1. Citizenship

2. Chandra

3. Oppenheim

4. Fen Wick

5.  Apartheid

“

با این وجود به‌نظر 
می‌رسد که از میان 

دو واژه قرآنی »امت« 
و »ملت« معنای 

امت به تابعیت 
عرفی نزدیک‌تر باشد 

و عبارت »امت 
اسلامی« جایگزین 

مناسبی برای 
»تابعیت اسلامی« 

است

“
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به نام خداوند جان‌آفرین
حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخشنده دستگیر

کریم خطابخش پوزش‌پذیر
در این ابیات سعدی برخی صفات پدیدآورنده 
آدمی را برشمرده است و از این رهگذر به ما 
یادآور می‌شود اگر رهپوی راه یزدانی هستیم، 
در این فرصت اندک آمدن و شدن این گذرگاه 
را چگونه طی کنیم که مورد مهر و پذیرش 
یزدان یکتا قرار گیریم؛ زیرا آدمی در دو سوی 
خواست‌های خود و مردم قرار گرفته است و 
همراه خواست  وی  دارند  آن  انتظار  گروهی 
خویشتنش  از  انسان  باشد.  آنان  آرزوی  و 

چشمداشتی دارد.

پیشکشی  نفیس‌ترین  عزت‌نفس  بی‌گمان، 
است که پروردگار به آدمیان داده است. اکنون 
جا دارد بر این بنگریم که آدمی چه رفتار و 
اندیشه و کرداری داشته باشد تا از او نامی نیک 
غبار  گوهر وی  و  بماند  ماندگار  و خاطره‌ای 

نگیرد.
این  بر  اسطوره  و  ادب، حماسه  فرهنگ،  در 
داستان  در  فشرده‌اند.  پای  ماندگار  کردار 
پندآموز رستم و اسفندیار، رستم با خردمندی 
و فرزانگی به اسفندیار جوان پند می‌دهد »که 

کردار ماند ز ما یادگار«
از آن‌رو که اختیار چینش و گزینش در زندگی 
ما اندک و محدود است باید به‌گونه‌ای بر این 
انتخاب‌ها نظاره و درنگ کنیم که در پایان کار و 
نامه خود افسوس و پشیمانی بر ما چیره نشود.
بر اساس آنچه مردم‌شناسان گزارش کرده‌اند 
انسان از آغاز زندگی شادی‌خواه و نشاط‌جوست. 
فارغ از این نگرش، علوم اجتماعی و عرفانی هم 
بر این پویه پای فشرده‌اند که گوهر هستی‌بخش 
از غم و افسردگی به دور است و در ویژگی‌های 
یزدان یکتا رنج و غم جایی ندارد؛ سامانه هستی 
نیز بر آهنگ هماهنگ شور و شادی پی‌ریزی 
شده است. از دیگرسو پیوند پیکره آدمی بر مهر 
و خیر نهاده شده است و انسان مهرمند پا در 
این رکاب می‌گذارد که از اندوه دیگران بکاهد و 
بر شادی آنان بیفزاید. اگر زندگی بسان سیبی 
رسیده باشد، خیر و شادی دو بخش این سیب 

به دور از آسیب است.
در گذر تاریخ و تجربه آدمی، این سخن بسیار 
تکرار شده است: کسی نیک بیند به هر دو 

سرای/ که نیکی رساند به خلق خدای
 این آموزه سرگذشتی شنیدنی و گفتنی دارد 
و از آنجا آغاز شد که انسان شرور بود و مهر و 
نیکی را پذیرا نبود. پس خداوند به او آموخت 
انس  هم‌نوعش  با  خالقش  با  همرنگی  برای 
گیرد و بخشندگی و مهربانی را از پروردگار 
عالمیان بیاموزد. بدین‌گونه نام مخلوق دوپایی 
که »بشر« خوانده می‌شد دگرگون گردید و او 
را »انسان« نامیدند. قرار بر آن شد که شر دیروز 
را به کنار نهد و مهر و دوستی را در کارنامه 
هر روزه خود تکرار کند و بر این پیمان استوار 
بماند. همه نامرادی‌ها و سختی و خشونت‌ها 
پیمان  ما  که  می‌گیرد  آنجایی سرچشمه  از 
خویش با خداوند از یاد بردیم و به‌جای خیر 

و نیکی شر و تنگ‌چشمی برگزیدیم.
فرزانگی بر پایه همین دانسته‌های درستْ ما را 
می‌خواند تا در گاه‌نامه زندگی آدمی، ‌راه‌نامه‌ای 
که سرشت و سرنوشت ما پیوند بی‌پایان با آن 
دارد، این مرام یزدانی را بپوییم و شور زندگی 
را در شعله‌های مشعل نوربخش شادی بنگریم. 
استوار  فرخندگی دیدار و شنیدار دو ستون 
انسان  نیکی.  سپس  و  شادی؛  نخست  دارد: 
بال  دو  شادی  و  نیکی  است.  بخشنده  شاد 
پرنده خوشبختی است و دو روی سکه آرامش 
و آسایش که همگان خواهان آن‌اند، اما از یاد 
می‌برند سرچشمه خرسندی و خیرمندی در 
اندیشه انسان است که در پایگاه فراتنی قرار 
فرمان  تن  به  می‌تواند  جایگاه  آن  از  و  دارد 
بی‌گمان  شود.  بخشنده  و  خرسند  تا  دهد 
از  بخشی  که  است  آن  در  نیکوکاری  انگیزه 

حقوقبان

محمدعلی دادخواه

پیوند شادی و نیکی

“

در گذر تاریخ و تجربه 
آدمی، این سخن بسیار 
تکرار شده است: کسی 

نیک بیند به هر دو 
سرای/ که نیکی رساند 

به خلق خدای 
این آموزه سرگذشتی 

شنیدنی و گفتنی دارد 
و از آنجا آغاز شد که 

انسان شرور بود و مهر 
و نیکی را پذیرا نبود

“
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ناهمواری‌های گذرگاه انسانی را هموار کند و 
بدین‌گونه از رنج و ناکامی‌های دیگران بکاهد تا 
ناخوشی را به خوشی دگرگون سازد. گوهر این 
گرایش ریشه در دگردوستی و مهر به همنوع 

دارد.
پی  در  و  می‌نگرند  کمبودها  به  خیرمندان 
بهبودها ره می‌سپارند. بنیان برپایی خانه‌های 
خیر از آبشخور همین اندیشه سیراب می‌شود 
امروز  و  بیاموزند  دیروز  از  و هدفمند  پویا  تا 
همه  این  بیفکنند.  نقشه  و  طرح  فردا  برای 
به دست خواهد  آینده‌نگر  برنامه‌ای  پرتو  در 
آمد. پیش‌زمینه این بایدها و نبایدها آمادگی 
مردم است که این کار خود در گرو توانمندی 
بذر  نبریم  یاد  از  دارد.  همگانی  پذیرش  و 
به‌بار  خرسندی  سرزمین  در  توانایی  درخت 
خواهد نشست. در شوره‌زار تلخی و افسردگی، 
چشم‌داشت رشد و همکاری نارواست؛ بنابراین 
برای چابکی و چالاکی هر کار و برنامه سازمانی 
نخست باید به خرسندی و شادی مردم همت 

داشت.
اکنون نوبت آن رسیده تا به ارزیابی دیروز و 
امروز بپردازیم و دادورزانه کاستی‌ها را بگوییم 
و راستی‌ها را بیابیم تا روز خوش پایدار شود. 
را  سالم  انسان  ما  نیاکان  نکنیم  فراموش 
می‌شد  بیمار  چون  و  می‌دانستند  »خوش« 
به او »ناخوش« می‌گفتند. بر این مبانی روش 
پژوهش و نگرش ما باید هماهنگ با نیازهای 
بنیادین و فطری انسان باشد. این تمدن کهن 
ماست که با آموزه‌های سودمند کامیابی ما را 
فراهم می‌آورد. با نگاهی به گذشته می‌توان 
سرمشق‌های آموختنی از دیروز برای فردا به 
اهرم  یک  دگرگون ساختن  با  و  آورد  دست 
سمت‌وسوی  به  را  مردم  بار  و  کار  چرخه 
در  تازه‌ای  سامانه  یک‌باره  تا  گرداند  دیگری 
پراکندن پیشین سایه‌گستر شود. در چنین 
چینش و گزینشی، به فرآیندهای تازه‌ای که 
دور از دسترس به‌نظر می‌رسید دست می‌یابیم 
و نیکی و شادی در دستانمان جای خواهد 

گرفت.
از یاد نبریم نسیم جان‌فزای شادمانی در گوش 
ما زمزمه می‌کند هنگام بینوایی و تنگدستی 
این پرتو خرسندی است که ما را به شور و 
در  فرامی‌خواند.  ساختن  و  خواستن  شوق 
شده‌اند:  گروه  دو  مردمان  ما،  نیاکان  نگرش 
فسرده‌اند؛  رود  کنار  در  یخ  چونان  برخی 
اکنون  می‌روند.  روان  و  شتابان  شماری  و 

بهتر،  فردایی  ساختن  برای  ژرف‌اندیشی  با 
همان‌گونه  روشن‌تر  بامدادی  و  برتر  انسانی 
که در اندیشه‌های میراث‌داران ما آمده است، 
شادی را چونان آب و هوا پاس داریم و به‌ یاد 
داشته باشیم قلمرو زندگی انسان هنگامی کارا 
و سازنده است که شادی سایه به سایه او را 
همراهی کند. اگر از این توان ارزشمند چشم 
پوشیم، دیری نمی‌پاید که از تلاش و کوشش و 
حتی پیکار فراوان دستاوردی شایسته به دست 

نخواهیم آورد.
نظریه‌پردازان در میان دانسته‌های فراوان شرق 
و غرب، به این فرجام فرخنده راه یافته‌اند که 
شادی کلید موفقیت است، اما برخی به ناروا 
گزارش داده‌اند موفقیت کلید شادمانی است. 
شادی  کامیابی  پیش‌زمینه  شد  یادآور  باید 
و  بودن  کوران  در  ما  سرزمین  اکنون  است. 
ابزار  دو  نیازمند  ویرانی،  دگرگونی  و  شدن 
کاری پرتوان است: شادی؛ و نیکوکاری. جامعه 
شاد انسان‌های نیکوکار را می‌پرورد و آنان را 
به پرداختن به شادی و نیکی فرا می‌خواند. از 
این هیولای غمزدگی که دور و برمان پرچین 
ساخته نگریزیم. با شمشیر دانایی و فرزانگی بر 
این دیو سیاهی و تباهی نورافشانیم تا از خانه و 

کاشانه بگریزد و جایگاه ما ایمن شود.
پرسش نخستین این است که در این گیرودار 
و  افسردگی  زدودن  برای  و  کرد  باید  چه 
دلمردگی راه گریز کدام است. هرگاه راه چاره 
را بیابیم پرسش دوم بازگو می‌شود که از کجا 
آغاز کنیم که شادی و نیکی در گذر روزگار از 

ما دور نشود.
سودمند  نوآوری‌های  و  تازه  آفرینش‌های 
نهادهای  ویژگی‌های  برجسته‌ترین  در شمار 
نیکوکاری است و اهتمام در زمینه فرهنگی 
پایدارترین خیر است؛ زیرا انسان نیکوکار در 
سامان فرهنگ نیکوکاری بالنده می‌شود، پس 
سامان‌مند  و  ژرف  فرهنگ‌سازی  با  می‌توان 
گامی تازه برداشت تا بنیادهای نیکوکاری با 
بهره برداری از میراث ادب و فرهنگ و تمدن 
به پیکار غمزدگی  نو درافکنند و  ما طرحی 
جامعه جوان ایران برخیزند تا به همراه چنین 
در رگ‌های  را  شادنگری  و  شادابی  خیزشی 
که  رو  آن  از  سازند.  روان  افسردگان  فسرده 
ثروت  و  این مؤسسات در پی قدرت  سامان 
نیست سخنشان به هر دلی روان می‌شود که 

»سخن کز دل برآید، لاجرم بر دل نشیند«
در ازل وامی به ما دادند و بازش خواستند

بین این داد و ستد یک فرصتی بگذاشتند
دادنش جبر و گرفتن جبر و فرصت اختیار

پس غنیمت دان تو این فرصت نباشد پایدار
جامعه انسانی نیازمند شادی و نیکی است و اگر 
این هر دو از پهنه زیستگاه آدمی رخت بربندد، 

وحشت و هولناکی بر ما سایه می‌افکند.

اندیشه‌ورزان شرق و نویسندگان غرب در این 
برداشت و نگرش همسو هستند:

باشــد بشــر  عــادت  شــر  بــه  گــر 
باشــد بتــر  هــم  دیــو  و  دد  از 

ویلیام شکسپیر، روایت  ماندگار  اثر   مکبث، 
داستانی و تاریخی اسکولاستیک، ترسیم انسان 
خالی از محبت و عشق و بیان و چاره‌جویی‌های 
انسان درمانده و دردمند است. این نگرش در 
است. خداوندگار  برجسته  بسیار  ما  فرهنگ 

سخن، سعدی، می‌گوید:
دلــی کــردن  آســوده  احســانی  بــه 
منزلــی هــر  بــه  رکعــت  الــف  از  بــه 

که  است  دلنشینی  سخن  ما  فرهنگ  در 
این  از  می‌گوید: »نیکی و پرسش؟!« و مراد 
بار نیکی  ضرب‌المثل آن است که در کار و 
و  کار خیر  بی‌درنگ  نیست.  نیاز  پرسش  به 
سودمند را آغاز کن و نیکی بپراکن. نظام سخن 

حکیم نظامی بر این پایه استوار است:
جهــان نیمــی ز بهــر نیکنامــی اســت
اســت شــادکامی  بهــر  ز  نیمــه  دگــر 

 حافظ نیز می‌گوید »در کار خیر حاجت هیچ 
استخاره نیست«. نیاکان ما از کودکی در گوش 
ما زمزمه می‌کردند شتاب و عجله بد است، 
اما به همراه این پند به نکته مهم‌تری چشم 
می‌دوختند که »تعجیل نکو نیست مگر در 

“

اکنون نوبت آن 
رسیده تا به ارزیابی 
دیروز و امروز 
بپردازیم و دادورزانه 
کاستی‌ها را بگوییم 
و راستی‌ها را بیابیم 
تا روز خوش پایدار 
شود

“
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عمل خیر«. بدین‌سان ما طی فراخوانی فراگیر 
نیکوکاری  و  خیرمندی  به  آفرینش  آغاز  در 
فراخوانده شده‌ایم و این ندا تا آنجا پیش رفت 
که چنین روش و منشی نیایش یزدان یکتا 
به‌شمار آمد؛ حتی نیایش یزدان یکتا را هنگام 

همین روش و منش دانسته‌اند.
ــت ــق نیس ــت خل ــز خدم ــه ج ــادت ب عب
بــه تســبیح و ســجاده و دلــق نیســت

سوگمندانه برداشت ناروایی در نزد برخی به 
چشم می‌خورد که شادی و نشاط با اخلاق 
و آیین همسو نیست. در پی زدودن این نگاه 
زیان‌بار و برای پاسخ به جامعه تشنه شادی 
باید مؤسسات خیریه به جشن‌های سنتی و 
آئین‌های دل‌افروز کهن رویکردی پرشور داشته 
باشند تا با برنامه‌ای فراگیر و پیوندی بنیادین 
هر فصل و هر ماه شور و نشاط مردم توانی 

پربار گیرد.
این بانگ ایزدی به دستان ما نگریست و ما را 

به داوری ترازمندی فراخواند:
ــت ــو را داد دو دس ــدا ت ــرا خ ــه چ ــی ک دان
ــدر آن ســری هســت ــه ان ــدم ک ــن معتق م
یــک دســت بــه کار خویشــتن پــردازی
ــت ــری دس ــران گی ــر ز دیگ ــت دگ ــا دس ب

این نیک‌خواهی و دیگراندیشی رودخانه جاری 
درون زندگی آدمی است تا او را از فرش به 
عرش برد. در کنار آن جویبار خودخواهی و 
آب  این  می‌کند.  خودنمایی  اندوزی  ثروت 
با  یا  که  است  رودی  چنان  شور  و  شیرین 
به‌سوی  را  آدمی  همگامی  و  همدلی  زمزمه 
خود می‌خواند یا در سیلاب تلخ ستم و قدرت 
بی‌خویش می‌سازد، اما فرجام فرخنده که در 
اندیشه آدمی پرتو می‌افشاند  بالاترین چکاد 
آن است که کار و بار زندگی وی خیر همگانی 

باشد.
ای کــه پرســی کــه بهتریــن کــس کیســت
کســان بهتریــن  قــول  از  گویــم 
ــق ــه خل ــه ب ــود ک ــن کــس کســی ب بهتری
نفع‌رســان خلــق  ز  باشــد  بیــش 

بوده  آن  بخردان  دانش  دستاورد  بدین‌گونه 
است که شور زندگی در پرتو شعله‌های مشعل 
و  دیدار  و  می‌شود  برومند  شادی  شتابناک 
شنیدار دو ستون پایداری این دو گوهر است، 
اما فرخندگی هنگامی بر ما رو می‌نماید که این 
دو ستون دیدار و شنیدار سرشار از شادی و 
نیکی باشد، اما نیکی خود هیزم آتشدان شادی 
است؛ یعنی نیکی و شادی دو بال پرنده همای 

خوشبختی انسان است و دو روی سکه بخت 
وی تا در سیل بنیان‌کن تلخی، رنج، خشم و 
کین این دو بال ما را به سرزمین آرامش و گنج 

بی‌پایان آسایش ببرد.
کهن‌دیار  این  فرزانگان  برجسته  سخن  این 
است که »دو صد گفته چو نیم‌کردار نیست« 
و بارها به ما هشدار داده‌اند که در زبان عامه با 
شکر گفتن کامتان شیرین نمی‌شود، بلکه باید 
آستین معرفت بالا زد و گام در سرزمین کنش 

و واکنش نهاد. به‌قول گویندگان فرزانه ما:
مشــو غــره بــر حســن گفتــار خویــش
نکــو کــن چــو گفتــار، کــردار خویــش

این واقعیت تلخ دردناکی است که جامعه ما 
سرشار از سخن است، اما گوینده بی‌عمل چون 
زنبور بی‌عسل است و اکنون به همتی همگانی 
و بسیجی همراه با راستی، درستی و پاکی نیاز 
است تا یک بار دیگر نیکی دل ما را شاد، لبمان 
را خندان، فردا را پرامید و امروز را همراه با 

خرسندی سازند.
چــو خنــدان گــردی از فرخنــده فالــی
مالــی بــه  را  مســتمندی  بخنــدان 
را آســمان  آفتــاب  نبینــی 
را جهــان  بخنــدد  چــون  بخنــدد 

روان‌شناسان بر این باورند که وضعیت روانی 
بی‌گمان  است.  شادی  خرسندی  با  همراه 
شادی یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های سلامتی 
آدمی است. بررسی آمار و نتیجه پرسش‌ها و 
پاسخ‌ها نمایان‌گر آن است که افراد شاد برای 
خود و جامعه خویش سودمندتر از افراد غم‌زده 
برای  فزون‌تری  توانایی  و  هستند  افسرده  و 
پیکار با دشواری‌های زندگی دارند. از یاد نبریم 
شادی پیش از آنکه بیرون از سرزمین تن ما 
بر کشور بدن وارد شود مایه درونی و انگیزش 
شخصی دارد. نگرش و بینش ماست که به ما 
شادی و نشاط می‌بخشد. نقطه آغاز شادی آن 
است )بر نیآمده گذشته افسوس نخور( البته 
پذیرش رنج و ناهمواری‌های پیش‌رو یکی از 
است.  خرسندی  و  شادی  ناکارآمد  ابزارهای 
پا به پای این منش و روش می‌توان همدلی 
و همسویی را با دیگران برقرار کرد. اگر این 
پیش‌نیاز مهرمندی و خیرمندی در جان ما 
جوانه زند و پاسخ به آلام انسانی را در گوهر 
فراگیر  خرسندی  سازیم،  بالنده  خود  وجود 
درون ما ما را فرامی‎گیرد که از پرتو آن دیگران 
نیز بهرمند می‌شوند و هرگاه مردم کارهای ما 
را سودمند به‌شمار آورند مهر آنان آرامش و 

امنیت روانی را به ما پیشکش خواهد کرد. به 
یاد داشته باشیم شادی و خرسندی یک مفهوم 
مشترک نیستند، اما پیوند این دو می‌تواند یک 
زندگی خواستنی برپا سازد و خوشبختی ما را 
پی ریزد. شادی بیشتر پاسخ به نیازهای فردی 
و شخصی است، اما خرسندی فراتر از شادی 
است. هنگامی که ما از فرآیند زندگی و چالش 
سازنده  به‌گونه‌ای  دوروبرمان  رخدادهای  با 
برداشت و پرداخت داشته باشیم به خرسندی 
نزدیک می‌شویم. هیچ زمانی پیش نمی‌آید که 
زندگی کمبودی نداشته باشد. جبران کمبودها 

است.  شادی  جان‌مایه  پشتکار  و  شوق  با 
ناروا نباشد که هر انسان  شاید این برداشت 
خرسندی شاد است، اما برخی از انسان‌های 
شاد خرسندند؛ هر گردویی گرد است اما هر 
گردی گردو نیست. به نظر امام نخست شیعیان 
پس از سلامت، بزرگ‌ترین نعمت، لبخند است. 
باید خود را از این نعمت که به‌سادگی قابل 
دسترسی است دور نشویم. در روزگار ما بیش 
از سیصد باشگاه خنده در هندوستان مشغول 
به کارند و در این آموزشگاه‌ها می‌آموزند که هر 
گاه ما کینه از دل برون کردیم مهر را میزبان 
شدیم و به نخستین پلکانی پای نهادیم که 
بام آسمانخراش خرسندی  به  را  می‌تواند ما 
ماه  و  خورشید  چون  آنکه  شرط  به  برساند 
نور بیفشانیم و چشم‌داشتی از دیگران نداشته 

باشیم.
طلــب ســواران  خورشــید  ســایۀ 
طلــب یــاران  راحــت  و  خــود  رنــج 
گــرم شــو از مهــر ز کیــن ســرد بــاش
ــاش ــرد ب ــوان م ــید ج ــه خورش ــون م چ

“

این واقعیت تلخ دردناکی 
است که جامعه ما سرشار 
از سخن است، اما گوینده 
بی‌عمل چون زنبور بی‌عسل 
است و اکنون به همتی 
همگانی و بسیجی همراه 
با راستی، درستی و پاکی 
نیاز است تا یک بار دیگر 
نیکی دل ما را شاد، لبمان را 
خندان، فردا را پرامید و امروز 
را همراه با خرسندی سازند

“
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“

نوروز آغاز نو شدن 
طبیعت، بهانه‌ای برای 
صلح و آشتی، از بین 
بردن دشمنی‌ها و زدودن 
و پاکیزه نگه‌ داشتن جسم 
و جان و خودسازی و 
انگیزه‌ای برای شروع دوباره 
است. شاید برای بسیاری 
از ما مهم است که بدانیم 
نوروز از کجا آمده است

“
»ایام مبارک باد از شما!«

»مبارک شمایید! ایام می‌آید تا به شما مبارک 
شود«

شمس تبریزی
نوروز آغاز نو شدن طبیعت، بهانه‌ای برای صلح 
و آشتی، از بین بردن دشمنی‌ها و زدودن و 
پاکیزه نگه‌ داشتن جسم و جان و خودسازی 
و انگیزه‌ای برای شروع دوباره است. شاید برای 
بسیاری از ما مهم است که بدانیم نوروز از کجا 
آمده است و ریشه و مبدأ آن از کجاست و چه 
ارمغانی با خود دارد که از پس هزاران سال، 
با بیداری زمین منتظر آمدنش می‌مانیم، در 
این مختصر به گوشه‌ای از تاریخ جشن نوروز 

می‌پردازیم.
واژه جشن از واژه اوستایی یسنا )yasna(  آمده 
است و این کلمه از ریشه »یز« )yaz( اوستایی 
که در سانسکریت به‌صورت )yaj( و به‌معنی 
در  است.  شده  گرفته  است  کردن  ستایش 
ایران، جشن‌ها به سه شکل برگزار می‌شد: 1. 

ماهانه؛ 2. مناسبت‌های خاص؛ و 3. سالیانه.
در گاه‌شماری ایرانی، سال دوازده ماه دارد و 
هر ماه سی روز است که هر روز را به نامی 
آن  نام  با  آن  نام  که  روز  هر  می‌خواندند. 
هماهنگ بوده است آن را جشن می‌گرفتند، 
اسامی  به‌جز ماه دی که سه جشن داشت. 
روزها )جشن ماهیانه(، از این قرار بوده است:

جشن  فروردین‌ماه،  در  روز  نوزدهمین   .1
فروردینگان که یونان آنان را )phraorte( ذکر 

کرده‌اند برای مردگان جشن می‌گرفتند.
جشن  اردیبهشت‌ماه،  در  روز  سومین   .2

اردبیشهتگان.

جشن  خردادماه،  در  روز  ششمین   .3
خردادگان.

4. سیزدهمین روز در تیرماه، جشن تیرگان، 
روزی که آرش با پرتاب تیر مرز ایران و توران 

را تعیین کرد.
جشن  امردادماه،  در  روز  هفدهمین   .5
امردادگان، 3 امرداد خورشیدی، ایرانیان در 
این روز به باغ و مزارع )طبیعت( می‌رفتند و 

جشن می‌گرفتند.
جشن  شهریورماه،  در  روز  چهارمین   .6
در  خورشیدی.  امرداد  سی‌ام  شهریورگان، 

)khashatra vairya( اوستا خشره وئیره
جشن  را  مهرماه  در  روز  شانزدهمین   .7
مهرگان گویند که در چنین روزی فریدون 
بر ضحاک غالب آمد. برخی بیست‌ویکم مهر 

را »رام روز« یا مهرگان می‌دانند.
آبانگان  ماه، جشن  آبان  در  روز  دهمین   .8
چهارم آبان خورشیدی. مردم به کنار رودها و 

جویبارها می‌رفتند و جشن می‌گرفتند.
9. نهمین روز در آذرماه، جشن آذرگان، در 
این روز که جشن آتش محسوب می‌شد، خود 

را با آتش گرم می‌کردند.
10. هشتمین روز در دی‌ماه، جشن دیگان. 
دی یا دتوشو )DAATOSHU( به معنی دادار 

و آفریدگار است.
11. پانزدهمین روز در دی‌ماه، جشن دیگان.

جشن  دی‌ماه،  در  روز  بیست‌و‌سومین   .12
دیگان.

13. دومین روز در بهمن‌ماه، جشن بهمنگان، 
مردم شیر می‌خوردند و یکدیگر را به غذاهایی 

که حبوبات داشته دعوت می‌کردند.

14. پنجمین روز اسفندماه، جشن اسفندگان، 
در این روز به‌پاس قدردانی از مقام زن، مردان 
دختران  و  مادران  و  زنان  برای  پسران  و 

هدایایی می‌گرفتند.
جشن‌های سالانه به ترتیب اهمیت عبارت‌اند 
از 1. جشن نوروز یا جشن بهاران؛ 2. جشن 
مهرگان؛ 3. جشن سده؛ 4. جشن زایش اشو 
بار )در شش  زرتشت؛ 5. جشن‌های گاهان 
نوبت و هر نوبت به مدت پنج روز یعنی روی 
هم یک ماه در هرسال(؛ 6. جشن سیرسور؛ و 

7. جشن پنجه.
صدر  در  نوروز  گفته‌ایم  که  همان‌گونه 
جشن‌های هفت‌گانه سالانه بود و مورد قبول 
عامه مردم بوده و هست. آغاز سال و نخستین 

روزنامه‌نگار

 عبدالرضا قنبری

نسیم باد نوروزی
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روز از فصل بهار راه نوگ روز )Noghroz( به 
معنی »روز نو« می‌گفتند. خورشید در روز 
نو از سال نو به برج حمل منتقل می‌گردد. 
مبدأ و بنیان این جشن را به‌درستی نمی‌دانیم 
اسطوره‌ها  و  افسانه‌ها  به  آن  تاریخ  حتی  و 
پیوسته است. در میان ایرانیان دو جشن بیش 
است: جشن  گرفته  قرار  موردتوجه  همه  از 

پائیزی یا مهرگان )میتراکانه( و جشن بهاری 
و تجدید حیات طبیعت یعنی نوروز.

قدیمی‌ترین سندی که از نوروز سخن به میان 
آورده کتاب »بندهش« است. با توجه به اینکه 
شادترین جشن زرتشتیان است در اوستا اما 
برگزاری جشن  است.  نیامده  نوروز  از  نامی 
نوروز را از روزگار پادشاهی جمشید دانسته‌اند. 
از نیمه اسفند مردم خود را برای برگزاری این 
جشن آماده می‌کردند. خانه‌تکانی، تهیه لباس 
و خوردنی‌ها و آشامیدنی و اسباب‌سفره عید 
جشن‌های  است.  بوده  موارد  این  ازجمله 
نوروزی از روز اورمزد تا روز فروردین و جشن 
فروردینگان بیش از نوزده روز ادامه داشت. 
ازجمله سفره‌آرایی برای خانواده‌ها در جشن 
نوروز، تهیه هفت‌سین بوده است. عدد هفت 
عدد مقدسی بوده و از قدیم آن را به فال نیک 
می‌گرفتند، نماینده صفات اهورامزدا و به‌یاد 
می‌شود  گفته  است.  هفت‌گانه  امشاسپندان 
یعنی  آغاز »هفت‌ سین« »هفت چین«  در 
هفت میوهه چیده شده و در بین هم‌تباران 
ما یعنی تاجیکیان در گذشته »هفت شین« 
بوده است. علاوه بر هفت‌سین، آب و آیینه، 
ماهی، نان، شیرینی، گل کتاب دینی خانواده 

در سفره گذارده می‌شد.
سین ساغر بس بود ای ترک ما را روز عید 
را  دردآشام  رندان  سین  هفت  نباشد  گو 
را  نوروزی  جشن  آغازگر  توسی،  فردوسی 

جمشید دانسته است:
ــت اوی ــر تخـ ــد بـ ــن شـ ــان انجمـ جهـ
اوی بخـــت  فـــره  شـــده  بـــر  آن 
بـــه جمشـــید بـــر گوهـــر افشـــاندند
خواندنـــد نـــو  روز  را  روز  مـــرآن 
فروردیـــن هرمـــز  نـــو  ســـال  ســـر 
برآســـوده از رنـــج تـــن، دل ز کیـــن
گیتی‌فـــروز شـــاه  نـــو  نـــوروز  بـــه 
بـــر آن تخـــت بنشســـت فیـــروز روز
بیاراســـتند شـــادی  بـــه  بـــزرگان 
خواســـتند رامشـــگران  و  رود  و  مـــی 

خیام نیشابوری می‌گوید: جمشید به‌مناسبت 
باز آمدن خورشید به برج حمل نوروز را جشن 
گرفت. سبب نهادن نوروز آن بود که آفتاب را 
دو دور بود، یکی آنکه هر 35 شبان روز به اول 
دقیقه حمل باز آمد و به همان روز که رفته 
بود بدین دقیقه نتواند از آمدن، چه هر سال از 
مدت همی کم شود و چون جمشید، آن روز 
دریافت آن روز را نوروز نام نهاد و جشن آیین 
آورد و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان 

بدو اقتدا کنند.
آن روز، روز تازه‌ای بود. جمشید عید گرفتن 
اگرچه پیش از آن هم نوروز بزرگ و معظم 

بود.
سرآغاز  را  نوروز  طبری،  جریر  بن  محمد 
دادگری جمشید دانسته و می‌گوید: جمشید 
بزرگان را گفت که آن روز که من بنشستم به 
مظالم، شما نزد من باشید تا هرچه در او داد و 
عدل باشد، بنمایید تا من آن کنم و آن روز که 
به مظالم نشست روز هرمز بود از ماه فرودین. 

پس آن روز رسم کردند.
نوروز  جشن  جشمید  گردیزی،  نوشته  به 
را به شکرانه اینکه خداوند »گرما و سرما و 
بیماری و مرگ را از مردمان گرفت و سیصد 
سال براین جمله بود« برگزار کرد. فروهرها یا 
ارواح مردگان به آرامش می‌رسند به همین 
مناسبت، پیش از جشن نوروز، جشن مردگان 

را برپا نمودند.
در دوره ساسانیان نیز مراسم جشن نوروزی با 
شکوه خاصی برگزار می‌شد. در این روز هنگام 
رامشگران سرودهایی  نوروزی،  پیک  باریابی 
سرود  چون  سرودهای  می‌خواندند،  شاد 

مازرستان  سرود  و  خسروانی  سرود  آفرین، 
سرود پهلوی. ابوریحان بیرونی در کتاب آثار 
الباقیه برنامه پذیرایی نوروز را در دوره ساسانی 

به‌شکل کامل بیان داشته است.
مخالفت‌ها  از  برخی  وجود  با  اسلام  از  بعد 
که برای برگزاری جشن‌های پیش از اسلام 
وجود داشت، آنچه به حیات خود ادامه داد 
جشن نوروز بوده است. جشن‌های دیگر چون 
مهرگان، یلدا و سده اندک‌اندک در بین مردم 
برگزار می‌شد. در روزگار صفویان، جشن نوروز 

در میادین شهر برپا می‌شد.
در تاریخ ادبیات فارسی، شاعران و نویسندگان 
فردوسی،  پارسی، چون  نشر  و  آغاز شهر  از 
سیستانی،  فرخی  عنصری،  منوچهری، 
بیرونی، مولوی، طبری، مسعودی، گردیزی و 
حتی آنانی که در حبس بودند همچون فرخی 
یزدی، از نوروز سرودند و گفته‌اند و نوشتنه‌اند. 
ایرانیان  نیاکان در میان  از میراث  نگاهبانی 
در گذر از هزاره‌ها و از میان رنج‌ها و دردها، 
شادی‌ها و سرودها، وظیفه‌ای بزرگ و مقدس 
به‌شمار می‌آمده است. جشن نوروز، تصویری 
از روان پاک ‌مردمان ایران‌زمین و خصوصیات 

شخصیتی آن‌هاست.
و  پیمان  و  مهر  از  پاسبانی  آشتی،  و  صلح 
احترام به پدیده‌های طبیعت و ارج نهادن به 
ارزش‌ها از ویژگی‌های دیرینه ایرانیان است که 
همراه با این جشن )عید نوروز( و جشن‌های 
نام برده شده نسل به نسل تا به روزگار به 
دنیای پردغدغه و پرتنش امروز ارمغان داده 
شده است. پرفسور »هانری« آلمانی بر این 
باور است که ایرانیان به سنن و آداب و رسوم 
دیرینه خود دل‌بستگی تام دارند. پاسداشت 
فرهنگ و هنر و زنده نگه ‌داشتن این جشن‌ها، 
مهم‌ترین مسئولیت مردم، از پیر و جوان، زن 
ماندگار  ما  برای  نوروز همیشه  و مرد است. 
و  زیستن  شاد  زمینه‌های  باید  ماند.  خواهد 
رشد را از طبیعت در هر بهار به درون مردم 
برد، شادی و شادابی در طبیعت مردم ماست.
نوروزی باد  نسیم  می‌آید  یار  زکوی 
ازین باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
چوگل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن
زراندوزی سودای  داد  غلط‌ها  را  قارون  که 
زجام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی
سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

“

صلح و آشتی، پاسبانی 
از مهر و پیمان و احترام 
به پدیده‌های طبیعت و 
ارج نهادن به ارزش‌ها 

از ویژگی‌های دیرینه 
ایرانیان است که همراه 

با این جشن )عید 
نوروز( و جشن‌های نام 

برده شده نسل به نسل 
تا به روزگار به دنیای 

پردغدغه و پرتنش امروز 
ارمغان داده شده است

“
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“

لادن دود و خاکستر، زنی 
بود آسیب‌دیده و بازیچه 

نظام مردسالار که درست 
در همان جایگاه تاریخی 
خودش ایستاده بود. او 

تعبیر تمام معنای تن دادن 
و تمام شدن بود. زاده شده 
بود که مردها سر او همدیگر 

را بکشند، اما لادن آتش 
با نقشی که برای او تعریف 

کرده‌اند نسبتی ندارد

“

آتش می‌توانست دنباله ملال‌آور دود و خاکستر 
باشد، اگر راوی داستان کسی غیر از لادن بود. 
لادنی که تصور خواننده دود و خاکستر از او 
اشتباه است؛ یکی دیگر است و از اینکه از زبان 
دیگران شنیده شود طاقتش تاق شده است. او 
عصیانگرانه به طلب نخستین حق انسانی خود 
از مرگ مرخصی گرفته است؛ اینکه آن‌طور که 
هست شناخته شود درنهایت همین عصیان 

است که به خصلت بنیادین او بدل می‌شود.
لادن دود و خاکستر، زنی بود آسیب‌دیده و 
همان  در  درست  که  مردسالار  نظام  بازیچه 
جایگاه تاریخی خودش ایستاده بود. او تعبیر 
تمام معنای تن دادن و تمام شدن بود. زاده 
شده بود که مردها سر او همدیگر را بکشند، اما 
لادن آتش با نقشی که برای او تعریف کرده‌اند 

نسبتی ندارد.

»سلطه مرد معمولاً پدرسالاری نامیده می‌شود. 
گوناگون-  اشکال  -به  پدرسالاری  باید  چرا 
متعددی  پاسخ‌های  باشد؟  داشته  عمومیت 
محتمل‌ترین  اما  شده،  داده  پرسش  این  به 
تبیین نسبتاً ساده است. زنان کودکان را به 

دنیا می‌آورند و پرورش می‌دهند. درماندگی 
مراقبت  که  می‌کند  ایجاب  انسانی  کودک 
اولیه شدید و طولانی باشد. از اینجاست که 
چودروف بر وابستگی مرکزی مادری در تجربه 
اولیه  فیزیکی  ضرورت  می‌کند.  تأکید  زنان 
آورده  به دنیا  را  باید کودکانشان  که مادران 
و پرستاری کنند به‌سادگی به استمرار نقش 
مراقبتی و پرورشی که زنان در تمام فرهنگ‌ها 
می‌پذیرند می‌انجامد. زنان به‌واسطه نقشی که 
به‌عنوان مادر و مراقبت‌کننده دارند، اساساً در 
فعالیت‌های خانگی جذب می‌شوند. زنان همان 
منتقد  و  داستان‌نویس  که  می‌شوند  چیزی 
اجتماعی فرانسوی، سیمون دوبووار »جنس 
دوم« نامیده، زیرا از فعالیت‌های عمومی‌تری 
که مردان می‌توانند آزادانه به آن‌ها بپردازند 

کنار گذاشته شده‌اند.«۱
گذاشته شدن«  »کنار  همین  از  آتش  لادن 
بیزار است. برای همین تصمیم می‌گیرد تک 
و تنها به جنگ یک لشکر برود. لشکری که 
شده  تشکیل  دیگر«  »جنس  آدم‌های  از 
است. سرنخ کارهای شرکت مظفر در دست 
مردان است و زنان همه کارمند اداری‌اند. این 
وضعیتی است که کمابیش در همه شرکت‌ها 
مشاهده می‌شود، حتی در کشورهای پیشرفته 

دستمزد زنان به‌نحو چشمگیری کمتر است.
هستند  موفق  اقتصادی  نظر  از  که  »زنانی 
ناچارند خود را با دنیایی هماهنگ کنند که 
احساس می‌کنند کاملًا به آن تعلق ندارند. 
تجربیات  ژاردن  آن  و  هنیگ  مارگارت 
مدیران زن را با کسی مقایسه کرده‌اند که 
برای اقامتی طولانی به یک کشور خارجی 
نقشه‌های  و  راهنماها  است  لازم  می‌روند. 
محلی  ساکنین  قوانین  و  برد  همراه  خوب 
فرهنگی  شوک  تااندازه‌ای  کرد.  رعایت  را 
که  بیگانه‌ای  حتی  و  است  اجتناب‌ناپذیر 
در یک کشور خارجی اقامت می‌کند هرگز 

به‌طور کامل پذیرفته نمی‌شود...«۲
لادن پذیرفته است همچون بیگانه‌ای با زبانی 
که کسی بلد نیست با دیگران حرف بزند. او 
بزرگ‌تر از آن است که برای فرار از تنهایی 
دست به هر کاری بزند. لادن به جنگ ابتذالی 

می‌رود که اطرافش را گرفته است. او در این 
مبارزه خودش را از قواعد مرسوم و مرزهای 
تاریخی رها می‌کند و در این راه همه قراردادها 
که  است  این  نه  مگر  و  بی‌اعتبار می‌کند  را 
همین قراردادها است که زمینه‌ساز این ابتذال 

شده است.
آتش پس از دود و خاکستر یک کشف جدید 
است. این تفاوت آشکارا در لحن راوی دیده 
می‌شود. دنیا از نگاه لادن نه عبوس است و نه 
ناامید. او از این هر دو عبور کرده و به مسخرگی 
دنیا می‌خندد. به استادی که در جمع مریدان 
لودگی می‌کند و چاکران اراجیف می‌بافند. به 
فالگیری که هر آنچه از نکبت و حیوانیت قرار 
است شرح دهد، لادن پیش از آن در چهره 

خودش دیده است.

پی‌نوشت:
منوچهر  ترجمه  جامعه‌شناسی،  گیدنز،  آنتونی   .۱
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روزنامه‌نگار

احمد هاشمی

بیگانه
نگاهی به رمان »آتش«، نوشته حسین سناپور



ــات انســان و موجــودات  ــروز حی آنچــه ام
را تهدیــد می‌کنــد عــدم شــناخت واقعــی 
از محیــط و اســتفاده بیــش از حــد از 
ــع  ــی، مناب ــل اصل ــن دو عام ــت، ای آن اس
آب،  از  عبارت‌انــد  کــه  زیســت‌محیطی 
هــوا، خــاک، جنــگل، مرتــع و حیات‌وحش 
را بــه نابــودی کشــانده اســت. انگیزه‌هــای 
ــتی  ــی و جمال‌پرس ــودجویی، تنوع‌طلب س
ــه  ــت ک ــدازه‌ای س ــان‌ها به‌ان ــی انس بعض
بــا دخالــت در ایــن مجموعــه کــه همچون 
زنجیــر بــه هــم پیوســته بــوده و تغییــر در 
هریــک از مظاهــر آن مــآلاً منجــر بــه 
ــود  ــری می‌ش ــل دیگ ــی در عوام دگرگون
و تعــادل آن را برهــم می‌زنــد، امــروزه 
ــه را  ــه عرص ــت ک ــیده اس ــدی رس ــه ح ب
ــود  ــر موج ــش از ه ــان بی ــود انس ــر خ ب
دیگــری تنگ‌تــر و ســامت و حیــات 
خویــش را نیــز بــه خطــر انداختــه اســت. 
ــا  ــی و ده‌ه ــاوری و تفنن‌گرای پیشــرفت فنّ
ــه دســت هــم داده  عامــل دیگــر دســت ب
ــاد  ــی و فس ــه تباه ــت را ب ــط زیس و محی
کشــانیده اســت، از طرفــی همان‌گونــه 
کــه اشــاره شــد ارزش هــر چیــز در عالــم 
هســتی بــه شــناخت آن اســت و تــا زمانــی 
ــه و  ــورت نگرفت ــایی ص ــن شناس ــه ای ک
خــواص و اثــرات آن معلــوم نباشــد ارزش و 
اهمیــت آن هــم واضــح نبــوده و چگونگــی 
حفــظ و حراســت آن نیــز نامعلــوم خواهــد 

ــود. ب
عجایب پرندگان

شــاید بــاور نکنیــد امــا از 9 هــزار تــا 
شناخته‌شــده  پرنــده  گونــه  هــزار   10
در جهــان، بیــش از 530 گونــه آن در 
تعــداد  ایــن  از  دارنــد.  وجــود  ایــران 
حــدود 225 گونــه را پرنــدگان بومــی 
و مابقــی را پرنــدگان مهاجــر تشــکیل 

می‌دهنــد. هرســاله 50 میلیــارد پرنــده 
ایــن  می‌کننــد.  مهاجــرت  دنیــا  در 
عظمــت  و  اهمیــت  شــگفت‌آور،  رقــم 
مهاجــرت پرنــدگان را نشــان می‌دهــد. در 
مهاجــرت پرنــدگان شــگفتی‌ها و عجایــب 
ایــن  در  کــه  دارد  وجــود  بی‌شــماری 
ــاره  ــا اش ــی آن‌ه ــوان به‌تمام ــه نمی‌ت مقال
کــرد، امــا شــاید بــد نباشــد بدانیــد رکــورد 
طولانی‌تریــن مســافت پــرواز در مهاجــرت 
را در دنیــا معمــولاً متعلــق بــه پرســتوهای 
ــه  ــه ک ــد. این‌گون ــی می‌دانن ــی قطب دریای
نزدیکــی قطــب شــمال تــا نزدیــک قطــب 
ــغ  ــافتی بال ــد و مس ــرواز می‌کن ــوب پ جن
ــد.  ــی می‌کن ــر را ط ــزار کیلومت ــر 30 ه ب
ــل  ــوس آرام، مث ــا در اقیان ــی گونه‌ه برخ
تلیلــه و ســلیم حــدود 5 هــزار تــا 7 هــزار 
کیلومتــر را بــدون توقــف پــرواز می‌کننــد، 
ــدگان  ــن پرن ــه‌ای ای ــن فاصل ــرای چنی ب
ــرواز کننــد. ــد 100 ســاعت بی‌وقفــه پ بای
وقت‌شناســی دقیــق پرنــدگان را حتــی 
ــوان  ــدگان داخــل قفــس هــم می‌ت در پرن
ــد  ــه در قفــس می‌مانن ــی ک ــد. پرندگان دی

هنــگام مهاجــرت بی‌قــراری می‌کننــد 
این‌کــه  جالــب  و  می‌زننــد  بال‌بــال  و 
مطالعــات دانشــمندان روی ایــن پرنــدگان 
ــرب  ــه حاصل‌ض ــان داده ک ــس نش در قف
مــدت بــال زدن پرنــده در معــدل ســرعت 
ــرت  ــه مهاج ــر بافاصل ــده، براب ــرواز پرن پ
پرنــده بــه محلــی اســت کــه بــرای 
پرنــدگان  مــی‌رود.  زمســتان‌گذرانی 

دانشنامه پرندگان ایران

 سرویس: مــــــحـــــیـــــــط زیـــــســــــت 

درنای کوچک )درنای طناز(

“

رکورد طولانی‌ترین 
مسافت پرواز در 
مهاجرت را در دنیا 
معمولاً متعلق به 
پرستوهای دریایی قطبی 
می‌دانند. این‌گونه که 
نزدیکی قطب شمال 
تا نزدیک قطب جنوب 
پرواز می‌کند و مسافتی 
بالغ بر 30 هزار کیلومتر 
را طی می‌کند

“
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به‌خوبــی  را  خــود  مهاجــرت  جهــت 
ــی  ــه زمان ــد چ ــا می‌دانن ــد. آن‌ه می‌دانن
ــد،  ــروع کنن ــود را ش ــرت خ ــد مهاج بای

ــه کجــا بایــد برونــد و چــه زمانــی بایــد  ب
بازگردنــد. بعضــی از آن‌هــا مجبورنــد چنــد 
از  و  کننــد  پــرواز  بی‌وقفــه  شــبانه‌روز 
ــور  ــا عب ــتان‌ها و روده ــا، کوهس جنگل‌ه
ــی  ــود تمام ــا وج ــه ب ــا همیش ــد، ام کنن
ایــن ســختی‌ها و خطرهــا راه و مســیر 
ــی و  ــد نهای ــه مقص ــد و ب ــود را می‌یابن خ
ــه  ــم ک ــند. می‌بینی ــود می‌رس ــت خ درس
شــگفتی‌ها و زیبایی‌هــای ایــن موجــودات 
ــس  ــت. پ ــی اس ــاد و باورنکردن ــیار زی بس

ــا  ــد ی ــس بمانن ــا در قف ــم پرنده‌ه نگذاری
شــکار شــوند. آن‌هــا بایــد آزاد باشــند و بــه 
ــا  ــردم ب ــد و م ــفرهای دور و دراز برون س
مشــاهده دســته‌های آزاد آن‌هــا حــس 

ــد. ــودن را دریابن ــده ب ــودن و زن آزاد ب
یــازده ســال فعالیــت مســتمر در 
زمینــه آگاهــی و حفاظــت پرنــدگان 

ایــران
در حــال حاضــر، مهم‌تریــن علــت انقــراض 
و در خطــر بــودن پرنــدگان، تخریــب 
زیســت‌گاه‌های ایــن گونه‌هــا در ایــران 
ــی  ــا و جنگل‌های ــت، تالاب‌ه ــان اس و جه
ــی کــه  ــد و درختان کــه در حــال نابودی‌ان
بی‌رویــه قطــع می‌شــوند و بــا نابــودی 
هــر یــک آشــیانه، آشــیانه‌هایی نیــز نابــود 
ــه فراموشــی ســپرده می‌شــوند.  شــده و ب
و  اســلحه  متأســفانه  آن  بــر  عــاوه 
ــاد  ــردم زی ــادی در دســت م ــای ب تفنگ‌ه

اســت.
ــده هســتند  ــا الآن حــدود 20 مــورد پرن ت
کــه در خطرنــد. در ایــران دو مبحــث 
وجــود دارد: یکــی گونه‌هایــی کــه از نظــر 
ــزو  ــت IUCN ج ــی حفاظ ــه جهان اتحادی
ــوند  ــوب می‌ش ــر محس ــای در خط گونه‌ه
جانــب  از  کــه  گونه‌هایــی  دیگــری  و 
قوانیــن ســازمان محیــط زیســت ایــران در 
ــد. به‌عنــوان مثــال ممکــن  معــرض خطرن
اســت گونــه پرنــده‌ای در دنیــا خیلــی 
ــا در  ــد، ام ــته باش ــی نداش ــع وخیم وض
ــد.  ــراض باش ــر انق ــرض خط ــران در مع ای
معــرض  در  کــه  گونه‌هایــی  میــان  از 
ــت. ــیبری اس ــای س ــه درن ــد، گون خطرن

در  عمــده  به‌طــور  شــکاری  پرنــدگان 
یــا  IUCN قــرار دارنــد کــه  فهرســت 
درخطرنــد یــا آســیب‌پذیر، ماننــد بالابــان. 
ــکم  ــی ش ــروس کول ــد خ ــی مانن پرندگان
ســیاه به‌شــدت در معــرض خطــر و در 
بعــد جهانــی نیــز در خطــر انقــراض قــرار 
ــور  ــکان خاکســتری، ک ــن پلی داد. همچنی
کــور حنایــی، اردک سرســفید درخطرنــد.
از ایــن روی تصمیــم گرفتیــم بــه معرفــی 
ــران  قســمتی از حیات‌وحــش ســرزمین ای
)پرنــدگان ایــران( در قالــب یــک دانشــنامه 
چندرســانه‌ای اینترنتی بپردازیــم. پرندگان 
ــور  ــال 1386 به‌ط ــاه س ــران در بهمن‌م ای
هــدف  بــا  را  خــود  فعالیــت  رســمی 

کــرد،  آغــاز  پرنده‌نگــری  گردشــگری 
ــع علمــی  ــود مناب ــه کمب ــا توجــه ب ــا ب ام
و  حیات‌وحــش  زمینــه  در  پژوهشــی  و 
کمبــود محتــوا در زمینــه پرنــدگان ایــران، 
محــدود بــه کتاب‌هــای منتشرشــده قبــل 
تصمیــم  می‌شــد،  اســامی  انقــاب  از 
ــت،  ــط زیس ــت محی ــه حفاظ ــم ک گرفتی
اطلاع‌رســانی و آمــوزش هــدف اصلــی 
ــم اصــل  ــاور داری ــه باشــد. ب ــن مجموع ای
ــی  ــت، آگاه ــط زیس ــت محی ــم حفاظ مه
گام  بدین‌وســیله  کــه  باشــد  اســت. 
پیرامونمــان  شــناخت  راه  در  کوچکــی 

ــیم. ــذارده باش گ
در حــال حاضــر ایــن مجموعــه بــا توجــه 
 Top Birding sites وب‌ســایت  آمــار  بــه 
یکــی از 20 ســایت برتــر پرنــدگان در 
دنیــا شــناخته می‌شــود و فعالیت‌هــای 
داده  گســترش  را  خــود  برون‌مــرزی 
مســئولان  بی‌مهــری  علی‌رغــم  اســت، 
داخلــی  عکاســان  و  زیســت  محیــط 
کشــور، عکاســان و دانشــمندان سرشــناس 
ــس،  ــور موری ــون آرت ــم چ ــی ه بین‌الملل
ــز  ــر مرک ــدراو مدی ــان خین ــن ادز، ج دی
پرنده‌شناســی اســپانیا، پیتــر جونــز از 
ــدگان  ــه پرن ــاری مجموع ــکاران افتخ هم

ــتند. ــران هس ای
ایــران  پرنــدگان  دانشــنامه  همچنیــن 
کشــور   Birdguides مجموعه‌هــای  بــا 
ایالات‌متحــده   Birdwatching انگلســتان، 
امریکا و BirdLife International انگلســتان و 
National Audubon Society ایالات‌متحــده 

امریــکا همــکاری می‌کنــد.
ــران  ــدگان ای ــنامه پرن ــارات دانش از افتخ
ــال  ــج س ــدن پن ــدا ش ــه کاندی ــوان ب می‌ت
ــن ســایت علمــی  ــوان برتری ــی به‌عن متوال
ــرد و  ــاره ک ــور اش ــت کش ــط زیس و محی
همین‌طــور ایــن مجموعــه برنــده تندیــس 
زریــن برتریــن ســایت علمــی کشــور 
رســانه‌های  رویــداد  بزرگ‌تریــن  در 
در  وب  جشــنواره  کشــور  دیجیتــال 
ــبکه  ــا ش ــکاری ب ــد. هم ــال 1392 ش س
تلویزیونــی ســجایا امــارات متحــده جهــت 
ــی  ــی و آموزش ــتندهای علم ــاخت مس س
پرنــدگان دبــی از دیگــر همکاری‌هــای 

برون‌مــرزی ایــن مجموعــه اســت.
منبع: نشریه تخصصی سبززیور

“

حدود 20 مورد پرنده 
هستند که در خطرند. 

در ایران دو مبحث 
وجود دارد: یکی 

گونه‌هایی که از نظر 
اتحادیه جهانی حفاظت 
IUCN جزو گونه‌های در 
خطر محسوب می‌شوند 

و دیگری گونه‌هایی که 
از جانب قوانین سازمان 

محیط زیست ایران در 
معرض خطرند

“

ماهی خورک کوچک



به  روان‌شناس  هشتاد  اعزام   
مناطق سیل‌زده خوزستان

عضو  خانواده:  و  زنان  امور  معاونت 
اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  هیئت‌علمی 
برای  مشاور  و  روان‌شناس  هشتاد  گفت: 
ناشی  روانی  و  روحی  صدمات  کاهش 
خوزستان  سیل‌زده  مناطق  به  سیل  از 
زمان  از  افزود:  امان‌الهی  شدند.  اعزام 
رفتاری  علوم  مرکز  طرف  از  سیل،  وقوع 
برای  ایران  مشاوره  انجمن  و  دانشگاه 
خوزستان  مشاوران  و  روان‌شناسان  همه 
علاقه‌مند  افراد  که  شد  داده  فراخوان 
اعلام  سیل  حادثه  در  کمک‌رسانی  به 
بیشتر  مردم  مصیبت‌های  کنند.  آمادگی 
و  خانه  اموال،  دادن  دست  از  خاطر  به 
دادن  دست  از  و  است  زندگی  محل 
زندگی و ضربه‌های اقتصادی برای زنان و 
دارد.  به همراه  را  روانی  مردان فشارهای 
اینکه حس امنیت خود  کودکان به دلیل 
معرض  در  بیشتر  می‌دهند  دست  از  را 
افسردگی  و  روان‌شناختی  آسیب‌های 
روانی  خدمات  ارائه  با  باید  و  هستند 
میزان آسیب‌های احتمالی را کاهش داد. 
اولیه  مراحل  در  که  هم‌اکنون  افزود:  وی 
اقدامات  بزرگ‌ترین  از  داریم  قرار  بحران 
کردن  کنترل  مشاوران  و  روان‌شناسان 

خشم مردم است.
اردوگاه  در سیلاب اخیر در خوزستان ۴۷ 
اسکان سیل‌زدگان در استان برپا شده است 
این  در  نفر سیل‌زده  هزار  از ۳۰  بیش  که 
این  دنبال  به  شده‌اند.  مستقر  اردوگاه‌ها 
روستا  تخلیه ۲۱۰  دستور  تاکنون  سیلاب 

و 6 شهر خوزستان صادر شده است.
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

 نشست اجرایی‌کردن تفاهم‌نامه 
ایران و اندونزی در حوزه زنان

معاونت امور زنان و خانواده: اولین جلسه 
همکاری  تفاهم  یادداشت  اجرای  نشست 
اندونزی  و  ایران  اسلامی  جمهوری 
زنان  توانمندسازی  وزارت  میزبانی  به 
با  اندونزی  سمارنگ  شهر  در  اندونزی 
در  رئیس‌جمهور  معاون  مشاور  حضور 
کشور،  وزیر  مشاور  خانواده،  و  زنان  امور 
مشاور  هلال‌احمر،  جمعیت  رئیس  مشاور 
امور زنان استانداری تهران و معاون وزیر 
کودکان  از  حمایت  و  زنان  توانمندسازی 
اقتصادی  امور  در  تعادل  ایجاد  امور  در 
هیئت  و  مرکزی  جاوه  فرماندار  معاون،  و 
برگزار  فروردین   ۲۲ تا   ۱۹ از  همراه 
معاون  مشاور  جواهریان،  زهرا  شد. 
امور زنان و خانواده، در  رئیس‌جمهور در 
بودجه  اختصاص  بر  تأکید  با  جلسه  این 
تأمین  بیمه،  برای  تومانی  میلیارد   ۲۳۰
سرپرست  زنان  توانمندسازی  و  اجتماعی 
به  کشور،  توسعه  ششم  برنامه  در  خانوار 
اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه 
و  کرد  اشاره  اخیر  دهه  چهار  طی  زنان 
از  زنان  به زندگی در  امید  افزایش  گفت: 
۵۶ سال به ۷۵ سال، کاهش نرخ مرگ‌ومیر 
در  زنان  توانمندسازی  زایمان،  هنگام  در 
اولویت‌های  از  نابرابری‌ها  رفع  و  اقتصاد 
ایران  در  اخیر  دهه  چهار  در  زنان  امور 
دسترسی  افزایش  افزود:  وی  است.  بوده 
مدیریتی  مناصب  و  موقعیت‌ها  به  زنان 
حوزه  در  جنسیتی  شکاف  کاهش  و 
در  انجام‌شده  اقدامات  از  نیز  اقتصادی 

این حوزه است.
۱۹ فروردین ۱۳۹۸

انجمن  بانوان  کمیته  پیشنهاد   
ریاضی ایران به اتحادیه بین‌المللی 

انجمن‌های ریاضی جهان
انجمن‌های  بین‌المللی  اتحادیه  ایرنا: 
بانوان  کمیته  پیشنهاد  با  جهان  ریاضی 
مرحوم  تولد  روز  ایران،  ریاضی  انجمن 
مه-۲۲  ماه   ۱۲( میرزاخانی«  »مریم 
ریاضیات«  در  زنان  »روز  را  اردیبهشت( 

نام‌گذاری کرد.
این پیشنهاد در کنفرانس زنان ریاضیدان 
 World Meeting for( برزیل  در  جهان 
ارائه شده   )Women in Mathematics,WM

بود و بین‌المللی انجمن‌های ریاضی جهان 
مقرر کرد که ۱۲ ماه مه )۲۲ اردیبهشت( 
در  زنان  روز  میرزاخانی  مرحوم  تولد  روز 

ریاضیات نام‌گذاری شود.
ایرانی  نابغه  ریاضیدان  میرزاخانی،  مریم 
المپیاد  در  استنفورد،  دانشگاه  استاد  و 
طلا،  مدال  کسب  بر  علاوه  کانادا   ۱۹۹۵
دانش‌آموزان  بین  در  امتیاز  بالاترین  حائز 
جهان شد. وی در سال ۱۹۹۹ زمانی که 
و  تحقیق  به  »پرینستون«  دانشگاه  در 
تدریس اشتغال داشت، موفق شد راه‌حلی 
برای یک مسئله ریاضی پیدا کند. وی در 
»دینامیک  بر  کار  خاطر  به   ۲۰۱۴ سال 
فضاهای  و  ریمانی  سطوح  هندسه  و 
شد  فیلدز  مدال  برنده  آن‌ها«  پیمانه‌ای 
است.  ریاضیات  در  جایزه  بالاترین  که 
میرزاخانی، نخستین زن و نخستین ایرانی 

برنده مدال فیلدز است.
 ۱۳۹۴ تیر   ۲۴ در  میرزاخانی  پرفسور 
دانشگاه  بیمارستان  در   )۲۰۱۷ )جولای 

استنفورد امریکا درگذشت.
۱۸ فروردین ۱۳۹۸

حوریه خانپور

اخــــبــــار زنــــان

 زنـــــــــــــان 
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 بانوی تبریزی رکورد قوی‌ترین 
زن جهان را شکست

بانوی تبریزی، موفق شد یک  مشرق: یک 
کیلوگرم   ۲۷۰ و  هزار   ۱۲ وزن  به  تریلی 
و  بکشد  طناب  با  متر   ۳۰ مسافت  به  را 
رکورد قوی‌ترین زن جهان را بشکند. گیتی 
برای  ایرانیان  مشاور  حضور  در  موسوی 
گینس و جمعی از شهروندان تبریزی موفق 
شد با کشیدن تریلی، رکورد قوی‌ترین زن 
جهان را که پیش از این در دست یک زن 
و  بشکند  بود،   2011 سال  در  استرالیایی 
نام خود را به‌عنوان قوی‌ترین زن جهان، در 

کتاب رکوردهای گینس ثبت کند.
۱۸ فروردین ۱۳۹۸

برای  طرح  یک  و  لایحه  چهار   
کودکان  و  زنان  علیه  تبعیض  رفع 
قوه  و  مجلس  تصویب  انتظار  در 

قضائیه
که  است  سالی  آخرین  جاری  سال  ایکنا: 
لوایح  با تصویب این  مجلس دهم می‌تواند 
صفت کم‌کارترین دوره مجلس برای بانوان 

را از خود سلب کند.
نخبه  بانوان  از  دعوت  با  پیش  سال  یک 
مرتبط  حقوقی  و  فقهی  مباحث  به  مسلط 
با مسائل زنان و خانواده، شورای مشورتی 
فقهی ـ حقوقی معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست‌جمهوری تشکیل شد. این شورا کار 
با بررسی قوانین موجود در کشور  را  خود 
با  مغایر  و  تبعیض‌آمیز  قوانین  استخراج  و 
شرایط زمان و مکان و ارائه اصلاحات این 
قوانین در قالب لایحه آغاز کرد و سه لایحه 
)که  مرد  طلاق  حق  شدن  مشروط  شامل 
زنان  دادن  برای طلاق  نیز  مردها  آن  طی 
باید دلایل خود را ارائه دهند و بدون دلیل 
باشند(،  نداشته  طلاق  بی‌قیدوشرط  حق 
سن  افزایش  و  مرد  و  زن  دیه  برابری 
سال  هجده  به  بلوغ  از  کیفری  مسئولیت 
هیچ‌کدام  اما  کرد،  مطرح  اصلاح  برای  را 
تبدیل  قانون  به  لوایح سال گذشته  این  از 
نشدند. از طرفی لایحه حمایت از کودکان 
بررسی  در دست  نیز همچنان  نوجوانان  و 
است. یکی از ابعادی که این لایحه به‌خوبی 
علیه  خشونت  موضوع  می‌پردازد  آن  به 
کودکان  ازدواج  منع  طرح  است.  کودکان 
به  گذشته  سال  در  نیز  سال  سیزده  زیر 

ماند  منتظر  باید  امسال  و  نرسید  تصویب 
نکته  داشت.  خواهد  سرنوشتی  چه  دید  و 
تأسف‌برانگیز این است که در همه قوانین 
می‌کنیم؛  مشاهده  را  زنان  علیه  تبعیض 
مجازات  مدنی،  گذرنامه،  قوانین  ازجمله 
البته  که  اجتماعی  تأمین  و  کار  اسلامی، 
شد،  اصلاح  گذشته  در  قوانین  از  تعدادی 
بر مبنای  تأمین اجتماعی که  قوانین  مثل 
آن اگر زنی فوت می‌کرد حق بازنشستگی 
قوانین  از  برخی  نمی‌رسید؛  وراث  به  وی 
قوانین  اما  شد،  اصلاح  هم  کار  به  مربوط 
آیا  شود.  اصلاح  باید  که  باقی‌مانده  زیادی 
لوایح و طرح‌های مرتبط با زنان امسال و در 
پایان کار کم‌کارترین دوره مجلس تصویب 
به  باید  کشور  بانوان  اینکه  یا  شد  خواهد 

مجلس آینده چشم امید بدوزند؟
 ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

خواستار  جولی  آنجلینا   
صلح  مذاکرات  در  زنان  مشارکت 

افغان شد
ایسنا: به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس 
‌العربی، آنجلینا جولی برنده جایزه اسکار و 
فرستاده ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل 
در امور پناهندگان، در جریان سخنرانی خود 
در برابر وزیران و دیپلمات‌ها در سازمان ملل 
با حاضر  هزاران زن  اخیراً  خاطرنشان کرد: 
خطر  به  را  خود  زندگی  میدان  در  شدن 
و حقوق  و خواستار تضمین حق  انداختند 
خود و فرزندانشان در مذاکرات صلح شدند 
را  آن  در  مشارکت  حق  آن‌ها  تاکنون  که 
نداشته‌اند. وی سکوت جامعه جهانی در این 
خصوص را نگران‌کننده خواند و گفت: هیچ 
صلح و ثباتی در افغانستان یا در هر نقطه‌ای 
و  اینکه حق  نمی‌شود مگر  برقرار  از جهان 
حقوق زنان در آن حفظ شود و زنان بخشی 
از آن باشند. وی از مقامات ا مریکا خواست تا 
از این اصل برای تمامی مردم در هر نقطه‌ای 

از جهان دفاع کند.
۱۰ فروردین ۱۳۹۸

 چند درصد دهیاران زن هستند؟
معاونت  گزارش‌های  اساس  بر  ایسنا: 
و  شهرداری‌ها  سازمان  دهیاری‌های  امور 
دهیاری‌ها، در حال حاضر جمعیت روستایی 
۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر معادل 

هزار   ۹۷ و  است  کشور  کل  درصد   ۲۶
دارد.  وجود  کشور  کل  در  آبادی   ۵۳۸ و 
تأسیس  برای  صادرشده  مجوزهای  تعداد 
و  بوده  مجوز   ۴۸ و  هزار   ۳۷ دهیاری‌ها 
تعداد دهیاری‌های فعال نیز ۳۵ هزار و ۴۴ 
فعال  دهیاری  تعداد  این  از  است.  دهیاری 
۱۱.۵۲ درصد کل دهیاران دهیار تمام‌وقت و 
۰۶/۸۱ درصد کل دهیاران پاره‌وقت هستند. 
بر اساس این گزارش، ۲ هزار و ۵۷۶ نفر از 
دهیاران که معادل ۷.۳۵ درصد کل دهیاران 
را تشکیل می‌دهند، یعنی 2 هزار و ۵۷۶ نفر 
از دهیاران در کل کشور زن و ۸۳.۵۷ درصد 
بیشترین  هستند.  مرد  نیز  دهیاران  کل 
و  دیپلم  دهیاران  تحصیلات  سطح  میزان 
کمترین میزان نیز دکتری با سهم ۴۳.۷۳ 

درصد و ۰.۰۸ درصد است.
16 فروردین ۱۳۹۸

 تقدیر بنیاد آقاخان از خواننده 
زن ایرانی

برگزاری  جریان  در  آقاخان  بنیاد  یورونیوز: 
جایزه موسیقی خود از گروهی از هنرمندان 
بر  علاوه  مراسم  این  در  کرد.  تقدیر  ایرانی 
جایزه  توانست  شجریان  محمدرضا  اینکه 
»خداوندگار موسیقی« را به خود اختصاص 
دهد، چهار ایرانی دیگر نیز در جوایز امسال 
به مرحله نهایی راه یافتند که یکی از آن‌ها 

نسیم سیاسی است.
۱۵ فروردین ۱۳۹۸

هلال‌احمر  جمعیت  دبیرکل   
زنان  و  کودکان  نیاز  کرد:  اعلام 

مناطق سیل‌زده به اقلام بهداشتی
کشور  هلال‌احمر  جمعیت  دبیرکل  ایسنا: 
از تسریع امدادرسانی‌ها به مناطق سیل‌زده 
روستاهای  در  گفت:  و  داد  خبر  لرستان 
روستاها  دیگر  و  پلدختر  شهر  معمولان، 
اقلامی مانند پتو و چادر توزیع شده و روند 
اینکه  بیان  با  وی  دارد.  ادامه  امدادرسانی 
بیشتر  نقدی مردم  به کمک‌های  هم‌اکنون 
نیاز است، افزود: همچنین به اقلام بهداشتی 
به  داریم.  مبرم  نیاز  بانوان  و  کودکان  برای 
گفته پیروی، مواد تغذیه‌ای خشک از دیگر 
کمک‌های غیرنقدی ضروری است که مردم 
می‌توانند به پایگاه‌های امدادی تحویل دهند.
۱۳ فروردین ۱۳۹۸
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 بیکار شدن یکصد هزار راننده 
رانندگی  به خاطر حق  عربستانی 

زنان
به گزارش اسپوتنیک، خبر عاجل در این 
 ۲۰۱۸ سال  اواخر  داد:  اطلاع  خصوص 
راننده  هزار   300 و  میلیون   1 کشور  در 
شخصی مشغول به کار بودند که ۱۰۰ هزار 
کارشناسان  است.  قبل  سال  از  کمتر  نفر 
رانندگی  ممنوعیت  لغو  با  را  مسئله  این 
برای زنان نسبت می‌دهند، چراکه پیش‌تر 
راننده  خودشان  برای  بودند  مجبور  زنان 
شخصی استخدام کنند. لازم به ذکر است 
در  سعودی  زنان  برای  رانندگی  حق  که 
از  تا قبل  سال 2018 صادر شده است و 
آن عربستان سعودی تنها کشور در جهان 
بود که در آن زنان حق رانندگی نداشتند.
۱۳ فروردین ۱۳۹۸

 افزایش انتصاب مدیران زن به 
۳۰ درصد در استان هرمزگان 

مدیریت  توسعه  معاونت  سرپرست  برنا: 
افزایش  از  هرمزگان  استانداری  منابع  و 
در  درصد   ۳۰ به  زن  مدیران  انتصاب 
شیبانی  نازنین  داد.  خبر  هرمزگان  استان 
بانوان در پست‌های  انتصاب  اینکه  با بیان 
افزایش  گذشته  به  نسبت  مدیریتی 
و  توازن  گفت:  است،  یافته  چشمگیری 
شاخص‌های  از  یکی  جنسیتی  عدالت 
محسوب  جامعه  هر  در  پایدار  توسعه 
پست‌های  در  زنان  انتصاب  و  می‌شود 
مدیریتی نشان از توسعه‌یافتگی آن جامعه 
و  تأکید  با  زن  مدیران  انتصابات  است. 
است  بوده  هرمزگان  استاندار  ویژه  نگاه 
پست‌های  در  زنان  از  نفر   ۸۴ تاکنون  و 
مدیریتی استان که شامل ۷ نفر مدیرکل 
معاون  نفر   ۲۹ اجرایی،  دستگاه‌های 
اداره کل  نفر رئیس ستاد در  مدیرکل، ۴ 
بر  شهرستانی  ادارات  رؤسای  نفر   ۴۵ و 
اساس شایسته‌سالاری بوده است. شیبانی 
اظهار  مهارت‌‌محوری،  اهمیت  بر  تأکید  با 
داشت: بهترین پشتوانه زنان برای ورود به 
عرصه‌های مدیریتی، فعالیت مؤثر و نشان 
که  است  جامعه  به  مثبت  عملکرد  دادن 
این شاخص مهر تأییدی برای رسیدن به 

شایسته‌سالاری بانوان است.
11 فروردین 1398

زن  یک  بار  نخستین  برای   
ریاست‌جمهوری  انتخابات  پیروز 

شد اسلواکی 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز: زوزانا 
ترقی‌خواه  لیبرال  حزب  نامزد  کپوتووا، 
انتخابات  در  شد  موفق  اسلواکی، 
شود  پیروز  اسلواکی  ریاست‌جمهوری 
در  توانسته  که  است  زنی  نخستین  و 
لیبرال  وکیل  این  گیرد.  قرار  سمت  این 
رئیس‌جمهوری  دارد  قصد  کرد،  تأکید 
در  هرچه  و  باشد  غیرحزبی  و  مستقل 
اختلافات  به  پایان دادن  برای  دارد  توان 
دهد.  انجام  کشورش  جامعه  در  کنونی 
انتخابات  در  من  پیروزی  افزود:  کپوتووا 
به تمایل شهروندان در به‌روز کردن روند 
اختلافات  به  دادن  پایان  و  سیاسی‌مان 

بازمی‌گردد. کشور  کنونی 
11 فروردین 98

 تدابیر سازمان بهزیستی برای 
بهبودیافته معتاد  زنان  اشتغال 

پیشگیری  توسعه،  مرکز  رئیس  ایلنا: 
بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و 
اشتغال  برای  سازمان  این  تدابیر  کشور 
کرد.  تشریح  را  بهبودیافته  معتاد  زنان 
توسعه،  مرکز  رئیس  سده،  براتی  فرید 
سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری 
در  طرحی  گفت:  کشور،  بهزیستی 
»طرح  عنوان  با  پرخطر  محله‌های 
حمایت  تحت  افراد  برای  پیشگیری 
در  که  داریم  خرد«  حمایتی  نهادهای 
نهادهای  از  منظور  و  اجراست  دست 
است  خیریه  مؤسسات  نیز  خرد  حمایتی 
که ما با آنان همکاری می‌کنیم. این طرح 
بلوچستان،  و  سیستان  استان‌های  در 
شهرستان  و  رضوی  خراسان  اصفهان، 
شهریار در تهران اجرا می‌شود. همچنین 
از زنان معتاد در مراکز سرپایی و اقامتی 
زنان  این  اشتغال  برای  می‌شود.  حمایت 
برنامه‌هایی  خود  مقدورات  حد  در  نیز 
داریم، آنان بعد از درمان تحت دوره‌های 
فنی  سازمان  همکاری  با  آموزشی 
برای  همچنین  می‌گیرند،  قرار  حرفه‌ای 
آنان دوره‌های آماده‌سازی شغلی در نظر 
برای  را  آن‌ها  ما می‌توانیم  و  گرفته ‌شده 
اشتغال  و  بهزیستی  سازمان  تسهیلات 

کرد:  تصریح  ادامه  در  وی  کنیم.  معرفی 
ارتقای  و  کمک  درمان  طرح  همچنین 
با تأکید بر درمان‌های  درمان غیردارویی 
روان‌شناختی را در مراکز سرپایی داریم.
 ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

زنان  امور  سازمان  تشکیل   
ضروری است

ایرنا: عضو فراکسیون زنان مجلس شورای 
پیگیری  ویژه  سازمان  تشکیل  اسلامی، 
دانست  ضروری  را  کشور  در  زنان  امور 
می‌تواند  سازمانی  چنین  ایجاد  گفت:  و 
زنان  حوزه  عمومی  مشکلات  حل  برای 
پروانه  باشد.  تأثیرگذار  و  کارساز  بسیار 
امور  سازمان  ایجاد  درباره  سلحشوری 
اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  زنان 
برای  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
کرده  آمادگی  اعلام  سازمان  این  تشکیل 
با همکاری معاونت  به نظر می‌رسد  است 
ریاست‌جمهوری  خانواده  و  زنان  امور 
اقدام  سازمان  این  تشکیل  به  نسبت 
تعاون،  وزیر  شریعتمداری  محمد  کند. 
اینکه  یادآوری  با  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
خانوار  هزار   ۱۰۰ و  میلیون   3 حدود 
را  ایرانی  خانوار  میلیون   ۲۴ مجموع  از 
می‌کنند،  اداره  خانوار  سرپرست  زنان 
این موضوع سازمان‌دهی  اضافه کرده که 
معصومه  با  دلیل  همین  به  ندارد  روشنی 
خانواده  و  زنان  امور  معاون  ابتکار، 
رسیدیم  نتیجه  این  به  ریاست‌جمهوری، 
زنان  امور  پیگیری  برای  سازمان  یک  که 
را  مشوق‌هایی  تا  کنیم  ایجاد  کشور  در 
در  که  را  مسئولیت‌هایی  و  باشد  داشته 
مختلف  سازمان‌های  در  ملی  تقسیم‌کار 
در  زنان  جامعه  توانمندسازی  زمینه  در 
رصد  نظارت،  است،  شده  انجام  کشور 
این  اگر  داد:  توضیح  وی  کند.  پایش  و 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  در  سازمان 
حتماً  نشود،  تأسیس  ریاست‌جمهوری 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مجموعه  در 
اگر  زیرا  شد  خواهد  ایجاد  اجتماعی، 
مخاطب  جامعه‌های  از  یکی  بخواهیم 
 3 جامعه  همین  ببریم،  نام  را  خود  مهم 
که  است  خانواری  هزار   ۱۰۰ و  میلیون 

می‌شود. سرپرستی  زنان  به‌وسیله 
۱۰ فروردین ۱۳۹۸
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